بح و نوس mak‏ او 
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بان 


GG a‏ ورودی ایام هغه ر و 
شنار تعایس: إا دد2۵ = ۵۵1718114 4ر۵ یه دیه به عروس د 
آدرس الکترونیک: 2۵0۱۷۵۱۲ ۱۷۷۷۸۷ 3 و تخفیفات ویژه دیگر 


دراین شماره می خوانید: 


به یاد دستیخت عدسی کے کے کے سر کے کے کے 
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7 صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
€ مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴)۱۶ 


Email: haftegi@ettelaat.com ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۲۵۷۹ - چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ 
۳ ذی‌الحجه ۱۴۳۴ ٩اکتبر‏ ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و ی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یاد وپادواره 


امام محمدباقر(ع)»امام‌پنجم‌مسلمانان‌وشیعیان 


شهادت امام محمد باقر (ع) 


در ۷ ذیحجه‌ سال ۱۱۴ هجری قمری «حضرت 


جهان در ۵۷سالگی به دستور «هشام بن عبدّالمّلک» 
خلیفه اموی مسموم و شسهید شدند. آن حضرت با 
لقاب متعددی مش هورند اماباقرالعلوم پاش کافنده 
داتش‌ها مش هور ترین لقب ایشان‌است. شهادت‌این 
آفام هیام را که هش دیل راا تعارم دیش 
وتربیت شاگر دان عالم داشت. به همه مسلمانان و 
شیعیان جهان تسلیت می گوییم. 


حماناد 


د دلاد 


۰ 


قبا 


تولد حافظ شیرازی 


خواجه شمس الدین محمد حدود سال 


مت 


۰ 


۶ ه. ق در شیراز زاده شد. از احوال پدر 
و خانواده او تقریبا هیچ خبری در دست 
نیست. گر چه برخی گفته اند که پدرش 
بهاء الدین از اهالی اصفهان و مادرش از اهالی 
کازرون بوده‌است. حافظ در زاد گاه خود. نزد 


دند گان 


۰ 


ده مقد 


استادانی همچون قوام الدین عبدالّه که نام و 
آوازه شان همه جا منتشر بود علم آموخت . در آن رو زگار ,در حلقه استادان آن شهر هم ادب رایج بود. 
هم حکمت وهم کلام.اما کار عمده. تفسیر قر آن بود و آموختن آنچه برای فهم آن ضرورت داشت. 
چنانکه از دیوان حافظ بر می آید , وی در دانشهای گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیراز رایج بود 
دست داشت . مقام او در قران شناسی نیز شامخ است. او قر ان را با چهارده روایت از بر می‌خواند . 


€ شهادت آیت‌الله اشر فی اصفهانی 
در ۲۳مهرماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی آیت‌اللّه عطاءالله اشرفی 
اصفهانی نماینده‌امام (ره) در کر مانشاه وامام جمعه این شسهر در محر اب 
عبادت به دست عوامل منافق به شهادت رسید. آیت‌الله اشرفی اصفهانی 
پس از اینکه به امر آیت‌الّه بروجردی به کر مانشاه‌رفت و در آنجا مراکز 
علمی ودینی تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود راهم آغاز کرد. 
ایشان در مبارزات مردم مسلمان ایران تظاهرات مردم کر مانشاه را 
رهبری می کرد و بارها به دست عوامل ساواک دستگیر و زندانی شد. 
حضرت امام خمینی(ره) پس از شهادت آیت‌اللّه اشر فی اصفهانی درباره 
ایشان فر مودند: مرحوم شهید بزر گوار حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین 
آقای عطاءالّه اشرفی اصفهانی را در این مدت طولانی به صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و 
© خالی از هواهای نفسانی و تار ک هوا و مطیع امر مولا و جامع علوم مفید و عمل صالح می‌شناسم. او در 
جبهه‌های دفاع از حق از جمله اشخاصی بود که مایه دلگرمی جوانان مجاهد بود. 


ار عقل و در کت و شعور شان 


محا 


0 


ات ہی سو ند 


در گذشت استاد بهز اد 
در ۱ ۲ مهر ماه‌سال ۱۳۴۷ هجری شمسی استاد حسین 
بهزاداز استادان بر جسته هنر مینیاتور بدرود حیات گفت. 
بهزاد در ۱۸ سالگی پس از جند سال شاگر دی نزد پدرش 
و دیگر استادان به‌طور مستقل کار خود را آغاز کرد اما به 
تدریج با تغییرات و ابداعاتی که در مینیاتور پدید آورد خود 


ماه حسن (ع) 


هنر مندی صاحب سبک در این زمینه شد. 
مینیاتوریست معاصر ايران به شمار میر ود. «تابلوی 
شاهنامه فردوسی وایوان مداین» از آثار ارزش مند وی به 


شمار می‌رود. 


۷ کر ٩۲‏ اطاعات کی 


0 
یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


کیمیای ی کسابدر 
سایەسبک زند نی 


چند روز پیش روز ازدواج و روز بدون طلاق 
ا گلان تم علت ایس نامک ذاری را 
نیز همه شما می‌دانید. ازدواج قدسی«علی(ع) با 
فاطمه‌صدیقه4(س)» که به‌درستی روز ازدواج 
نامگذاری شده است. همچنین قرار شد در این روز 
هیچ دفتر خانه‌ای طلاقی ثبت نکند تا یک روز بدون 
طلاق در کشور داشته باشیم. 

ا هام عا سرا اسان بسن 
بیاید که آیا می‌توان در این عصر و زمانه وبا گذشت 
دهها قرن هنوز معیاره ای ازدواج آن عزیزان را 
برای نسل جوان امروز نیز کافی دانست؟ و به همه 
گفت؛ مثل «زهرا و علی» ازدواج کنند!؟ 

بدون مداهنه و مبالغه می گویم. هنوز نیز 
می‌توان... ربطی به گذشت قرنهاء کوچک شدن 
دنیاء مدرنیته. عصر طلایی اطلاعات. اینترنت و.. 
ندارد. 

فطرت انسانی خداجوست و هر چیزی که ريشه 
را دا ےرا کراس یلا خواهد 
داشت. با تغییر زمان و مکان و تحولات جهانی 
کار آمدی خود را از دست نمی‌دهد و اگر در حال 
حاضر به مشکلات ازدواج برخورده‌ايم. اين همه 
طلاق داریم. این همه دغدغه‌مند شد هايم همه و 
همه به خاطر آن است که از خدا فاصله گرفته‌ایم. 
از آموزه‌ه ای ناب دینی فاصله گرفته‌ايم. به ظواهر 
چسبیده‌ايم و از روح حکمت اولیاء و انبیاءدوری 
جسته‌ایم. تعارف هم ندارد. خود را بیهوده به «کوچه 
علی‌چپ» نزنیم. علتا کثر جدایی‌هاراخوب وا کاوی 
کنیم. تمام تقصیر ها را به گردن مشکلات اقتصادی 
نیندازیم. سبک زند گی ما عوض شده است. هدف 
را گم کرده‌ايم و اين تعارف بردار نیست. 

سری بزنیم به تالارهای گرانقیمت تهران. 
تالارهایی که برای هر نفر میهمان ۲۰۰ هزار 
تومان خرج برمی‌دارد. یعنی اگر عروس و دامادی 
بخواهند از ۵۰۰ نفر در چنین تالاری پذیرایی کنند. 
۰ میلی ون تومان باید بپردازند و به سرنوشت 
زوج‌هایی که با چنین هزینه‌هایی به خانه بخت 
می‌روند. دقت کنیم و این که عمر ازدواج آنها چند 
لا 

چند درصد از آنها بعد از یکی دوسال هنوز 
طلاق نگرفته‌اند؟! 


۴ 
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رامات م 


O 

به معیارهای امروزی ازدواج خوب نگاه کنیم که 
حاشیه‌هایی بسیار مهم تر از متن پیدا کرده‌اند. 

چه مذهبی باشیم. چه نباشیم. چه مدرن باشیم. 
چه سنتی, چه کلاهی. چه فکلی. چه طر فدار آمریکا 
چه دشمن آمریکاء فرقی نمی کند. به هر حال وقتی به 
وجدان خود مراجعه کنیم. و در خلوت خود کمی به 
فکر قرو برویم می‌بینیم که هنوز چاره‌ای نداریم جز 
آنکه به علی و فاطمه ا کنبم. حتی اگر نخواهیم 
ان را ابراز کنیم. ازدواج ساده‌ای که در آن بیش 
از را امک اک ما رین 
حشو و زوائد... با کمترین حاشیه با بالاترین میزان 
قناعت و رضایت. 

در آن زمان هم تجملات بود در آن زمان 
هم اشرافیت بیداد می کرد. فاصله طبقاتی هم بود. 
گرچه دنیا پیچید گی امروز را نداشت و وسایل 
زندگی بسی محدود بود اما آنقدر فاصله وجود 
داشت که عروسی تشریفاتی رابتوان با عروسی 
ساده تمیز داد. 

انواع زیورآلات.انواع پارچه‌ه ای حریر و 
ابریشمی, انواع وسایل زند گی با قیمت‌های متفاوت 
در آن زمان هم وجود داشت. عشق هم حتی بود. در 
دل دين هم عشق بود. که این دو منافاتی با یکدیگر 
ارت اتر 5ا وال اش 

همچنان که علی و فاطمه نیز عاشسق یکدیگر 
بودند. آنها هم مثل ما دل داشتند و خواستنی هم 
در کار بود اما بیش از آن که دل در گرو «این و آن» 
ICSE‏ 
ازدواج‌هاست. 

فاطمه(س) چون تنها دختر پیامبر بود و عزیز 
دردانه او و پیامبر چون امیر و صاحب اختیار همه 
بود و بزرگ امت و فاتح مکه» آنقدر خواهان داشت 
که همه ثروت عالم رابه پایش بریزند و علی(ع) 
جز شمشیری و زرهی و گلیمی هیچ نداشت. اما 
هر چه که بود چون دست خدا در کار بود و ایمان 
و تقوا و عشق ملاک کار, آن دو زوجی شدند که 
عشق با آنان معنا گرفت و خانواده‌ای تشکیل دادند 
کاء ولات دران جان گرفت و دردانه‌هایی در 
آن تربیت شدند که هر یک اسطوره و امام بوده 
و هستند. 

خانواده‌ای که در آن قریب به اتفاق دغدغه‌هایی 
ار رن ار را 
روز و هر ساعت برایش آه می کشیم هر چه که 
می‌خواستی بود... 

و امروزما چقدر به این آرامش نیازمندیم. 
ارامشی که دغدغه‌های مزاحم و حاشیه‌های 
بزرگتر از متن و تغییر نامناسب در سبک زند گی 
و تقلبی که در مفهوم خلقت و لذت صورت گرفته 
است. هر روز بیشتر از قبل تبدیل به کیمیایی 


کمیاب می‌شود. 


ارم ۳۵۷۹ 


و 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


انفال 
ای رسول ما؛از تو در باره انفال می‌ پر سند بگو 
مخصوص خداور سول است. به فر مان حق باید پیغمبر 
غنایم راتقسیم کند اگر ایمان آورده‌اید باید بترسید. 
اصلاح کنبد بین خود و اطاعت از خداو رسول نمایید. 
تحقيقا» موّمنین کسانی هستند که چون نام خدارا 
نزد آنها ببری دلهایشان روشن شود وبترسند و چون 
ایا تدارا ای ا اکر اماد أن‌افرون گردد. 
آنها در هر حال به خدا ت وکل می‌نمایند. 
موّمنین کسانی هستند که‌نماز راازروی اخلاص به 
پامی‌دارند. واز آنچه روزی آنها شده انفاق به دیگران 
بتر سید از امتحان و ازمایش که در ان هستید. 
مبادا آنچه به ستمکاران سید به شما هم ب رسد. بلایا 
مخصوص دسته‌ای نیست بلکه دامنگیر صالح و طالح 
هر دومی‌شود. ستمکار رابه کیفر ظلم و مظلوم رابه 
سبب سکوت و تر ک امر به معروف و نهی از منکر 
دامن گیر می گر دد... 
فرستنده: عباس عابد ساوجی -انديشه 


تکلیفم را مشخص کنید 

بنده‌وحید .س متولد ۱۳۵۸ در سال ۷۷ به خدمت 
سر بازیاعز ام شدم ودر نیر وی انتظامی خدمت کر دم. 
از انجا که پدرم نظامی و دارای سوابق جبهه بود وبا 
توجه به قوانین آن ز مان پس از حدود ۸ماه خد مت وبر 
اساس گفته پدرم که با قوانین جدید می‌توانی معافیت 
بگیری,پیگیری کن... بنده‌هم با امید معافیت از خدمت 
کار رانیمه کاره رها کردم که البته خودم مقصر هستم. 
که پیگی ری لازم راانجام ندادم.پس از مد تی‌متوجه 
شدم که بنده راسرباز فراری محسوب کرده‌اند. با 
توجه به سابقه خدمتی پدرم که جانباز ۰ ۴درصد است 
و حدود ۶۰ ماه سابقه خدمت در منطقه جنگی رادارد. 
امیدوار بودم که بقیه خدمتم بخشیده شود. القصه در 
سال ۸۲تابه حال چون کارت پایان خدمت نداشتم 
به‌شغل آزادروی آوردم.ازدواج کردم وپس از 
حدود ۱۰سال‌زند گی‌مشترک ۲فرزندهم‌دارم.با 
این اوصاف چون مایل بودم مشکلم حل شود به اميد 
همکاری و استفاده از تسهیلات به یگان خدمتی خود 
مراجعه کردم که آنها هم همکاری نموده و پس از دو 
هفته خدمت مرابه محل زند گی‌ام انتقال داده‌اند. اما 
ا ف وجاباری 
پدر مراجعه کر دم. متوجه شدم که مدارک مورد نظر 
در مر کز مربوطه مفقود شده و لذا نمی توانم از کسری 
خدمت استفاده کنم و چون به شدت د ر گیر مشکلات 
اقتصادی بوده‌ام. نمی‌توانستم مجددابه این وضعیت 
ادامه دهم. تقاضای بنده‌از مسئولان این است که برای 
امثال بنده که عمری از آنها گذشته و بیش از ۳۰ سال 
هم سن دارند و ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌اند. 
تکلیفی معین شود تااز این وضعیت خارج شوند تا 
بتوانند از بقیه عمر خود استفاده نمایند 


ایران» کشور صلح و دوستی 

ایران. کشور صلح.دوستی, مهد تمدن وشکوفایی 
ارا اا رای تس حمهوری 
محبو بکشورمان‌توانستازلحاظاستر اتژیک ازفرصت 
به وجود آمده‌پس از انتخابات به بهترین نحواستفاده 
کند و با سفر به نیویورک در جهت حل مشکلات ایران 
در عرصه بین المللی بکوشد قدردانی می کنیم؛گر چه 
عده‌ای‌طر فدار این تحر کات دیپلما تیک وبر خی هم 
مخالف آن بودند. در این میان برخی گروه‌های تندرو 
ال ی ارفا نہ ااا ےا 
کشورمان نکردند.امارئیس جمهوری می‌تواند با 
اقتدار, درایت و نگاه هوشمندانه و همچنین با صدور 
اطلاعیه‌ای از سوی دفتر ریاست جمهوری نتایج مثبت 
سفر خود به نیویور ک رابه اطلاع عموم برساند.عده‌ای 
از گرانی و مشکلات معیشتی واقتصادی رنج می‌بر ند 
و گلایه‌های خود رابه طور مکتوب در مطبوعات اعلام 
می کنند.اين عده نیز باید بدانند تازمانی که تحريم‌ها 
ادامه داشته باشد. گرانی بیداد خواهد کرد و مشکلات 
هم ادامه خواهد داشت. 

علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
باهمه قهر نباشیم! 

زنده یاد «خسرو شکیبایی» در سریال خانه‌ی سبز 
حرف خوبی میزّد: «چه معنی داره تو این دنیا کسی با 
کسی قهر باشه!» 

چند روز قبل در روزنامه خواندم: «ورود شاملو 
وصادق چوبک به کتاب درسی ممنوع!» (به همین 
ساد گی) محمد سنگری گفت:«گر داستان صادق 
چوبک رادر این کتاب‌ها بياوريم. آیا شما حاضرید 
برادرتان این کتاب رابخواند؟ وقتی اومس‌ائل جنسی 
رابا رکاکت وعریانی تمام مطرح می کند. نمی توان 
اسمی از او در کتاب درسی برد» 

قبول‌داریم«صادق‌جوبک»دربر خی‌داستان‌هايش 
واقعیت‌ه ای اجتماعی رابی‌پرده‌و فارغ از رعایت 
اخلاق بیرون‌می‌ریزد. کارشناسی در جایی حرف 
خوبی زد:«آ یا شاعری بز رگ همچون‌سعدی, هزلیاتی 
ندارد؟ آیامولانا در مثنوی معنوی اش؛داستان «خر 
ا 
لیر کل ار تا های درے حذف کک 

می توان به جرات گفت شاملوو صمد بهرنگی از 
جمله کسانی هستند که در زمینه ادبیات کود کان و 


| تصویرارسالی خوانندکان 


عکس: مسعود ذوالفقاری -قائم شبهر 


نوجوانان بسیار موفق عمل کردند. با حذف افرادی 
مانند اووصادق چوبک از کتاب‌های‌درسی,نه تنهانسل 

بلکه بین نسل قبل و جدید گسستی ایجاد می‌شود. 
ماهر سال شاهد تغییر در سیستم آموزشی 
و کتاب‌های درسی هستیم. در حالی که همین نوع 
تغییرات عجولانه وغیر علمی باعث خد شه به نظام 
آموزشی وتربیتی فر زندان‌مامی گر دد. کشورهایی 
نظیرایتالا که تجربهای بیشتر از ماد تالیف کتاب‌های 
درسی دارند با مدیریت صحیح و مطالعات علمی از 
چند دهه قبل تصمیم به تاليف نگارش و تغییر دروس 
آموزشی (به دور از حساسات سیاسی و سلیقه‌های 
آنها با تغییر دولت یا مدیری شاهد تحولات عظیم غیر 

علمی و تحقیقی در دروس درسی می‌شود! 
مصطفی بیان -نیشابور 
به کمک ما بشتایید 

من از خوانند گان قدیمی شما هستم. گر چه مدتی 
است که به خاطر مشکلات مالی وافزایش قیمت 
به مجله هر گز کم نشده است.خواهری دارم که دو 
پسر ۱۳ ساله و ۷ساله دارد که به دلیل ازدواج فامیلی 
نمی توانند صحبت کنند و باید تحت درمان پرهزینه 
قرار گیر ند. خواهر زاده‌های من علیر ضاو امیر احتیاج 
شدیدی به گفتاردرمانی ورفتاردرمانی دارند که نه 
تنهامادرش که خواهرم باشد از دیدن آنهاذره‌ذره آب 
آنها جگرم کباب است. نمی‌دانم برای علیرضا فرصتی 
باشد یا نه؟ اما امیر هنوز فرصت دارد تا بتواند صحبت 
کند. کلمات زیادی رابه زبان می آورد.اما احتیاج 
شدیدی به گفتار در مانی ورفتار درمانی دارد. متأسفانه 
خواهرم نمی تواند برایش هز ينه کند شسوهرش بیمار و 
بیکار است. چند سالی است که خواهرم با ما زند گی 
می‌بینم علیر ضامجبور است شلوارهای سال قبل خود را 
که برایش کوچک شده‌اند بپوشد,دلم به دردمی آیداما 
نمی توانم کاری برایش بکنم. چون خودمان هم مشکل 
مالی زیادی داریم.پرونده | نهادر بهزیستی فسا موجود 
است. اما بهزیستی هم مشکل کمبود بودجه دارد و 
کمک زیادی نمی‌تواند بکند. شمارابه خدانامه‌ام را 
چاپ کنید تاافراد خیر و نیکو کار 
به مددمابیایند تاشاید بتوانیم 
حداقل یکی از بچه‌ها را که هنوز 
خیلی به درمان‌اوامیدوارند.به 
حرف بیاورند. و او رااز خجلت و 
اک از فسا 
نامه این خوانن ده به هم راه یک 
استشهادیه محلی با چندی نامضا و 
آدرس‌ونشانی‌وی دردفت رمجله 


۷ گر ۲ات ی ۱ 


نامه به سردییر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات‌هفتگی وبادر خواست 
مجدداز همه شماعز یزان برای پر هیزازارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌های مربوط به سایر بخش‌هابه این 
جانب ونیز باعذرخواهی به خاطر تخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان 


فادار و < 
وفادار و جوب و و او 


٭ شهرام حیدری از اهواز 

مطلب ار سالی را که به تعطیلی واحد های‌شهر ک 
صنعتی استان مر بوط می‌شد در اختیار بخش ترازو 
قرار دادم تا در آن بخش مورد رسید گی قرار گیرد. 
موفق باشید 

* محد ثه عروجی از بابلسر 

مطلبی را که در موردامام حسین (ع) برایم 
فررستاده‌بودید در نوبت چاپ قر ار داده‌ام تادر ایام 
محرم ان‌شاءالله مورد استفاده قرار گیرد.موفق 
باشید 

+ وحید سلیمی از تهران 

داستان کوتاه‌ذره‌ذره‌انتقام به دستم‌رسید, آن 
راتحویل آقای شیرزادی می‌دهم تا مورد بررسی 
ET‏ 

# حسین ربیعه از اهواز 

بازنشستگان کشوری وبه ویژه معلمین ومسایل 
مربوط به آنان و نیز تفاوت حقوق بازنشستگان در 
طول سالهای اخیر چند بار به بحث گذاشته شده. 
مطلبی راهم که شمادر رابطه با تبعیض فاحش 
حقوقی ارسال کر ده‌اید.در نوبت چاپ گذاشته‌ام تا 
دربخش نامه‌های بی واس طه به چاپ بر سد. موفق 
باشید 

٭ پرویز موسی‌زاده از تهران 

ایمیل شسمابه دستم رسید.انتقادهای‌ شمارا 
هم به آقای | کبر زاده‌وهم به آقای گلیاری منتقل 
کرده‌ام اماشماهم مطمئن باشید که مطالب مجله 
درصورتی که با اقبال فراوان خوانند گان روبرو 
نشود. تغییر می کند. همین مطلب قصه‌های آه یا 
تعبیر خواب علاقه‌مندان و طر فداران فراوانی دارد 
که نظر ی متفاوت با شما دار ند. به هر حال چون نظر 
همه خوانند گان بر ایمان محترم است.انتقادهای 
شمارامنتقل کر ده‌ام واز دوستان نیز خواسته‌ام که 
مطالب بهتری بنویسند. سرافراز باشید 

# م.غ از گچساران 

از خواننده پر سابقه و فهیمی چون شماانتظار 
داشتم که به جای نگارش چنین نامه‌ای یک کپی از 
شناسنامه یا کارت‌ملی خود را برایم می‌فر ستادید 
تاسیه روی شود هر که در اوغش باشد... پس 
می‌بینید که هیچ عمد و قهری در کار نیست. بنده 
خودم از اینکه نام خواننده محتر می راباحروف 
اختصاری بنویسم به شدت پرهیز دارم. ما همه از 
یک خانواده‌ايم و باید بتوانیم به هم اعتماد کنیم.از 
شما نیز همین انتظار را دارم. موفق باشید 


۳ 


هر جبای سماتی دار دو سیمای دین شما«نمان» است 


ماج علی (ع) 


۶« رهبر معظم انقلاب:به دولت خدمتگزار اعتماد 
داریم 

#وزیر خار جه:اجازه نمی دهیم نتانیاهوبرای مس له 
هسته‌ای ما تصمیم بگیرد 

وزی ر خارجه عربستان‌خواستار از سر گیری 
روابط دوستانه با دولت جدید شد 

رییس مجلس به سه کشور اروپایی سفر کرد 
بورس تهران ر کور دزد وب هفتح قله ۶۷ هزار 
واحدی نائل امد 

رییس سازمان استاندارد از دولت دهم به خاطر 
نادیده گرفتن استانداردها انتقاد کرد 

٤‏ وزیر اقتصاد حجم نقدینگی را ۰ ۵۰ هزار میلیارد 
تومان و نرخ تورم را ۰ ۴درصد اعلام کرد 

۴« رییس سازمان‌انر ژی اتمی از دستگیری چند 
خرابکار هسته‌ای خبر داد 

مجلس با استخدام ۰ ۷ هزار معلم حقالتدریسی 
موافقت کرد 

6 تکلیف وزارتخانه‌های بدون وزیر نیمه نخست 
آبان مشخص می‌شود 

والیبال ایران به مقام قهرمانی آسیا دست یافت 
* اشخاص حقیقی با یک میلیون واشخاص حقوقی 
با ۰۰ ۵میلی ون بدهی‌مالیاتی ممنوع الخروج 
می‌شونر 


مصوبه‌دولت دهم درباره‌فروش پار ک پردیسان 
لغوشد 

۶ تروریست‌های تکفیری در عراق, در چند حمله 
تروریستی در سالروز شهادت امام جواد(ع). ۷۳ 
شيعه رابه خاک و خون کشیدند 


* کیفر خواست متهم به قتل سردار ستار بهشتی 
صادر شد 

۴+ طوفان و کولاک چند ایالت آمریکا رافلج کرد 
به علت اختلاف نظر نمایند گان کنگره و سناو 
عدم تصویب بودجه پیشنهادی اوباماءدولت فدرال 
این کشور تعطیل شد 

اب ی درد وري رن 
قطعنامه شورای امنیت آغاز شد 

#در ناآرامی‌های ہے افغانستان ۵ نظامی 
امریکایی کشته شدند 

+ دور جدید ناآرامی‌ه ادر مصر دهها کشته و 
مجروح بر جای گذاشت. 

بامسدود کردن تونل‌های‌زیرزمینیغزه‌به 
ا ا 
یزرک الال رال کرات 

ارات ار ادر ادر کےا 
به وعده‌هایش عمل نمی کند 

#«+نشست سران ۲۱ کشور عضو سازمان 
همکاری‌های اقتصادی |سیا و اقیانوسیه(ایک) در 
«بالی» اندونزی آغاز شد 


رضا کیان 


پرانتاس اعلام کی سیون غالی چھارمین ذوزه 
انتخابات پارلمانی حکومت اقلیم کر دستان در عراق. 
حزب دمکرات کردستان با کسب اکثریت آراپیروز 
انتخابات شده‌است.دراین‌انتخابات که روز ۱ ۲سپتامبر 
بر گزار شد. حدود ۷۴ درصد از سه میلیون نفر واجد 
شرایط رای دادن به پای صند وقهای رای رفتند . 

بر اساس بر آوردهایی از آمارهای مقدماتی اعلام 
شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات که نتیجه 
قطعی شمارش ٩۵‏ درصد آراست. حزب دمکرات 
کردستان. به رهبری مسعود بار زانی با کسب بیش 
از ۳۵ کرسی بر نده انتخابات شده و حزب «تغییر» 
(گوران) به رهبری نوشیر وان مصطفی, با کسب حدود 
۵ کرسی رقیب خود حزب اتحادیه میهنی کردستان 
راشکست داده است. 

حزب «اتحاد اسلامی در کر دستان» به رهبری 
محمد فرج و«جمعیت اسلامی کر دستان»به رهبری‌علی 
باپیر. به تر تیب دیگر گروه‌های منتخب در این انتخابات 
هستند.تقریبا تمام احزاب و گروه‌هاروند بر گزاری 
انتخابات رابه مردم تبریک گفته و حزب اتحادیه میهنی 
نیز با وجود بیانیه‌ها و اظهارات متفاوت مقام‌های ارشد 
آن.باتاکید بر ضر ورت رسید گی به تخلفات انتخاباتی؛ 
شکست در این انتخابات را یذ یرفته است. 

درچهارمین دوره‌انتخابات پارلمانی کردستان 
عراق. ۴۳۱ حزب که‌درمیان آنهادو گروه‌به‌ صورت 
یک ائثتلاف حضور داشتند. با گرایش‌های مختلف 
سیاسی» برای کسب ۱۱۱ کرسی پارلمان به رقابت 
پر داختند.تقریبا تمامی این احزاب در شعارهای خود 
بر استقلال بیشتر کر دستان از حکومت مر کزی تا کید 
داشتند.موضوع نفت ودر آمدهای‌نفتی و توزیع‌عادلانه 
آن‌میان مردم.از جمله دیگر موضوعات مشترک در 
شعارهای گر وه‌های رقیب در انتخابات بود. همچنین. 
درحالی که‌اپوزیسیون احزاب حا کم رامتهم به‌فساد در 
مناسبات اقتصادی و در | مدهای نفتی می کر د.این دو 
حزب ار تقای سطح اقتصادی اقلیم کر دستان را معلول 
سیاست‌های اقتصادی خود مي‌دانستند . 

انتخابات؛ از ۱۹۹۳۲ تا ۲۰۱۳ 

انتخابات روز ۱ ۲سپتامبر.چهارمین دوره‌انتخابات 
پارلمانی از زمان تاسیس حکومت اقلیم کردستان 
عراق است. اولین انتخابات در سال ۱۹۹۲ بر گزار 


آر اش سیلسیم٩-‏ 


شد.اما نظر به اینکه هیچ یک از دوحزب شر کت کننده 
درانتخاب ات اکثریت آرارابه دست نیاوردند.اقلیم 
کردستان به دو بخش تقسیم شد وهر حزب به صورت 
مستقل اداره بخشی از آن را به عهده گرفت. 

دومین دوره انتخابات مجلس کردستان در سال 
۵ بر گزار شد. در این انتخابات. که‌بارای گیری 
برای مجلس سراسری عراق وانتخابات انجمن‌های 
استانی‌همزمان بود برای نخستین‌بار شهروندان 
مناطق مورد مناقشه میان کر دهاو حکومت مر کزی 
مانند کر کوک نیز شر کت کردند. 

دوره سوم انتخابات پارلمانی در سال ۰۹ 
درز مان اوج اتحاد دو حزب اتحادیه‌میهنی وحزب 
دمکرات بر گزار شد. در این دور از مجموع 1۱۱ 
کر سی ليست « کر د ستانی» ( که حاصل ائتلاف دو 
حزب دمکرات کردستان و حزب اتحادیه‌میهنی 
بود) ۵٩‏ کرسی:«جنبش تغییر». ۲۵ کرسی.«جنبش 
اسلامی». ۲ کر سی ولیست «خد مت واصلاح» ( که 
از ائتلاف «اتحاد اسلامی در کر دستان».«جمعیت 
اسلامی کر دستان». حزب «سوسیالیست دمکرات 
کردستان» وحزب «آینده» تشکیل شده بود) در 
مجموع ۱۳ کرسی به دست آوردند. 

از ویژگی‌ه ای دوره سوم انتخابات. ظه ور 
اپوزیسیون و تشکیل یک فراکسیون با ۲۵ کرسی در 
مجلس و همچنین اتحاد دو جریان اسلامی و دو جریان 
چپ در قالب لیست «خدمت و اصلاح» بود؛ ائتلافی 
که پس از ورود به مجلس از هم پاشید. 

دلایل شکست | تحاد به میهنیی 

اگر ظهور اپوزیسیون و در راس آن جنبش گوران 
ویژگی اصلی سومین دورهنتخابات پالمانی کر دستان 
عراق بود در دوره‌چهارم پیروزی این جنبش که 
این بار در قواره یک حزب حضور پیدا کر ده بر رقیب 
خود حزب اتحادیه میهنی کر دستان از شگفتی‌های 
انتخابات محسوب مشود . 

جری ان تغییر به رهبری نوشیر وان مصطفی. از 
یاران قدیمی و معاون اول پیشین جلال طالبانی. در 
سال ۲۰۰۷ پس از ناخ سندی از نتایج یک انتخاپات 
داخلی وانشعاب از اتحادیه میهنی کر دستان تشکیل 
شد. نوشیرآن مصطفی در نخستین گام با تاسیس یک 
موسسه رسانه‌ای که ابتدا از سوی طالبانی هم حمایت 


اقلیم کردستان 
اقلیم کردستان عراق. یک منطقه خودمختار در شمال عراق 
است که از شرق باایران.از شمال با تر کیه واز غرب با سوریه هم مر ز است مر کز آن شهر 
«اربیل» و پول رایج آن دینار عراق است. جمعیت آن پنج میلیون و دویست هزار نفر و شهرهای مهم 
آن عبار تند از ار بیل»سلیمانیه. کر کوک ودهوک... کر دهادر دولت مر کزی پستهایی نظیر ریاست جمهوری, 
وزارت امور خار جه وفر ماندهی کل ارتش رابر عهده‌دارند. ریاست این اقلیم در اختیار مسعود بارزانی است 


مساحت این اقلیم حدود ۱هزار کیلومتر مربع است. 
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انوشیروان مصطفی امین رهبر جنبش تغییر 
۴ ر(گوران) که ۲۴ کرسی پارلمان را کسب کرد 


در انتخایات ۱^ 


1 دك 
حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی ۳۸ کرسی 
پارلمان کردستان عراق رابه خود اختصاص داد 


می‌شد وعده اصلاحات و مبارزه با فساد اداری رذاد . 

معاون ومشاور سابق طالبانی پیش از سومین دوره 
انتخابات,باتاسیس یک شبکه ماهواره‌ای خود رابه 
عنوان یک جنبش اعلام کرد و چندی پس از ورود 
نمایند گانش به مجلس. به مثابه یک حزب دارای 
مجوز فعالیت‌هایش را از سرگرفت . 

رسانه‌ها وناظران کردستان‌عراق.در روزهای 
گذشته نظرات مختلفی در رابطه با دلایل شکست 
اتحادیه‌میهنی بیان کرده‌اند.جلال‌طالبانی.رهبر 
کاریزماتیک این حزب از ماه‌ها پیش در بیمارستانی 
دربرلین بستری وعملااز تحولات عراق و کر دستان 
بی‌اطلاع است. غیبت طالبانی جدااز تاثیر روانی‌اش بر 
طرفداران.موجب عمیق تر شدن شکاف بین جناح‌های 
مختلف این حزب هم شداست . 

مشار کت جداگانه حزب دمکرات کردستان که 
پس ازانشعاب درائتلاف آن بااتحادیه میهنی به 
جریان اول در اقلیم تبدیل شده بود. هرج و مرج‌های 
درونی حزب» تسلط حزب دمکرات بر چندین 
وزارتخانه اصلی حکومت و گسترش پایگاه‌مردمی 
حزب تغبیر از جمله دیگر عواملی است که تاظران 
در تبیین شکست حزب چپگرای اتحادیه میهنی 
کردستان بر شمر ده‌اند. 

علت شکست د بگر احزاب 

جنب ش تغییر در چهار سال گذشته از هر راهی 
برای نشان دادن فساد مالی و ناکار امدی حکومت 
منطقه کر دستان استفاده کر د.بارها جلسات پارلمان 
رابایکوت کرد و به آنچه قوانین نامشروع می‌خواند 
واکنش نشان‌داد. اماهمه این اقدامات تنها یکصد هزار 
رای نسبت به انتخابات گذشته به آرای‌اين حزب 
اضافه‌کرد . 

اتحادیهمیهنی در نبودرهبر بلامناز عش جلال 
طالبانی که مد تهاست در آلمان در بستر بیماری است 
نتوانست کاری از پیش ببرد و استان سلیمانیه تنها 
استان تحت نفوذ خود را به جنبش تغییر وا گذارکرد . 

علاوه‌بر نبودجلال طالبانی.علتهای دیگری هم 
برای شکست اتحادیه میهنی در این انتخابات وجود 


دارد که در آن میان می‌توان به اشتباه در انتخاب 
نامزدهای مناسب. منزوی کردن و به حاشیه راندن 
برهم صالح معاون دوم طالبانی در حزب. شهرت 
بعضی از سران حزب به فساد مالی و رقابتهای درون 
حزبی اشاره کرد. 

احزاب اسلامگرایعنی اتحاد اب لام جماعت 
اسلامی وجنبش اسلامی به تر تیب ٩‏ شش ویک 
کرسی این دوره پارلمان راتصاحب کرده‌اند وهر 
چند در مجموع از نظر شمار کر سیهانسبت به‌دوره 
قبل رشد اند کی داشته‌اند. اما آرای آنهادر سراسر 
کردستان عراق نسبت به دوره گذشت با کاهشی 
چشمگیر روبرو بوده و همین سبب شده رسانه‌های 
این احزاب نیز نتایج انتخابات رادور از ذهن وغیر قابل 
پیش‌بینی توصیف‌کنند . 

به نظر می‌رسد که کودتادر مصر عليه اخوان 
المسلمین مهمترین عامل کاهش آرای حزب 
جماعت اسلامی کر دستان بو د که شاخه کر دی اخوان 
المسلمین شناخته می‌شود. حزب جماعت اسلامی نیز 
نتوانست انتظارات رابر آورده کند و نمودار انتخابات, 
کاهش آرای این حزب رانشان‌داد . 

منتقدان‌این‌حزب‌این کاهش رآیرابه«نا کار آمدی 
رهبران سالخورده» حزب و میدان ندادن به جوانان 
مربوط می‌دانند. 
اقلیم کر دستان و بحران تشکیل حکومت 

دلایل شکست این حزب هر چه باشد. از آهمیت 
این واقعیت که پس از انتخابات ۱ ۲سپتامبر. آرایش 
سیاسی در اقلیم کردستان تغییر کرده است. کم 
نخواهد کرد. 

به صورت سنتی و بر اساس قانونی نانوشسته,دو 
جریان اصلی برنده‌نتخابات اقدام به قش کیل حکومت 
ائتلافی می کنند واز دیگر جریان‌ها نیز برای شر کت در 
تشکیل کابینه و حکومت دعوت خواهند کرد.در ۲۲ 
سال گذشته, دو حزب سنتی و عمده اتحادیه‌میهنی 
وحزب دمکرات اداره کنند گان اصلی حکومت اقلیم 
کردستان عراق بوده‌اند.امانتایج انتخابات اخیر وصعود 
حزب تغییر ممکن است این معادله را برهم‌پزند ۰ 


هنوز هیچ یک از جریان‌های پی روز به صورت 
رسمی در مورد چگونگی تشکیل دولت | ینده‌اظهار 
نظر نکر ده‌اند.اماناظران می گویند توافقنامه‌ سال 
دولت آینده خواهد بود.در آن سال, دو حزب اتحادیه 
میهنی کر دستان و حزب دمکرات کردستان برای 
تعیین استر اتژی ر اهبر دی خود در کر دستان وحکومت 
مرک زی,توافق‌نامه‌ای امضا کر دند که‌از آن زمان‌تا 
کنون مبنای فعالیت‌های آنها بوده است. بر اساس این 
توافق‌نامه. که میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی 
امضاشد. دوحزب ضمن تقسیم دو پست اصلی ریاست 
اقلیم کر دستان و ریاست جمهوری عراق.ملزم هستند 
که در تمام حکومت‌های اقلیم شر کت‌کنند ۱ 

حز ب د مکرات کر دستان پس ازبر گزاری‌انتخابات 
قفاب اس کی سس ر 
اداره آینده حکومت اقلیم نگر فته است.اما به توافقنامه 
خود بااتحادیه میهنی کر دستان پایبند خواهد ماند. 
احتمال‌داد که حزب دمکرات در ائتلاف با اتحادیه 
میهنی و احزاب اسلامی ودیگر اقلیت‌ها تشکیل دولت 
دهد.امارهبر این حزب. مسعود بارزانی در بیانیه‌ای 
خطاب به‌اعضای این حزب آنهار از هر گونه اظهار 
نظر در باره دولت آینده بر حذرداشت ۰ 

جنب ش تغییر که اینک پس از حز ب دمک رات 
کردستان بیشترین آرارابه دست آورده در انتخابات 
قبلی, باوجود کسب ۲۵ کر سی از شر کت در دولت 
خودداری کرد. امادر کمپین انتخاباتی اخیر خود 
تاکید کر ده که این بار وارد حکومت می‌شود. هر چند 
سخنگوی آن در اظهار نظری جداگانه گفته است‌این 
حزب تنها در شرایطی در تشکیل حکومت شر کت 
می کند که اطمینان یابد از قدرت لازم ومساوی در 
تصمیم گیری و اداره حکومت بر خوردار خواهد بود. با 
توجه به چنین ابهامات و اختلافی در رابطه با چگونگی 
تشکیل دولت آینده پیش بینی میشود تشکیل دولت 
و کابینه باتاخیری فراتر از پیش بینی‌های اولیه صورت 


بگیرد. ً 


t2 


" حسد سیب همه خلاف هاو ز شتی ها است و به همان جهت قایبل د ادر خو دهاډل ر ابه قتل ر ساند 


امام حسن (ع) 


کیان فولادی 
0( 


طواف اول 

را 
وروت کےا قار ماہ رای اد ودک جد 
سالی است در جریان است ولی مسلمانان جهان کمتر 
درباره‌اش می گویند. تغییراتی که حکومت عربستان 
سعودی در مکه مکر مه ایجاد می کند و ارام ارام 
اف ی تا 
است. اتفاقی که به نظر می ر سد نمی توان با خوش‌بینی 
و ساده‌انگارانه به آن نگریست و از آن گذشت. با این 
توجیه که تعداد حجاج در سالهای اخیر رو به افزایش 
بوده و زائران برای بر گزاری مراسم و مناسک حج به 
امکانات و وسایل جدید تری دارند. عربستان سعودی 
ساخت و ساز فراوانی در شهر مکه آغاز کرده‌واین 
خراب کردن بناهای قدیمی و ساخت بناهای جدید 
به سرعت در حال انجام است. 

نکته اینجاست که در این تغییرات فضای عمومی 
شهر تاریخی مکه به سمت یک شهر مدرن آمریکایی 


8 در حال حر کت است تا مقدس‌ترین شهر مسلمانان 


جهان! 

روز بیشتر می‌شوند که هیچ تناسبی با معماری سنتی 
اسلامی یا حتی بومی عربستان ندارند و تا چند سال 
دیگر هنگامی که در خیابانه ای مکه قدم می‌زنید. 


طواف دوم 
از خانه کعبه که فاصله بگیر ید و در محله‌های دیگر 
مکه قدم بزنید. تعداد فراوانی ماشین‌های راهسازی 


با سرعت در حال تخریب و ساخت هستند. اما در این . 


تخریب‌هاء بسیاری کوهها و تپه‌های شهر مقدس مکه 
Io TI‏ 


شهری‌در میان کوههای کم ار تفاع و تبه‌هاست.هر چند ‰١‏ 


روز یکی از تپه‌ها و کوههای کم‌ارتفاعش رااز دست 


می‌دهد واين تپه‌ها یکی پس از دیگری صاف می‌شوند , 


وخیابان یا اتوبانی بز رگ به جای آن قرار می‌گیرد. 
در حالی که بسیاری از این تپه‌ها و کوهها به نام‌های 


تاریخی مزین بودند و یادآ ور اتفاق و رویدادی در صدراسلام یا 4 


اگر به پوشش مر دمان توجه نکنید. بسیار سخت 
خواهد بود که تشخیص دهیم. در حال عبور از خیابانی 
در آمریکاهستیم یا شهر مکه. قصه تاسف بر انگیز 
ساخت برج ششصد متری ساعت در جوار خانه کعبه 
که از سالها پیش آغاز شد و مدتی است به پایان 
رسیده است. برجی که دومین برج مسکونی بلند 
جهان است ومعلوم نشد که چرادر جوار کعبه بايد 
نین ام ی اه 
معماری؛ دقیقاً مشابه‌سازی شده برج مشهور لندن 
درانگلستان است وابعاد آن‌باهمان تناسب. شش 
برابر برج لندن! 

دوبرج دوقلوی دیگر هم به تاز گی در کنار این 
برج ششصد متری ساخته شدند که ظاهری شبیه 


تیغ وشمشیر دارند. البه تیغ که‌به سمت کعبه 
ایستاده‌اند!بسیاری از حجاج» هر چه تلاش می کنند 
این اتفاقات را ماجرایی از سر حادثه و عادی تلقی کنند. 
نمی‌توانند. گویی اراده و قصدی با هدفی تعیین شده 
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هایی 


در حال تغییر فضای معنوی شهر مکه است تا گویی 
حجاج به شهری توریستی در غرب وارد می‌شوند تا 
شهر خانه کعبه. 

چند ماهی شده که باز به بهانه جمعیت فراوان 
حجاج در موسم حج, یک جایگاه طواف (مطاف) فلزی 
هم دقيقا در محوطه کنار کعبه ایجاد شده با ستونهایی 
بز رگ وفلزی به ار تفاع سیزده‌متر و محلی برای طواف 
به دور خانه کعبه به عرض دوازده‌متر. گذ شته از اينکه 
آیافقها و علمای اسلامی,اجازه طواف در این جایگاه 
جدود دواد ای تساه ده سای امس 
و ارام اطراف کعبه را کاملا بر هم ريخته و حتی مجال 
نگریستن به خانه کعبه رااز بسیاری زوایای اطراف 
خانه. گرفته است.سازه‌ای که گفته شده‌شاید در 
آینده بر تعداد طبقات آن‌هم افزوده شود تابنایی کاملاً 
نامانوس, خانه کعبه رابه محاصر ه خود در | وردابتایی 
که حداقل اثرش بر هم زدن تمر کز بسیاری از حجاج 
در زمان طواف به دور کعبه خواهد بود. 


با 
اتفاق تأمل برانگیز سالهای 
اخیر در ایام حج. بیماری‌های 
همه گیری‌است که در این ایام به 
سراغ حجاج می بد همین امسال 
هم یک بیماری جدید در عربستان 


= 


| شایع شده هر چند سرپ رست حجاج 
ایرانی, نظ رش این بود که تاکنون‌این 
بیماری در میان ایرانیان دیده نشده. 
امااپیدمی نوعی سر ماخورد گی که 
بسیاری حجاج رادرزمان حج؛ 


ناتوان و رنجور می کند و اجازه انجام کامل و باتمر کز اعمال و عبادات راازایشان 


برجسته در آن دوران بودند. به این تر تیب حافظه این شهر مقدس در حال محو 


E‏ شاید از زمانی اوج گرفت که چاه زمزم در کنر 
خانه کعبه, به بهانه‌های عجیب از سوی عربستان سعودی تخریب و مسدود شد تا 
را ی رس رای راز رک ی ری ان 
ملل متحد. چندین بار خواسته تا کعبه در فهر ست میرأث فرهنگی جهان به ثبت 


ری را تی را 
قبل از حج خونین سال ۱۳۶۳ که کشتار زایران از سوی عربستان سعودی روی 
داد چنین بیماری‌ه ای همه گیر و عجیبی شایع نبود و پس از آن سال به نحوی 
تامل‌برانگیز, حجاج در ایام حج با بیماریها دست و پنجه نرم می کنند. همین عده 
یک نکته راهم یاد اوری می کنند.اینکه ظر فهای | بی که به اسم اب زمزم در جای 
جای محیطهای مقدس کعبه قرار داده شده محل رفع تشنگی اکثر قریب به اتفاق 


حجاج است اما اگر کمی دقت کنیم. شرطه‌ها و مأموران امنیتی و حفاظتی عربستان 
آب معدنی, به تعداد فراوان در میان آنها توزیع می‌شود. آیا تمام آنچه گفته شد که 
تما وا سار حاصل قاق ره و عاد ا 


برس د واز این طریق. مراقبتها و استانداردهایی در مورد این محل مورد اجراقرار 

| گیرد ولی دولت عربستان سعودی با شدید ترین لحن با این پيشنهاد مخالفت کرده 

| تا تنها خود تصمیم گیر مطلق درباره چگونه رفتار کردن با محیط شهر مقدس مکه 
باشد در حالی که مسلمانان جهان در این ماجرا کاملاً سکوت اختیار کرده‌اند! 


لمات تس ارو ۳۵۷/۹ 


کک 


لحظه‌های ماورائی 


۳ . | 


ا 


ده صبح بود وهر کسی در گوشای از مسجدالنبی باهر نیت و آرزویی مشغول نماز 
بود. من هم دور کعت نماز خواندم و بعد از پایان نماز نشستم و به مردم که باعشق و 
ایمان نماز می‌گذاشتند خیره شدم.به عظمت مسجد نگاه‌می‌کر دم. به خدمه که‌باجان 
و دل کار می‌کردند. به فلا کس‌های آب خنک که مثل سرباز صف کشیده بودند که 
مردم رااز تشنگی برهانند و به زنهای عرب که بابچّه‌های کوچک به سختی مشغول 
عبادت بودند.محو تماشای اطرافم بودم .صدای دونفر که در کنارم بصورت نشسته 
نماز می‌خواندند مرابه خود آورد. بدون اراده حر فهایشان را می‌سنیدم زیرا آنها 
نزدیک به من ودر کنارم نشسته بودند. خانم مسن چاقی که کنارم بود زارزار گریه 
میکرد.دوستش گفت:می‌روم برایت ویلچر می آورم. ناخود ‏ گاهاز آنها پرسیدم: 
چه شده؟ چرااینقدر این خانم ناراجت است؟ خانم من گفت مااز آذربایجان آمده 
ایم پسرم‌رئیس کاروان است من ودوستم بااو آ مدیم امروز توانستم به آرامی‌به 
مسجدالنبی بیایم ولی الان از درد نمی توانم قدم از قدم بر دارم و بعد با صدای بلند 
گر یه راسرداد.به طوری که دوستش هم دستپاچه شد و گفت :برایت ویلچر مئ ورم 
دعاکنم البته من‌همیشه برای خدای عزیزم نام‌های دوستانه‌می‌نویسم.به خدای 
عزیزم نوشتم که او با امید به میهمانی خانات آمده ودر خانه پیغمبرت از درد بی 
تاب شده, از درد نجاتش بده. همچنان که با تمر کز کامل و عشق از اعماق وجودم نامه 
می‌نوشتم هنوز آخرین جملاتم به اتمام نر سیده بود که آن خانم باصدای بلند حضرت 
محمد( ص )را صدازد. بعد رو به من کرد و گفت:ای خانم که حتی اسمت راهم نمی 
دانم شما چقدر بز ر گوارید که به این سرعت خداوند جوابتان راداد. من با تعجب و 
ناب‌اوری به‌اونگاه کر دم»حتی خودم هم باور نمی کردم که اوتاچند لحظی پیش به 
شدت گریه می‌کرد حالابعد از گذشت تقریباً چند د قیقه بالبخند بگوید من خوب 
خوبم و بدون ویلچر به هتل می‌روم. اومرابوسید. من‌هنوز در تعجب بودم که باچه 
سرعتی خداوند جواب داد.در همین لحظه صد ای دوستش مرابه خود اورد.خانم. 
ار ار ول ار 
رابه او دادم وبه سرعت از ا نجا دور شدم.حتی در همین لحظه که این واقعه را برایتان 
می‌نویسم هنوز برایم باور نکردنی است هرچند که هیچ چیز غیر ممکن نیست آن هم 
به وسیله خداوند, خدایی که همه را دوست دارد و آرحم ال احمین است.«خداوندا از 
تو می‌خواهم که هر گز از ما روی برنگردانی.» «آمین!» 


امکادقییی 


مراسم حج تمتع تمام شده بود وفر دای آن روز روحانی کاروان گفت برای مراسم 
حجمفرده‌خودرا | ماده کنیم واز ماخواهش کرد همراه‌مان‌پول‌ووسیله‌اضافی 
نیاوریم.رفت وآمد مابااتوبوس بود.همگی باهم راهی زیارت خانه خداشدیم و 
قسمتی از مراسم حج مفر ده‌رابه جا آوردیم.به صفاومروه رفتیم مراسم آن‌رابه 
جا آوردیم وقت قیچی کردن ناخن و مورسیده‌بود که ديدم هیچ کدام از اعضاء 
گروه رانمی‌بینم و آنها را گم کرده‌ام. بدون دمپایی و بدون پول در ساعت ۳بامداد. 
تصمیم گرفتم بر روی پلاهای مسجدالحرام رو به کعبه بنشینم و قرآن بخوانم تا 
صبح شود و بتوانم چاره‌ای پیدا کنم. همین طور که مشغول خواندن قر آن بودم دید م 
در میان از دحام جمعیت مر دی عرب به من نزدیک شد او یک ۵ریالی روی قر ان 
من و یک دمپایی در کنارم گذاشت. تامن سرم را بجنبانم او رفته بود و فرصت نشد 
دلیل کارش رابپرسم.آن لحظه خداراشکر کر ده‌وبه‌هتل بر گشتم.دراین‌مذت 
دوستانم متوجه عدم حضور من در کنارشان نشدند.شاید خدا می‌خواست این بنده 
حقیر مورد الطاف او قرار گیرد. 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


مصطفی گلیاری 


زیر آبزن و زیر آبخور در زبان و ادب پارسی 

تا آن قدیم ندیم‌های نه‌چندان دور که هنوز سازمان آب و فاضلاب درست 
نشده‌بود و اب لوله کشی نداشتیم.«زیر آب» فقط مال آب‌انبارهاو حوض‌ها 
بود. می رآب‌هاء آب راتقسیم‌بندی‌می کر دت د واز را آب‌هابرای خانه‌ها آب 
می‌فرستادند. زیر حوض یا آب‌انبار سوراخی بود که به آن «زی رآب» می گفتند 
ومال وقتی بود که می خواستند لجن‌های کف حوض راخالی کنند. حالااگر 
کسی با کسی لج بود یواشکی در حوض طرف زیر آبی می‌رفت و زیر آبش را 
باز می کرد و آب آن نگون‌بخت تلف می‌شد. «زی ر آبخور» هم با اندوه می گفت: 
«زیر آبسم رازدند.» قرن‌ها پس از این که «تریچلی» ایتالیایی برای این که ثابت 
کند «طبیعت از خلا وحشت ندارد». تلمبه‌ای قوی اختراع کرد. ما نیز صاحب 
آب لوله کشی شدیم و صنعت کریمه‌ی زیر آبی رفتن و زیر آبزنی, ارتقای مقام 
پیدا کرد و به اداره‌ها و سازمان‌ها و همه جاساری و جاری شد اما فکر نکنید که 
زیر آب زدن فقط مال روز گار ماست. مثال: خواجه نظام الملک و خیام و حسن 
صباح. از بچگی رفیق بودند. حسن صباح از خواجه نظام الملک که وزير اعظم 
بود.خواست کاری برایش دست وپا کند. خواجه کار حسابداری دربار رابه او 
داد. کار سختی بود و خودش سه سال بود نتوانسته بود ان را انجام بدهد. حسن 
صباح رفت و کار رادر مدتی دو سه ماهه تمام کرد. خواجه ترسید پیش شاه 
ضایع شود بنابراین همچین زیر آب حسن صباح را زد که او مجبور شد روی کوه 
الموت قلعه‌ای بسازد و آنجا پته کیرد شیوه‌ی زیر آب زنی خواجه تام الماک 
بسی جالب است که در کتاب «خداوند الموت», با بازنویسی و ترجمه‌ی جاب 
ذبیح الله منصوری نوشته شده. 

شاعر ها و دانشمندانی مانند سعدی و حافظ و مولوی و عبید زاکانی و سوزنی 
سمرقندی وایرج میر زاو ملک‌الشعرای بهار و خیلی‌های دیگر نیز گاهی چنین 
کرده‌اند.مثال: جناب مولوی غزلی دارد که اگر آن را نخواندهباشید. ازشهرام 
ناظری شنیده‌اید: 

«بنم ای رخ که باغ و گلستانم آرزوست /بگشای لب که قن د فراوانم 
آرزوست /زین همرهان سست عناصر دلم گرفت / شیر خداو رستم دستانم 
آرزوست...» 

جناب سعدی که با عارفان و خانقاه نشین‌ها مخالف بوده و آنها را تنبل و 
بیکاره می‌دانسته,ناچار با جناب مولوی هم مخالف بوده. می‌گویید نه؟ این بیت 
سعدی را ببینید: 

«چون کود کان که دامن خود اسب کرده‌اند / شیر خداورستم دستانت 
ارزوست؟» 

تاریخ پر از زیر آبزنی‌های‌سیاسی است. داستان حسنک وزير که در تاریخ 
بیهقی به زیبایی نوشسته شده نمونه‌ی زیر آبخوری است که چنان زیر آبش را 
زدند که به دار آويخته شد. حسین‌بن منصور حلاج نیز نمونه‌ی دیگری است 
که علم ای روز گارش از جمله شیخ جنید بغدادی زیر آبش رازدند و گفتند 
ادعای خدایی کرده در حالی که حلاج بیچاره در هیچ‌یک از آثارش هر گز نگفته 
«اناالحق». بر وید دیوانش را بخوانید. همه جیز دارد غير از اناالحق. جناب جعفر 
برمکی که وزیر هارون الر شید بود و داستان عشق او به «عباسه» معر وف است. 
زیر آب بدی خورد و جسدش رابا دو قیراط قير سوزاندند. امیر کبیر راهم که 
می‌شناسید و سریالش رابارها دیده‌اید از بس تکرار شده.زیر اب این جناب 
راطوری زدند که بای ای خودش به گر مابه رفت و رگ‌هایش رازد. جای دور 
چرابرویم؟ در همین حریم سلطان خودمان, خرم سلطان چنان زیر آب ابراهیم 
پاشای وزير رازد که سلطان که او رابرادر خودش می‌نامید. خفه‌اش کرد. 
در قلمفرسایی بعدی وارد زیر آب زنی در اداره‌جات. خانواده‌ها؛ مطبوعات. 
عرصه‌ه ای هنری و ادبی وعلمی می‌شوم «تایار که راخواهد ومیلش به که 
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تزرج‌یکی ازروستاهای زیب‌ای شهر ستان 


حاجیآباد است که در جنوب غربی و ۲۵ کیلومتری 
شهرستان حاجی آباد هرمزگان واقع شده است. از 
عواملی که این روستای زیبا رااز روستاهای دیگر 


5 دار می کد آسیاهای ای آناست این روا 
E‏ به دلیل قدمت و نوع آسیابهای خود شسهرت يافته 


است. چشمه‌های زیبا نیز یکی دیگر از زیبایی‌های 


| این روستااست.روستای تزرج باباغات مر کبات و 
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۳ سرزمین پر از جاذبه‌های‌طبیعی و تار یخی و گردشگری 


نخلستان,هوای مساعد در ایام عید و فصلهای پابیز و 


ران ما سردمو وا هارا 


] است‌ودرهرجاازاین سرزمین مهر وعشق.هر کس 
| می تواند چیزی‌پیدا کند که باسلیقه وعلاقه‌اوهماهنگ 


: 


برای عموم ناشناخته هستند. یکی از جاهای دیدنی 
ای ران که حداقل باید یک بار دید استان کهگیلویه 
وبویراحمد است. سرزمین سردار شجاع ایرانی 


8 آریوبرزن و سرزمین اعجابهای طبیعی. این استان که 
" به نوعی رابط استانهای اصفهان, بوشهر خو زستان. 


زمستان. شرایط مناسبی را برای بازدید گر دشگران 


فراهم‌می‌آورد ان ر روس از تما به کودشاهیی 
از شمال شرقی به کوه کم کالان. از جنوب 
وجنوب شسرقی به کوه گرو گاهی و از شرق به تپه 
کم زکری محدود می‌شود. 
روستای تزرج با ار تفاع ۰ ۸۷متر از سطح دریا, 
اقلیمی گرم و خشک دارد. آب وهوای آن در فصل 
زمستان معتدل و در فصل تابستان گرم و خشک است. 
سابقه و قدمت روستای تز رج به دوره‌قاجار یه می‌رسد. 
خا آثار به جا مانده برج و چند 
کرد اسیاب قدیمی از قدمت 
روستای تزرج حکایت 
دارند. 
مردم روستای تزرج به 
زبان فارسی با گویش مینابی 
سخن می‌گویند. مسلمان و 
پیرومذ هب شیعه جعفری 


گزارش و عکس: 


محمد احمدوند 


زیبادارد.اگر از سمت سمیرم وارد 
این استان شسوید بلاقاصله بعد از 
ورودبه استان سرسبزی مناطق ۳ 
کوهستانی و دره‌های زیبا شما رامسحور خواهد کرد. 
خیلی‌ها ابشار معروف «سی سخت» با اب بسیار 
سرد آن را که کاهی وور یردد کےا نود 
می‌شناسند اما کمتر کسی است که به دیدن از «تنگ 
تامرادی» فکر کند. منطقه‌ای بکر و وحشی با یک غار - 
آبشاردیدنی که آدم رابه یاد فیلمهای کاوشگرانه‌یا 


+ هھ 
: اطلاعات کل ارو ۳۵۷۹ 


براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ء روستای 
تزرج در حدود ۳۹۷ نفر جمعیت داشته که در سال 
۵ به ۳۲۰نفر کاهش یافته است. 

اقتصاد روستای تزرج بر پایه فعالیتهای زراعی. 
باغداری و دامداری استوار شده‌است. گر وهی از مردم 
نیز در آمور خدماتی و تولید صنایع دستی اشتغال دار ند. 
مهمترین محصولات زراعی روستاشامل گندم. جوء 
کنجد. ذرت. پنبه وانواع سبزیجات است. پر تقال. 
نارنگی, لیموشیرین, لیموترش, بکرایی, گریپ فروت 
وخرمااز محصولات باغی روستای‌تزرج است. 
دام داری‌نیز باتولید انواع محصولات دامی‌مانند 
گوشت و فر آوردهای لبنی رونق دارد . 

روستای تزرج در دشت استقر ار یافته و بافت 
I‏ 

در ساخت بیشتر خانه‌هااز مصالح بومی خشت. 
گل» بر گ و تنه در خت نخل استفاده شده‌است.برخی 


محل ریزش آبشار درون غار 


پناهگاههای دزدان دریایی می‌اندازد.این تنگه‌در ۵۰ 
کیلومتری شهر یاسوج قرار دارد. حدود ۰ کیلومتر 
انتهایی این مسیر باچشم اندازی از دره‌های عمیق و 
کوههای پر درخت است. این مسیر ۱۰ کیلومتری 
آسفالت شده‌اما شیب بسیار تند آن و پیچهای بسیار 
خطرناکش شاید تنها مانعی باشد که بازدید کننده 


از خانه‌های روستابه شیوه بسیار کهن محلی به شکل 
کپر ساخته شده‌اند. کیر نوعی خانه روستایی است که 
عمدتاً از نی. شاخه‌های بلن د و بر گهای درختان نخل 
ساخته می‌شود .مردم روستای تزرج در اعیاد ملی و 
مذهبی به جشن وسرور ودرایام محرم و وفات و 
شهادت ائمه به سو گواری می‌پر داز ند. نی نوازی, کردی 
خوانی و بهره گیری از موسیقی بندری‌در مراسم مختلف: 
جلوه‌هایی از موسیقی محلی مردم این روستا است. 

سوغاتی‌های روستای تزرج شامل انواع 
مرکبات مرغوب. خر ماو محصولات صنایع دستی 
مانند حصیر سبد و وسایل تزبینی ساخته شده از 
صدفهای دریایی است. 

استفاده از پوشاک بندری در میان مر دم روستای 
تزرج رواج دارد. زنان از چادر. روبنده» پیراهن, میناو 
دیگر بوشش‌های زنانه و مردان نیز عموماء از دستار و 
دشداشه‌های بندری استفاده می کنند. 

از غذاهای محلی مر دم روستای تزرج می‌توان به 
انواع حلواهاء قلیه ماهی, مهیاوه. کباب بندری. سوپ و 
ترشیجات تند اشاره کرد. 

آسیابیای آبی 

آسیابهای آبی‌حاجی آباد نیز به صورت غیر فعال 
و مترو که در تعدادی از آبادیها به چشم می خورند. به 
دلیل آبهای‌زیر زمینی وروزمینی فراوان در حاجی آباد. 
آسیابهای آبی در گذشته مورد استفاده‌مردم بوده‌اند. 
آسیابهای تزرج. آسیابهای فارغان, آسیاب برغنی: 
ااسیاب سه چشم و اسیاب‌سعادت آباداز اسیابهای 
آبی حاجی آپاد هستند. 

مناطق دیدنی دیگر 

یکی دیگر از آثار تاریخی روستای تزرج»برجی 
قدیمی به ارتفاع ٩‏ متر است که از مصالح خشت و گل 
ساخته شده است. 

همچنین روستای تزرج با چشم‌انداز رنگارنگ 
باغات مر کبات و نخلستان هوای بسیار لطیف و 
مساعد درایام عید و فصول پاییز وز مستان شرایط 


زیادی به این تنگه نمی آید.اگر اتومبیلتان رااز نظر فنی 
چک نکر ده‌اید ویاترمز اتومبیلتان خیلی خوب نیست 
این تنگه رابه شما پیشنهاد نمی کنیم. شاید این منطقه 
بهترین جا برای کوهنوردی باشد. 

بعد از مسیر پرشیب ۱۰ کیلومتری به پایین دره 
می‌رسید که دو آبشار نزدیک به هم دارد. گردشگری 
استان تا حدودی امکانات اتراق را در این محل فراهم 
آوردهاست. آبشار زیب ای تنگه در درون غاری 
جریان دارد که‌ازهمه جای آن آب بر روی شماچکه 
می کند. قرار گرفتن درون غار ودر آب‌پایین آبشار 
و محصور شدن در میان خزه‌ها لذت فراوانی دارد. 
اگر دوست داشته باشید می‌توانید از پله‌های تعبیه 
شده‌در دامنه کوه‌مجاور بالا بر وید وسرچشمه راهم 
ببینید. در محلهای‌مخصوص می توانید اتراق کردهو 
در کنار منظره ابشار وصدای آب بساط کبابتان راراه 
بیندازید.اگر عاشق ماجراجویی ودلهرههستید این 


تنگه همانجایی است که باید بروید! ت 
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دهنه‌بخوان, روستای خوشنا آباد. چشمه 1 
ET‏ 
حاجی آباد. و کوه روچون از دیگر مناطق گردشگری ا 
طبیعت گردی شهرستان حاجی آباد است. | 
آبشار تزرج | 
آبشار تزرج که‌ازا تفاعات پیر امون روستا سرازیر 1 ی 
می شود یکی از زیباترین آبشارهای مناطق جنویی اا 
ایران محس وب می شود که جذ ابیت خاصی به این 
روستای گرم جنوبی بخشیده است. این آبشار در یک 
کیلومتری شمال غرب روستا واقع شده و اطراف آن ان 


1 

1 

میتوانید با وسیله نقلیه خود به راحتی تا کناراین ابشار | 
1 

1 


نخل و گیاهان طبیعی پوشیده شده است . شما عز یزان ۱ 
بروید و از این منظره زیبا لذت ببرید و ساعات خوشی 
راسپری کنید. جاده‌زیبایی از میان نخلهای بلند به | | امپرارسلان خیر خواهان 
آبشار می‌رسد. آبی که قرار است نخلستان زیر دست 3 
رامشروب کند از ارتفاع پنجاه‌متری‌به میان نخلستان | 
سرازیر می‌شود وصحنه جالب و بد یعی خلق می کند._ | 
این جاذبه گردشگری در فاصله ۰ کیلومتری! ۱7 
بندرعباس قرار دارد. 1 
دسترسی به روستا 

در ۲۵ کیلومتری جنوب حاجی آبادبه‌سمت 
بندرعباس, جاده‌ای فرعی جدامی‌شود که پس از طی | 
مسافت حدود ۰ | کیلومتر در جواررودخانه حاجی 1 
اباد و ادامه مسیر از دو راهی تزرج به سمت راست به , 
مسافت یازده کیلومتر به روستای تزرج خواهد رسید چپ 
این مسیر با گذر از روستای معد نوییه به محلی زیبا || 
بانخلستان‌هایی انبوه‌ومردمانی خونگرم واقامتگاهی |[ 
وسیع منتهی می شسود که در جوار آبشاری زیباو 
خروشان قرار دارد. پلکانی سبز شما رابه‌بالای ابشار 71 
هدایت می کند و نخلستانهایی رامی‌بینید که تادور 
دستها در حال تسبیه خدایند. در کوهیایه‌ها درختان 1 
صدر کنار وانجیر به همراه گیاهان سر سب مناظری | 
بکر و تماشایی ایجاد کر ده‌اند. 


اراس پورزند 


3 


پارمیس جمشیدی راد 


محمربارسافر وتان 


1 
۳ مجسمه آریوبرزن در ۳ 1 
ِ ۱۱ ورودی شهر یاسوج 1 ٩‏ 


علیر ضا لطف الّهزاده 


درودغ یی ار 


ادان ود د گان... ه 


حوفت 


. خد ای انسان های از اد است 


ماجرای وائ دار EEN‏ __ 


۸س ال وسهماه‌و ۱۲ روز راننده‌ی تاکسی 
نیویسورک بودم.اگر از من بپرسید صبحانه چه 
خورده‌ام؟ شاید ی ادم نیاب دام حافظ هام برای 
مسافرانم خیلی خوب است. من همه‌ی آن روزها را 
به یاد دارم... یک صبح افتایی دوشنبه در بهار ۱۹۶۶ 
بود. در خیابان «یور ک» دنبال مسافر پر سه می‌زدم. 
روبه‌روی بیمارستان «نیویور ک» پشت چراغ قرمز 
بودم. مرد خوش تیپ و شیکی دی دم که از پله‌های 
بیمارستان پایین می‌دوید ومراصدامی‌زد. چراغ سبز 
شد. راننده‌ی پشتی.بوق زد. صدای سوت پلیس راهم 
شنیدم ولی نمی خواستم آن مسافر رااز دست بدهم. 
در حر کت کردن سستی کردم تا سر انجام مسافر به 
تا کسی من رسید وبالا پرید و گفت:«فرود گاه‌لاگاردیا 
لطفا... و متشکرم که منتظرم موندین». با خودم گفتم 
چه شروع خوبی برای صبح روز دوشنبه. اگر کمی 
خوش‌شانسی بیاورم. مسافر پشت مسافر می‌زنم. 

مثل‌همیشه در باره‌ی مسافرم کنجکاوی کر دم: 


1 


دراین شماره دو ماجرای واقعی می‌خوانید که هر دو در مجله‌ی «ر یدرز دایجست» 
چاپ شده.ماجرای اول مربوط به یک راننده‌ی تا کسی است که دیدار تصاد فی‌اوبا 
مسافری‌غریبه سرنوشت وزند گی پسرش را تغییر داد.راوی این ماجرامی خواهد 
بگوید گاه حوادئی کوچک علت حواد ی بز رگ می‌شوند. 


آیااین مسافر خوش صحبت است؟ نکند مثل جسد 
مومیایی تامقصد بنشیند و هیچ نگوید ؟ شاید هم فقط 
روزنامه بخواند. باید صبر کنم ببینم چه پیش می آید. 
صبر کردم و خودش سر حرف را با یک سوّال تکراری 
باز کر د:«جر اراننده‌ی تا کسی شدی؟» یک جواب 
متداول‌دادم:«شغل خوبیه.هیجان داره. گاهی هم 
آدهای‌جالبی می‌بينم.البثهاگه شغلی پیدا کنم که 
هفته‌ای‌صد دلار بیشتر گیرم بیاد. حتماً این شغل رو 
ول می کنم.» جوابی که مسافرم داد. مجذ وب کننده 
بود:«امامن اگه در آمدم هفته‌ای صد تاهم کم بشه. 
شغلم روعوض نمی کنم.» پرسیدم: «مگه شغل تون 
چیه ؟» گفت:«من در بخش عصب شناسی بیمارستان 
نیویورک کار می کنم.» 

من همیشه درباره‌ی مردم کنجکاو بودم و 
می‌خواستم آمارشان رابگیرم. معمولاً هم از کسانی 
مثل و کلا.لوله کش‌ها.حسابدارهاو... راهنمایی‌های 
خوبی می گرفتم. آن روز با خودم فکر کردم شاید این 


عحس اندوهباری کے 
هرک انداخته نشد! 


در ماجرای واقعی دوم.راوی آن روزنامه‌نگاری است که پس از پانز ده سال از رازی حرف می زند تابه مابگوید چر امنحصر به‌فر د ترین 
عکس عمرش رانینداخت و آن فر صت طلایی را ازدست داد ضمن این که به خود می‌بالد که توانست آن عکس رانیندازد. راوی این 


ماجراء «جیمز الکساندر تام» است که پس از پانزده سال برای عکسی که نینداخت. جایزه‌ی بهترین عکس را برد. 


اوایل بهار پانزده سال پیش بود. آفتاب پریده 
رنگ بود وسر شاخه‌ها داشتند جوانه می‌زدند. آن روز 
من گزارشسگری جوان بودم که برای یکی از نشریات 
حوادث کارمی کردم وبرای گرفتن گزارشی از 
سوژه‌ای‌می‌رفتم که دوستش‌نداشتم:مردی که 
راننده‌ی وانت‌بار بود. هنگام ورود به خانهاش به طور 
تصادفی نوه‌اش را زیر گرفته بود. 

ماشینم را کنار خودروهای پلیس و ماشین‌های 
خبرنگاران پار ک کردم و پیادهشدم. هواهنوز سرد 
بودولی بوی‌بهار می‌داد. بوی خاک شخم‌خوردهو 
نمناک می آمد. پیرمردی کوتاه و خپل دیدم که لباس 


۱۲ 


اطلاعات شم 


کار تنش بودو کنار وانتش‌ایستاده‌بود.موهایش 
سفید سفید بود. دوربین‌ها او رانشانه گر فته بودند و 
صدای کلیک کلیک دوربین‌ها مدام شنیده می‌شد. 
گزارشگر ها میکر وفن‌هارابه دهان او جسبانده بودند. 
پیر مرد گیج وسر د ر گم به نظر می‌رسید ولی سعی 
می کرد به‌سوال‌های‌بی‌شمار آنهاپاسخ بدهداما 
فقط لب‌هایش حر کت می کرد و پلکش می پرید وبه 
لکنت افتاده‌بود. کمی بعد گزارشگرهارهایش کردند 
و دنبال پلیس‌ها وارد خانه‌ی سفید و کوچکی شدند. 
هنوز می‌توانم آن پیر مرد رامجسم کنم که با حالتی 
گیج به نقطه‌ای خیره شده بود که نوه‌اش رازیر گرفته 


ی رو ۳۵۷۹ 


مسافر به خاطر صبح آفتابی زیبایی که داشتیم. جوگیر 
شده‌وحس می کند شغلش آن‌قدر خوب‌است که 
درآ مدش مهم نیست. خب این به من ربط ندارد ولی 
انگار او در بیمارستان نیویور ک از کله گنده‌هایش بود! 
پس شاید روزی به درد بخورد. 

فاصلهی زیادی تافر ود گاه‌نداشتیم بنابراین 
حرف‌هایم رامیان بر کردم تاشاید بتوانم ازاوهم 
کمکی بگیرم: «من يه پسر پونز ده ساله دارم. پسر 
خوبیه. تو مدرسه ازش راضی هستن. من و مادرش 
دوست داریم امسال تابستون بفرستیمش ار دو ولی 
خودش می خواد یه جا کار کنه. البته خودشم می‌دونه 
که یه پسر پونزده ساله نمی تونه استخدام شه و مزد 
بگیره.» از طرف مسافرم هیچ وا کنشی ندیدم. کمی 
مکث کردم. و ادامه دادم: 

«براتون امکانش هست یه شغل تابستونی بهش 
بدین؟ اگه مزد هم نداشته باشه» مهم نیست.» 


بود. کنار خانه یک باغچه بود که آن رابیل زده‌بودند. 
من از او جیزی نپرسیدم. انگار داشت برای خودش 
حرف می‌زد. شاید هم داشت برای خداتوضیح 
می‌داد: «من فقط داشتم دنده عقب می‌رفتم. .تند هم 
نمی‌روندم. . می خواستم خاک هارو تو باغچه خالی 
کنم. من‌اصلاً نمی دونستم نوه‌ی عزیزم کنار باغچه 
بازی‌می کنه. .»از باغچه‌مُشتی خاک بر داشت و آن 
خودش وخدایش تنهاگذاش تم ومثل یک گزارشگر 
خوب وارد خانه‌ی سفید شدم تابتوانم چند عکس 
حرفه‌ای وخوب بگیرم. چنین سوژه‌هایی به ندرت 
گیر یک گزارشگر می‌آید.اگر آنجا چند عکس خوب 
آینده‌ی شغلی من اثر خوبی خواهد داشت. اول باید 
سراغ خانواده‌ی کود ک می‌رفتم. می خواستم یکی از 
عکس‌های او را به من بدهند. 

عکس راتحویل گرفتم. سه در چهار و آ تلیه‌ای‌بود. 
چه چهره‌ی معصومی داشت! آن رادر جیبم گذاشتم و 
به طرف آشپزخانه رفتم. به من گفته بودند جسد بچه 
راآنجا گذاشته‌اند.وتوضیح داده‌بودند آ شسپزخانه 


که بحث را تا آنجا کشانده بودم. ترجیح دادم ساکت 
شوم. وقتی که وارد ترمینال فرود گاه شدیم. به حرف 
آمد:«خب...دانشجوهای‌پزشکی تابستونامیان 
بیمارستان و کارهای تحقیقی می کنن. شاید پسرت 
بتونه تو کارای آرشیوشون کمک شون کنه...البته اول 
دارین؟» تکه‌ای از پا کت غذايم پاره کر دم وبه‌اودادم. 
شتابان چیزهایی روی کاغذ نوشت و آن رابه من داد و 
رفت... این آخرین بار بود که آن مرد رادیدم. 

شامگاه آن روز با خانواده‌ام دور میز شام نشسته 
«رابیاپسرم!این‌می تونه یه شغل تابستونی خوب واسه 
بلند خواند:«فرد پلام بیمارستان نیویورک » همسرم 
پرسید:«طرف د کتره؟» دخترم گفت: «سر کاریه؟» 
پسرم گفت: «نکنه يارو شوخیش گرفته بوده؟» من 
هستم ومی‌خواهم خوشبخت تر و موفقتر شوید وحالا 
که موقعیت خوبی پیداشده آن راجدی نمی گیرید... 
این حرف‌ها روی آنهااثری نداشت. زبان بازی کردم 
که تو پسر بااستعدادی هستی و اگر تابستان رابه این 
بیمارستان بروی. کلی چیز یاد می‌گیری... باز هم رام 
نشد.داد وبیداد و تهدید کردم که‌اگر پيشنهادم را 
قبول نکنی, پول توجیبی‌ات را قطع می کنم. «رابی» با 
دلخوری نگاهم کرد و گفت: «باشها فر دا کار نامه‌مو 
می‌برم بهش میدم.» 

خان_واده‌ام تاچند روز این موضوع راسوژه 
شوخی‌های دیگر ولی کم کم همه چیز از یادشان رفت. 


شلوغ است زیراهمه‌ی اعضای خانواده‌ی کود ک 
مقتول و خبرنگارها و پلیس‌ها آنجا هستند. دوربینم 
را آماده کردم. وارد اشیز خانه شدم. اولین صحنه‌ای 
که‌دیدم.این بود:جسد کود ک راروی میز گذاشته 
بودند. از لای پر ده‌ی چین‌داری که روی پنجره بود. 
پرتوی از | فتاب روی جسد تابیده‌بود. مقداری غبار 
که در هوابود.در آن تکه | فتاب دیده‌می‌شد واز جسد 
تابالای پنجرهر فته بود. مثل صحنه‌ها یی بود که در 
فیلم‌ها نشان می‌دهند تا به فضا حالتی معنوی بدهند. 
کنار میز یک صندلی بود. پدربزر گ رویش نشسته 
بود. نیمر خش را در ویزور دوربین می‌دیدم. ناباورانه 
به جسد نوه‌اش که در ملافه‌ی سفید قنداق شده بود. 
نگاه می گر د. ساعت دیواری هم در کادر دوربینم 


بود.همه ساکت شده بودند. ساعت تیک تاک 
می کر د. عکسی که می‌خواستم بگیرم: طوری بود 
که با عقربه‌های ساعت دیواری قدیمی می توانستم 
یک فاکش رابه ند فا کنم. خواستم شاتر رايزثم. 
دیدم پدربزرگی که ناخواسته قاتل نوه‌اش شده بود. 
آهسته به جلوخم شد. دست‌هایش رادور صورت 
کوچک بچه حلقه کرد. مثل دوپرانتزابعد صورت بچه 


دو هفته بعد وقتی که از سر کار به خانه بر گشتم. 
بر جسته‌ی بیمارستان نیویور ک ...حک شده‌بود.در 
سرب رگ نوشته شده بود: د کتر فر د پلام: متخصص 
عصب‌شناسی بیمارستان نیویورک. او از رابی دعوت 
کرده‌بود برای مصاحبه به منشی دفترش مراجعه 
کند. 

رابی رفت و آن کار تابستانی دانش آموزی را 
گر فت. قرار شد دوهفته آزمایشی کار کند.د کتر پلام 
از کار رابی راضی بو د وپس از دوهفته, به اوپیشنهاد کرد 
برای بقیه‌ی تابستان در بیمارستان کار کند و هفته‌ای 
چهل دلار هم بگیرد. رابی روپوش سفید آزمایشگاه 
می‌پوشید ووقتی که دنبال د کتر پلام و دانشجوهای 
پزشکی حر کت می کرد و کارهای کوچکی انجام 
می داد خودش را آدم مهمی می‌دانست. 


راگر فت وبه کفن فشار داد ودر همان حالت بی‌حر کت 
ماند. من نور و فاصله و همه چیز را تنظیم کرده بودم. 
حتی دوربین راروی «موتوردرایو» گذاشته بودم تا 
بافشار دادن شاتر. در یک لحظه چند عکس بگیرم و 
بعدا یکی راانتخاب کنم. تمام جزئیات صحنه کامل 
و گوی‌ابود.پ در بز رگ درلباس کار ساده.موهای 
سفیدش زیر نور آفتاب کم‌رنگ که پر از ذرات غبار 


تابستان سال بعد رابی دوباره‌در بیمارستان 
فارغ التحصیلی رابی از دبیرستان نز دیک بود. د کتر 
پلام برای او تأییدیه‌هاو توصیه‌نامه‌هایی نوشت و 
سرانجام رابی در دانشگاه «براون» پذیرفته شد. 

او برای سومین بار هم در بیمارستان کار کرد. در 
این مدت به پزشکی علاقه‌مند شده بود و درحالی که 
دوران کالجش‌به‌پایان‌میرسید به‌دانشکدهی‌پزشکی 
درخواست پذیرش داد.باردیگر د کتر پلام برای‌رابی 
توصیه‌نامه‌هایی نوشت و توانایی و شخصیت او را 
تأیید کرد.رابی وارد دانشکد هی پزشکی نیویو رک 
شد ومد رکش را گرفت آنگاه‌دوره‌ی چهار ساله 
رزیدنتی رادر رشته‌ی زایمان سپری کرد و سرانجام 
«د کتر رابرت استرن» پسر یک راننده‌ی تاکسی. 
سررزیدنت بیماری‌های زنان و زایمان مر کز پزشکی 
وابسته به «کلیسای پر ز بیتاریان کلمبیا» شد. حالا پدر 
رابی یا بهتر است بگوییم «د کتر رابرت استرن» و 
«د کتر پلام» هر سال کریس مس برای هم کارت 
تبریک می‌فر ستادند. د کتر پلام در سال ۲۰۱۰ فوت 
کرد.د کتر رابرت دو فر زند دارد.یس رش متخصص 
قلب است و دخترش و کیل داد گستری. او معتقد 
است‌اگر پدرش آن روز مسافری به نام د کتر پلام 
راسوار نمی کرد.امر وز به چنین مقصدی نمی ر سید. 
شاید بعضی‌ها اسم این ماجر ار سرنوشت بگذار ند. 
من هم فکر می کنم همین‌طور است امااین داستان 
واقعی می تواند به شمانشان بدهد که فرصت‌های 
بز رگ و دور از دسترس می توانند از ماجراهای اتفاقی 


بود.صورت کود ک که از ملافه بیرون بود.بدنش 
که در ملافه‌ی سفید پیچیده شده بود حر کات ذرات 
غبار در نور آفتاب که ازپایینبه بالامی‌رفتند.ساعت 
قدیمی‌روی‌دیوار. سه‌پایه‌ودیگ آهنی‌سیاهی که 
کنار دیوار بود سایه روشن اتاق وساد گی تزئیناتش, 
افرادی که در آن اتاق ازدحام کر ده‌بودند وطوری 
قرار گرفته بودند که در آن لحظه مانع دوربین‌من 
نبودند وفضا را پر ابهام کر ده بودند. همراه با تعجب 
و افسوسی که در نگاه و حالت صورت و بدن‌شان بود. 
که نشان می داد اتفاق نا گواری افتادهاست. پدر و مادر 
کودک در «بک گراند» صحنه, با حالتی هیجانی و 
پراسترس,یکدیگر رادر آغوش گرفته بودند. نیمرخ 
مادر کود ک به طرف دور بین بود. یک قطره‌اشک 
درشت از چشمش راه افتاد. 

انگار مغزم نمی‌توانست به انگشتم فر مان بدهد 
که«شاتر»را کلیک کند ام ابه‌خوبی آ گاه‌بودم که 
اگر آن عکس رابگیرم.نه‌تنهاارزش داستان‌سرایی 
بالایی خواهد داشت. می‌توانستم آن را در کارنامه‌ی 
حرفهای خودم ثبت کنم و خیلی زود سری بین 
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از دوران کود کی همیشه از خود می‌پر سید م: 
چراهربار که‌در خانه اسم«نن 4 معصومه» می اید. 
مادرم دور از چشم پدراشک می‌ریزد؟ یعنی‌امکان 
داشت زنی مثل‌مادرم که ان تعداد خدمتکار زیر 
دستش بود. به خاطر اخراج یک خدمتکار معمولی 
اشک بریزد؟ چیزی نزد یک به بیست سال این سوال 
در ذهنم بود وهر بار که از مادر پرسیدم فقط گفت: 
«هیچی نگو که دلم خونه...» و حالا پس از این همه 
سال در حالی که ماد ر نفسهای آخر رام ی که 
زاینک با خواهروب-رادر کوچکترم خداحافظی کرد. 
نوبت من رسید ومادر مر ابهاتاقش صدا کرد تادر 
تنهایی حرف بزنیم, داخل اتاق که شسدم نفس مادر به 
شماره افتاده بود و قبل از اینکه من حرفی بز نم دستم را 
گرفت و گفت:«فراز جان یادته‌هميشه در مورد «ننه 
معصومه» از من می‌پر سیدی ؟ ياد ته هميشه می گفتی 
اون دنیاء تنها نگر انیم «ننه معصومه» است... 

مادراینهاراگفت وتکه کاغذی که آدرس ننه 
معصومه بود رابه دستم داد و گفت: 

-می‌خوام بهم قول‌بدی که بری پیداش کنی و 
برای من ازش حلالیت بطلبی و بعد...بعد هم مواظبش 
باشی... یعنی هر نیازی داره‌برطرف کنی.... بهم قول 
میدی پسرم؟ 

دست مادر رابوسیدم وبه سختی بغضم راپس 
زدم و گفتم: 

-آره‌مادر...بهت قول مید م...امانمی خوای بهم 
بگی جریان تو و ننه معصومه چی بود؟ 

مادر نفس عمیقی کشید و مثل همه کسانی که 
قبل از مر گ حالشان خوب می‌ شود لبخندی زد و 
گفت: خود معصومه برات تعر یف می کنه.... بهش بگو 
مادرم گفت که همه چیز روبرات تعریف کنه.... بهش 
بگو؛نشان به آن نشان که فقط اون می دانست انگشتر 
الماس را کی دزدیده.... آن وقت «ننه معصومه» همه 
چیز روبرات میگه... پسرم مراقب خواهر و برادرت 
باش و سعی کن پدرت را هم اذیت نکنی و... 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 

واین آخرین جمله‌ای بود که از زبان مادر شنیدم 

چاره‌ای نبو د غیر از اینکه بعد از مراسم ختم وهفت 
مادر به سراغ آخرین وصیتش بروم... 

«ننه معصومه» جزو اولین خدمتکارانی بود که من 
در منزلم ان دیده‌بودم. آنطور که بعدهامادرم گفت» 
من‌حتی قبل از اینکه کلمه«باباومامان» رابه‌زبان 
بیاورم زبانم با گفتن «ننه معصومه» به حرف زدن باز 
شد. در حقیقت لقب «ننه معصومه» رامن برايش 
گذاشته بودم. چرا که سنش آنقدر زیاد نبود که بشود 
اورا«ننه» صدا کرد. ان روزها «ننه معصومه» و شوهر 
وتنهافرزندشان«گلناز» در خانه‌ما کار وهمان جا 
زند گی می کردند:در آن‌خانه بز رگ وپراتاق که به 
سبک قدیم.برای خدمتکاران اتاق‌های جدا گانه‌ای 
وجودداشت. این خانواده آنفره انقدرعزت داشتند 
که پدرم به جای یک اتاق سه اتاق تو در توء گوشه حياط 
دراختیارشان گذاشته بود وحسابی به آنهامی‌ر سید. 
یک حوض قشنگ وآ بی رنگ هم وسط حیاط وجود 
داشت که معمولاً من و گلناز همان جا بازی می کردیم. 
آن روزه | خواهرم خیلی کوچک و برادرم که اصلاً به 
دنیانیامده بود و تها همبازی من دختر «ننه معصومه» 
بود که یک سال کوچکتر از من بود و همبازی خوبی 
برایم محسوب می‌شد؛ همانطور که ننه معصومه و 
شوهرش «اقا حیدر» برایم دوست داشتنی بودند و.... 
تااینکه یک روز هر سه بار وبندیلشان رابستند واز 
منزلمان رفتند؛ به جرم دزدی! از همان روز بود که هر 
وقت اسم «ننه معصومه» در خانه ما شنیده می‌شد. 
اشک به چشمان مادرم می‌نشست و... و حالاء پس از 
حدودبیست سال که من‌جوان ۷ ۲ساله‌ای شده‌بودم.با 
ماموریتی که مادرم در آخرین وصیتش به زبان آورده 
بود باید می‌رفتم تا از راز آن اشکها سر دربیاورم... 


برخلاف تصورم که انتظار داشتم خانواده «ننه 


معصومه»رادر یک «بیغوله» یایک خانه کلنگی ویا 
در یک اتاق پیدا کنم. آنها رادر محله‌ای در مر کز شهر 
ودر خانه‌ای مناسب پیدا کردم. علت تعجبم این بود 
که می‌دانستم «ا قا حیدر» شوهر ننه معصومه حدود 
۵ سال قبل فوت کرده بود و چون شغل آن خدابیامرز 
آزاد بود. حتی حقوق بازنشستگی هم برای زن و تنها 
فر زندش نگذاشته بود. 

ساعت ۱۱ صبح بود که ز نگ خانه پلاک ۴۷را 
زدم. به جای آیفون. صدایی از داخل حياط به گوشم 
رسید:«دارم میام» هنوز صدای «ننه معصومه» بعد از 
آن همه سال در گوشم بود که‌بتوانم تشخیص بدهم 
اوست که «دارد می آید»!وقتی درراباز کرد واورا 
که حالا پنجاه وهفت سالش بود -دیدم با اینکه 
موهای ش سفید وصورتش پر از چروک بود.اما به 
راحتی شا ختمش وب اختیاراشک به‌چشمانم تشسست 
تااو بانگرانی بیرسد:«چی شده‌پسر جان؟ حالت 
خوبه...؟ مشکلی برات پیش آمده؟» 

-منم «ننه معصومه)... فراز: پسر آقای «فار سی»... 
پریسا خانم؟ 

ننه معصومه ثانیه‌ای خیر هام شد و يکد فعه بغضش 
شکست «خدای‌من توجقدر بز رگ شدی مادر ؟)و 
بعد مرا مثل مادری که سالها فرزندش راندیده باشد. 
بوئید ونوازشم کرد ودستم را گرفت وبه داخل برد 
مثل همان روزها بساط سماور و قوری اش بر قرار بود با 
همان استکان‌های کمر باریک ولب طلا ابتدااز خودش 
ووضع زند گیشان پرسیدم که گفت: «خدا هميشه 
ادمهایی راوسیله می کنه تامشکلات بنده‌هاش رو 
حل کنه....مثلاً صاحب این خانه یک طبقه, آقاپی‌است 
به نام «حسن | قا» که همان بیست سال قبل که ما از 
خونه‌ تون آمدیم بیرون...وقتی قصه د ربه دری مارا 
شنید. دلش سوخت و گفت «تأموقعی که اقاحیدر یک 
کار پیدا کنه و بتونه جاره جایی رو پرداخت کته اینجا 
ساکن باشید» دست بر قضا شوهرم یک هفته بعد شغل 
خوبی پیدا کرد و تصمیم گرفتیم یک اتاق اجاره کنیم و 
از اینجا بریم. اما حسن آقا نگذاشت و گفت: «از روزی 
که شما وارد زند گیم واين خانه شدید. روزی من زیاد 


و گره‌مشکلاتم باز شده....اجاره‌همان یک اتاق رابه‌من 
بدهید واینجا بمانید» باور کر دنی نبود.اما انگار هنوز تو 
این روزگار آدمهای خوب پیدامیشن.... جرا که حسن 
آقا بیست ساله که با همان اجاره- که الان پول یکشب 
مسافر خانه هست _به ما اجازه داده‌اینجا بمونیم.... 
روز گارمون با کم و زیاد می‌گذشت. تاموقعی که آقا 
حیدر فوت کرد.... شسوهرم آدم زحمتکشی بود. اما 
چون استخدام نبود. بعد از م رگش حقوق بازنشستگی 
نداشت.اما گلی به جمال صاحبکارش که بعد از مر گ 
شوهرم به سراغمان آمد و گفت «آقاحیدر خیلی به 
گردن‌من‌حق‌داره‌وواسه همین میخوام سنوات 
حقوقش رو به شما بدم...» با همان پول که کم هم نبود. 
من و دخترم یکس ال ونیم زند گیم ون رو گذراندیم. 
بعدش‌هم‌همان صاحبکار شوهرم.یک آشناپیدا 
کرد و یک دستگاه بافند گی را به صورت اقساط به 
مافروخت.وخودش هم لباسهای بافتنی را که من 
می‌بافتم می خرید واینطوری زند گیمان گذشت. تا 
حد ود پنج سال قبل که دخترم دانشجویزبان انگلیسی 
شد وبایک دارالتر جمه‌قراردادبست و خدارو شکر 
در آمدش آنقدر هست که زند گی مابگذره.... تنها 
غصهام اينه که گلناز با اینکه دهها خواستگار داره. 
فقط برای اینکه من دچار مشکل نشم ازدواج نمیکنه و 
ضمن درس خواندن الان داره فوق لیسانس می گیره 
کار هم می کنه.... تنها غصه من همینه... 

ننه معصومهحرفهایش راقطع کرد تایک‌چایی 
برایم بریزد که من سوالم رامطرح کردم؛پیرزن ابتدا 
منکر همه چیز شد.اما موقعی که من نشانه انگشتر 
الم اس رابه نقل از مادر مر حومم به زبان آوردم. آهی 
از ته سینه کشید و راز بیست ساله را به زبان اورد: 

-راستشوبخوای فر از جان... هیچ کس توی خانواده 
شماخبر نداشت که من سنگ صبور راز های‌مگوی 
مادرت هستم.... مادر خدابیامرزت حرفهایی رو که به 
هیچک س نزده‌بود به من می گفت؛از جمله بز رگترین 
راز زند گیش رو؛مادرت قبل از اینکه زن بابات بشه» 
به مدت دو هفته عقد کرده یک مرد دیگه بود. مردی 
به نام «جمال» که خانواده‌مادرت رو خام کر ده واو را 
عقد کر ده‌بود.اماهنوزروزعروسیشون نرسیده‌بود 
که مادرت فهمید اون جمال‌نامرد هم معتاده‌وهم 
قبلا زن گر فته....پدربز رگ‌مادری‌ات قصدداشت 
جم ال رو تحویل پلیس بده.... اما مادربزر گت مانع 
شده و گفته بود: «چرا می‌خواهید آبروی دختر تون رو 
ببرید.... الان غیر از خودمان کسی خبر نداره که این 
دختر عقد کرده.... خداروشکر اتفاقی هم که بینشون 
نیفتاده.... پس بهتره‌جمال رابتر سونید وطلاق پریسا 
رو ازش بگیرید!» 

بقیهاعضای خانواده‌هم این نظر روپسندیدن و 
همین اتفاق افتاد؛ جمال راتر ساند ند واوهم که معتاد 
بود وازیک روزبازداشت شدن‌هم می تر سید....رفت 
وپشت سرش راهم نگاه نکرد.... یک سال بعد هم 
پدرت که همان موقع هم وضع مالی خوبی داشت به 
خواستگاری مادرت امد وباهم ازدواج کردند....به 
نظر همه چیز خوب داشت پیش می‌رفت که یک مرتبه 


_بعد از حدود هشت سال_سر و کله جمال بی غیرت 
پیداشد....امااین دفعه واقعاً ته خط بود.... خودش 
می‌دانست تاچند وقت دیگه مر دنیه وبرای‌همین 
می‌خواست برای زن و پنج تا بچه‌اش پولی بگذاره که 
بعد از مر گش در به در نشن الابد بقیه شومی‌تونی بفهمی 
چی شد؟ درسته....جمال رسماً به مادرت گفت «یا به 
من پول بده...یاهمه چیز روبه‌شوهرت می گم)» اما 
کدام پول؟ مادرت پولی نداشت که به اون باجگیر بده.... 
به دست و پاش افتاد.التماس کرد و...اما جمال هیچی 
حالیش نبود و آخرین بار دو روز به مادرت فرصت داد 
وقسم خورد که اگر آن مقدار پول زیاد رو نگیره همه 
جیزوبه پدرت میگه....اینجا بود که یک دفعه‌مادرت 
یاد انگشتر الماس افتاد که پدرت چند وقت قبل خریده 
بود و می گفت خیلی گر ونه.... مادرت که زند گیش رو 
درک قدمی نابسودی‌می‌دید....حتی به این فکر نکر د 
که بعداً چی به پدرت بگه؟ انگشتر رابرداشت وداد 
به جمال واو هم رفت و خدا خواست که چند هفته بعد 
هم مرد؛ که اگر نمی مر د لابد هر چند وقت یک بار برای 
باج گرفتن می آمد و... اما درست چند روز بعد از مرگ 
اون خدانیامر زا پدرت متوجه گم شدن انگشتر شد.... 
گفتم که مادرت چاه را نکنده؛منار رادزدیده‌بودچر که 
پدرت‌انگشتر راجایی گذاشته‌بود که نبودنش یعنی 
دزدیده شدنش! سوال پدرت هم این بود که؛«اين چه 
دزدی بود که یک راست رفته سر جاسازی من و همان 
انگشتر گرانقیمت رابرداشته؟» یک طوری هم حرف 
می‌زد که معلوم بود به مادرت شک کرده و همه چیز 
در حا نابودی بود که من دلم رازدم به دریا.... یعنی 
برای حفظ آبروی مادرت. گفتم انگشتر رامن دزدیدم 
و چون نمی‌دانستم قیمتش چنده.... آن رابه یک دلال 
فروختم که ادرسش راهم بلد نیستم!» 

پدرت وقتی‌اين حرف راشنید. بر خلاف انتظار 
ماکه فکر می کردیم شکایت می کند و میندازدمان 
زندان.... هیچی نگفت و فقط دستور داد من و شوهر 
ودخترم همان روز از خونه‌تون بریم.. که رفتیم و 
رفتیم... تاامروز که اینجانشستم ودارم رازمگوی 
پریسا خانم رابرای پسرش میگم..» 

حرفهای ننه معصومه که تمام شد. احساس کردم 
همه چیز در خواب رخ داده...یامثلا یک فیلم دیده‌ام.... 
امانه.. آ نچه می‌شنید م حقیقت بود .... بخشی از تاریخ 
زندگی خانواد گی من بود! 

آن روز,دو.سه ساعت کنار «ننه معصومه» نشستم 
ودرددل کردیم وموقع رفتن بود که «گلناز» از در 
وارد شد؛دختری که من همان لحظه قلبم به خاطرش 
تکان خورد.... نه به خاطر زیبایی‌اش. که فقط به خاطر 
خاطرات دور و دیری که از او داشتم؛ گلناز انگار فقط 
بز رگ شده‌بود. جرا که با دیدن من همان شیطنت‌های 
قدیمی راآغاز کرد.همان شوخی‌های دوران کود کی 
وهمان خنده‌ها و... تداعی خاطرات گذشته مرابیش 
از پیش به او دلبسته کرد....احساس می کردم قلب 
گلناز نیز همان طپش را دارد! نمی‌دانم؟ شاید به خاطر 
فدا کاری «ننه معصومه» بود که حس می کر دم عاشق 
دخترش شدهام؟ شاید هم به این خاطر دلبسته اش 


ون 
۷ ثم ٩۲‏ اطلامات کی 


شدم که آ نطور مردانه پای مادرش ایستاده بودا هر 
چه بود وقتی از خانه شان خارج شدم یقین داشتم این 
بازی تازه شر وع شد ه!احساس اشتباهی هم نبود. چرا که 
فرداعصر همان ساعتی که گلناز از سر کار آمد. زنگ 
خانه‌شان رازدم ودر چشمان‌اونیز اشتیاق‌رادیدم.چند 
روز گذشت ومن و گلناز روز به روز بیشتر به هم عادت 
می کر دیم که ننه معصومه زنگ خطر رادر گوشم به 
صدادر آورد: «فر از جان یادت نره که اگر پدرت بفهمه 
حتی با ما در ارتباط هستی» از خانه بیرونت می کنه ... 
چه برسه به اینکه خبردار بشه پسرش عاشق د ختر ننه 
معصومه شده... پس کاری نکن که پشیمان بشی! 

حق با ننه معصومه بود.... پدرم-با آن سابقه‌ای که 
از خد متکار قدیمی خانه‌اش داشت -اگر می‌فهمید من 
عاشق دخترش شد هام به راحتی مر اازارث محر وم 
می کر د...! 

چند هفته‌ای به این وضع گذشت تاآن شب که 
من‌وپدر در اتاق تنها بودیم. خواهر و برادرم بعد از 
خوردن شام به اتاقشان رفته و خوابیده بودند. بعد از 
مرگ مادر زند گیمان پر از غم شده بودا من هم طبق 
معمول گزارشهای شر کت را که به پدر ارائه کردم 
بلند شد م تابر وم و بخوابم. آماهمین که «شب بخیر» را 
گفتم پدر گفت:«دختر خوشگلیه» یک لحظه نفسم بند 
آمد...«یعنی پدر می‌داند؟» وباخود فکر کردم بداندهم. 
نمی‌داند کیست! دنبال پاسخی گشتم که ادامه داد 

-فکر کنم چهره‌اش به پدرش رفته و قد وهیکلش 
به مادرش... درست میگم؟ اقا حیدر خدابیامرز هم 
چشماش سبز بود! 

خون در ر گهایم یخ زد! حتی نتوانستم سرم را بلند 
کنم و فقط زمزمه کردم: «شما خبر دارید...؟» 

پدر بامتانت خندید و جواب‌داد:«من خیلی چیزها 
رو می‌دونم پسر...مثلا می‌دونم که اون انگشتر الماس 
رو «ننه معصومه» ند زدیده‌بود...» خیلی چیزهای دیگه 
روهم‌می‌دونم....اما توخیلی چیزهارونمی‌دونی....مادر 
خدابیامرزت هم نمی‌دانست.... حتی ننه معصومه هم 
خبرنداره که...مثلا خبر نداره که اون خونه‌ای که 
بیست ساله داخلش نشستند... مال منه ونه حسن 
آقای صاحبخانه... یا مثلاً ننه معصومه خبر نداره کسی 
که باعث شد آقا حیدر خدابیامرز_شوهر مر حومش 
بره سر یک شغل کار گری, اما حقوق مهندسی بگیره. 
من بودم...! يا مثل ان پولی که بابت حق سنوات حیدر 
اقا بهش دادن.... واقعا فکر می کنی صاحبکارش داد؟ 
نه فراز جان... آن پول رامن دادم....همانطور که‌دستگاه 
بافند گی راهم من به ننه معصومه دادم و کارش را هم 
من براش جور کردم | پدر کمی نگاهم کرد و لبخند 
زد و گفت:]چرااینطوری نگاه می کنی پدر؟ باورت 
نمی‌شه؟ بهت که گفتم تو خیلی چیزها رو نمی‌دونی.... 
اما من همه چیز رو می‌دونم....همه چیز روا 

تاکید محکم پدرروی واژه«همه چیز»انگار 
اصرارش بود تامن هم سوالی را که دوست دارد بپر سم: 
«وقتی میگین همه چیز پد ر...یعنی ماجر ای «] قاجمال» 
راهم می‌دونی؟ 

بقیه در صفحه ۲۵ 
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ار اده خیم ذشه ندد د همه چیین حتی 
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اتو ۳ دان 


خدا عظیم نیست او عظمت است ؛ خدا مهربان 
نیست او مهربانی است ؛ خدا عاشق نیست او عشق 
است: و این عظمت ومهربانی توسط مافرصت 
حضور می‌یابد ؛ وقتی دست ناتوانی را می گیریم ؛ یا 
با عشقی خالصانه به حرفهای انسانی تنها و درمانده 
گوش می‌سپاریم؛ یا گره از کار کسی می گشائیم ؛ 
جهان در اتتظار تبلور مات کار عداحان انس ان 
رت رت 
انسان نر دبانی است که خداوند توسط آن از فراز 
آسمانها بر زمین گام می‌نهد و ما عظیم‌تر از آنیم که 
می‌پنداریم. 

خداون داگر کسی رادوست داشته باشد؛ 
خواتهها ی را وقما اب مک 

هکمت خدا 

سوره‌ی بقره آیه ۲۱۶:چه بسا چیزی را برای 
خودتان بد بدانید در حالی که آن چیز برای شما 
خوب است و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید 
ولی برایتان بد است. 

مولانا در بخشی از اشعار خود ماجرایی رابیان 
کرده: روزی عاقلی در بیابان فردی را می‌بیند که 
زیر درختی خوابیده و دهانش باز است. ناگهان ماری 
ور انار هآ ی راید 
ھی کد اب ار دج کا[ سی هی رر 
درخت هر آنچه می تواند بخورد و مدام او رامی‌دواند. 
ان شخص هم آن قدر سیب می‌خورد که تا دهانش 
سیب می‌شود. و مدام به فرد عاقل می گفت: این چه 
کاری است که تو با من می کنی؟ با کافر هم این کار 
رانمی کنند. مگر من با تو چه کرده‌ام که سزاوار چنین 
عذابی هستم؟! خدانکند کسی تو راببیند و دچار تو 
شود... 

تااینکه هر چه خورده بود رابالا آورد و همچنین 
ماری نیز بیرون آمد. وقتی آن شخص مار را دید 
تعجب کرد. از حر فهایی که زده بود شرمسار شد و 
از فرد عاقل بسیار تشکر و عذر خواهی کرد. سپس 


سمیه داوودبیگی ۰ beigi_somayeh@yahooc0m‏ 


از آن مرد پرسید: خب چرااز اول نگفتی تا از تو گله 
وشکایت نکنم؟ فرد عاقل پاسخ داد اگم از اا 
و ناامیدی می‌مردی و دیگر توان سیب خوردن و 
دویدن را نداشتی. مرد خجالت زده شد و فهمید که 
فرد عاقل جز خیر و خوبی او را نمی‌خواسته. 

امور نمی‌دانیم. مدام گله و شکایت می کنیم و احساس 
خدااز محدوده‌ی عقل ما خارج است از خدا فرار 
می کنیم درحالی که اگر می‌دانستیم خدا چقدر ما را 
دوست دارد و خوبی مارا می‌خواهد. هیچ گاه دچار 
تردید و یاس نمی‌شدیم. 


رادید و عاشق نشد؟ 

مگر عشق منهومی 
کل دارد؟ 

عشق به تو به 
زلالی اشسک عارفان 
در دل شب و به روانی 
اب در جویبار هستی 
عشق است. 

من تو را دوست 
دارم. انچنان که تو 
مرا دوست داری. 

ای زیبا.ای نمای 
کامل عشق در خلق مخلوقات, مرا دریاب که در اوج 
تنهایی, تو, زیبای مهربانم رامی‌جویم. 

توعاشقی, و عشق رادوست داری. تو تنها تو 
می‌توانی بدانی که عشق به مخلوق یعنی چه, تنها 
میا رای ار اسان راخ ی 
عاشقش باشی و عاشقت باشند. تامتحمل زحماتی 
ی ی را 

ای دنی‌ای خلوت و تنهایی من مرا دریاب. این 
بی‌باور لحظه‌های شیرین وصال رادر اوج تنهایی 
دریاب. 

من برایت خواهم گفت چه اندازه دوستت 
دارم. من برایت خواهم نگاشت دوست داشتن تنها 
مخصوص توست. من برایت فریاد خواهم زد عشق 
تنها در صورتی مفهوم دارد که عشق به تو باشد. 

ای زیبای من.ای نازنین قشنگ. تنها تو برایم بمان 
که داشتن تو داشتن همه جیز است. و جدایی از تو 
شبهای پر اندوه و هجر رابه یاد می آورد. 

مرا دریاب و لحظه‌ای به حال خود رها مکن. 


2 
طلاعات :کل سا رو ۳۵۷۹ 


نباشید! 

اسب و الاغی با هم 
اسب گفت: اگر دلت می‌خواهد من زنده بمانم. کمی 
ا ا اواعایی نکرد لام 
که نمی توانست سنگینی آن همه بار را تحمل کند. به 
زمین افتاد و جان داد. آن گاه‌صاحب اسب تمام بارهاء 
اه CN‏ کت 
همچنان که زیر بار کمر خم کرده بود. ناله می کرد و با 
خود می گفت: افسوس! چه حماقتی کردم.من حاضر 
نشدم اند کی از بارالاغ را به دوش بکشم. حالانه تنها 
مجبورم تمام باری را که بردوش او بود. بلکه حتی 
پوست او را هم به دوش بکشم. 


افسانه لیلی و مجنون 
از منظری دیکر 

هیهات کنار تو مجنون نشسته بود. 

ولیلی از قبیله عامریان بود در کنار کوه نجد. قیس 
دیوانه وار به عشق او کوه را طواف می کرد مجنون 
خطابش کردند. 

این دو در راه مکتبخانه, باهم آشناشدند. هنوز 
کسی بلوغ لیلی راندیده بود. اول عشق شان پنهان بود 
سپس برملا شد وهمه عالم فهمیدند. 

پدر لیلی مردی مشهور و ثروتمند بود. دختر خود 
رابه آس و پاسی چون مجنون نمی‌داد. 

پدر مجنون به خواستگاری رفت جوابش کردند. 
نوفل نامی راهم فر ستادند بازهم سودی نداشت. لیلی 
رابرخلاف میلش به ابن سلام مردی متمول از قبیله 
بنی اسد دادند. همان شب اول زند گی, لیلی سیلی بر 


خبر ازدواج لیلی رابه مجنون دادند وحالش 
گرفته شد. 

ومجنون پیام داد: 

ای که از کوچه معشوقه ما می گذری 

بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش 

ابن سلام پس از مدتی بیمار شد و از دنیارفت. 
لیلی به سوگ او نشسته بود. مجنون خود را به او 
رساند. شاید برای ابراز همدردی باشد. 

نباید فکر کرد لیلی سم در غذای همسرش ریخته 
باشد.اگر چنین بود داستانها می‌نوشتند وشایعاتی 
می‌ساختند و چهل کلاغش می کر دند. 

دیری نگذشت نفت چراغ لیلی هم تمام شد و قبر 
او را از مجنون پنهان کر دند! 

اما مجنون گفت: آنقدر خاکها را بو می‌کنم تابه 


و ار 
عباس عابد ساوجی 


ترازو 


امیر پرندک 


غفلت و بی‌توجهی مسو لان سلماس 

اجرای منطقه ویژه اقتصادی سلماس به عنوان 
تنها منطقه اقتصادی آذربایجان غربی از مصوبات 
دور اول سفر هيات دولت نهم به استان با سابقه ۲۱ 
ساله است که تا کنون روی کاغذ جاخوش کرده 
است وبا توجه به شرایط فعلی پیش بینی می‌شود 
امسال هم وارد فاز اجرایی نشود. 

به گزارش خبر نگار مهر. منطقه ویژه اقتصادی 
سلماس به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم این 
شهرستان حتی منطقه به واسطه قرار گرفتن در 
مسیر ارتباط زمینی, ریلی و هوایی دارای ویژگی‌های 
منحصر به فردی است که با راه اندازی و شروع به 
کار آن تحولات اقتصادی بزر گی در منطقه روی 
خواهد داد اما این تحولات در گیر غفلت و بی توجهی 
مسئولان, دو دهه است که کلید نمی‌خورد . 


کاهش منابع آبی در خراسان شمالی 

در پی افزایش برداشت از منابع ذخیره شده 
سدهادر خراسان شمالی, رعایت نکر دن الگوی 
کشت مناسب. کاهش شدید بارند گی و کاهش 
رواناب‌هاء ذخایر سدهای این استان به شدت کاهش 

رارسا هن 
دره شیروان. اسفراین چری. شور ک و گلول در 
دست بهره بر داری‌اند و علاوه بر این ساخت چهار 
سد جدید وارد مرحله اجرایی شده و پنج سد دیگر 
نیز در دست مطالعه است. 

شش سد ساخته شده در استان خر اسان شمالی 
توان تنظیم حدود ۰ درصد آبهای سطحی استان را 
دارند واين در حالی است که میانگین بارش سالانه 
برف و باران در خراسان شمالی ۲۹۴ میلیمتر است. 

باوجوداین که شش سد در خراسان شمالی 
احداث شده و ساخت چندین سد دیگر نیز در دست 
اقدام است اما افزایش برداشت از منابع ذخیره شده 
سدها در این استان. ورعایت نکردن الگوی کشت 
مناسب. کاهش شدید بارندگی و کاهش رواناب‌ها 
سبب شده‌اند ذخایر سدهای خراسان شمالی روز به 
روز کاهش يابند. 

احمد استیلابی 


کفش تبریز رو به فراموشی 
برند کفش تبریز که زمانی شسهرت جهانی 
داشت و به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شد حالا 
دیگر دچار رکود شده و کفش‌های تر کیه‌ای و چینی 
اکثر بازارهای منطقه را در بر گرفته است. دیگر نام 
چندانی از این برند جهانی نمانده و حتی این کفش در 


بارارهای داعل کور تر غرم دات 
حمایت از سوی مسئولین ذیربط و تخصیص نیافتن 
تسهیلات وامکانات مورد نیاز بار کود تولید و در نتیجه 
بی‌رغبتی صنعتگران و تعطیلی واحدهای تولیدی کفش 
کمبود مواد اولیه و مشکلات گمر کی برای ورود 
این مواد به کشور, نبود تنوع در تولیدات داخلی. 
بالارفتن قیمت چرم. وارد نشدن جوانان و تحصیل 
کرده‌ها به امر تولید و توجه نکر دن به مشکلات بیمه 
کارگ انار کر مس این ما 
آبادان غرق محرومیت" " 5۳۳ 
آبادان هنوزاز داشتن ابتدایی‌ترین امکانات مثل 
فاضلاب و گاز شهری محروم است.این شهر که زمانی 
لقب عروس خلیج فارس راید ک می کشید این روزها 
با معضلات بسیار جدی در حوزه شهری خود مواجه 
ا مردم این شهر از نداشتن این امکانات به شدت 


نگران هستند. آبادان زمانی ازوجود امکانات بی‌نظیر 
بهره مند بود ویک شهر پیشرفته و بی‌نظیر به حساب 
می آمد ماس فا اکنون حتی از داشتن فاضلاب ساده 
را تال تا E‏ 
برای اغلب مردم این شهر به موضوعی لاینحل تبدیل 


ES 


فقرپنهان در میان جنگل سبز 

در فاصله ۰ کیلومتری شهر ستان نوشهر و در 
دورترین امتداد جاده کوهستانی بخش کجور روستایی 
قرار دارد که آرام وبی‌صدادر اعماق طبیعت بکر و 
جنگلی البرز مر کزی ایران فرو رفته است و ساکنانش 
از ابتدایی‌ترین امکانات زند گی محرومند و شب رابا 
فانوس چراغ و لمپا به صبح میسانند . 

روستای کهنه ده بالغ بر ۰ خانوار دارد و به گفته 
عا کین بومی‌اش ها هف سای است کرای 
اولیه بیل و کلنگ و با دستان زن و مرد کهنه دهی 
جاده کوچکی احدات شده است تا تواند ارزاق اولیه 
به این روستا رسانده شود. فقری که در میان برگ‌های 


2 
۷ ثم ٩۲‏ الاعات ی 


سبز جنگل « بهاربن» و دامنه «لزیر ک» پنهان مانده 
است.آب و هوای این روستا در تابستان بصورت 
خنک و معتدل است و در پاییز با اغاز آبان ماه‌اولین 
برف زمستانی بر شانه‌های کهنه ده می نشیند و در 
دی ماه برف تا ار تفاع بیش از یک متر نیز می‌رسد 
و روستاییان بناچار با چهارپایان برای دستررسی به 
اولین مکان ماشین رو بمدت ۶ماه از سال رفت و 
امھ ہے کن 

مجید قضایی 


ترافیک و عرضه سی‌دی 


حضور سی دی فروشان دوره‌گرد در چهارراه 
جهان کودک و بزر گراه شهید حقانی, از شرق به 
غرب بر ترافیک این منطقه افزوده و موجب نارضایتی 
مردم شده است. ضرورت دارد برای رفع مشکلات 
ترافیکی و جمع آوری فروشند گان دوره گرد چاره‌ای 
ای 
فاطمه فرخی پور -تهران 
بیکاری و فرار سرمایه از خوزستان 
مهندس کرانی رئیس انجمن صنفی سازند گان 
نفت. گاز و پتروشیمی خوزستان می گوید: با یک 
بازدید ساده از شهر ک‌های صنعتی معلوم می‌شود 
واحدها نیمه تعطیلند و با سی. چهل درصد ظرفیت 
خود کار می کنند. وی می گوید: نوسانات ارزی» سوء 
مدیریت و سپردن سفارشات به خارج از استان 
خوزستان علیر غم توافق‌ها و تعهدهای مدیران نفتی 
باعث این ماجر است. وی اضافه می کند: مالیات بر 
ارزش افزوده هم به صنایع ضربه مهلک دیگری زده 
است. او از صاحبان صنایع خواست کار ساخت و 
ساز خود را به خارج از استان نسپارند. 
وی‌اظهار امیدواری کرد: صنایع با اقدامات 
درست مانع از بیکاری و فرار سرمایه شوند. 
حیدری -اهواز 
محوطه باستانی رامهرمز را مراقبت نمی‌شود 
عو تن ایور مز و سط ادات 
کانال آب‌رسانی سد زیره زرد و رامهرمز و همچنین 
شده است. این در حالی است که عدم توجه به 
محوطه‌های تاریخی رامهر مز به دلیل نبود کاوش‌های 
باستان‌شناسی و بررسی و شناسایی‌های مداوم. 
ساخت کانال آب‌رسانی سد زیره زرد و رامهرمز از 
یک سو و هجوم غارت گران اموال تاریخی و حفاران 
غیرمجاز از سوی دیگر باعث شده‌اين تهدیدها در 
اغلب مواقع به غارت و تخریب تبدیل شود. 
مسئولان میراث فرهنگی در صورتی که بیش از 
این نسبت به حفاظت از این محوطه باستانی کوتاهی 
کنند.چیزی نخواهد گذشت که روی آن ساخت و 
ساز نیز صورت خواهد گرفت. 
رامهرمز -محمدعلی پوسفی 


۹ ۷ ۷ 


فقط مر د عاقل زر و تمند و اق است 


#مٹل امپاانی 


برخی از رهنمودها یآنها ممکن است دیگر منسوخ شده باشند و حتی سلامتی‌شما را به خطر بیندازند یا دوره‌ی‌درمان 
رابیهوده طولان ی کنند.حالا ماب رای شم اآن د سته از توصیه‌های پ زشکی راآ ورده‌ای مکه توصیه‌های قد یمی رارد م یکنند 


و شما با خیال راحت می‌توانید همه راناد یده بگیر ید. دیگر لازم نیست به خاطر نسخه‌های غلط پزشکان قد یم خود را 
از خوردن خوراکی‌های خوشمزه‌ای مثل تخم مرغ وآجیل محرو مکنیم! 


پزشکان به درمان دردهای ما کمک می کنند 
ومسئول‌سالم ماندن‌ماهستند.اما آنهاهم انسانند 
و فراموش نکنیم که انسان جایزالخطاست. پزشک 
شماامکان ندارد به تمام کشفیات جدید واطلاعات 
به‌دست آمده از تحقیقات تازه دستر سی داشته باشد 
زیراحتیاگر بخواهد.این کار تاحدودی‌غیر ممکن 
است. درنتیجه برخی از توصیه‌های پز شکان از دور 
اماجون‌همه‌ی پزشکان از تحقیقات جدید باخبر 
نمی شوند» ممکن است نسخه‌هایشان گاه به شما 
آسیب بر ساند. مثلاً بیشتر پزشکان برای عفونت‌ها 
آنتی‌بیوتیک(چرک خشک کن) تجویز می کنند اما 
تحقیقات جدید نشان می دهند که برای‌در مان تمامی 
عفونت‌ها به تجویز آنتی‌بیوتیک نیازی نیست. ما(تیم 
جدید رابادقت جست‌وجو کردیم ودرباره آخرین 
دستاوردهای تغذیه. خواب. تناسب ان‌دام و... با 
تا بدانید کدام توصیه‌ی پزشکی را که سال‌هاست 
ملکه ذهن شما شده باید دور بریزید و مهم تراز 
آن. کدام دستور جدید را 
دارد. جایگزین آن کنید: 


ھی وو 
بعد از غذا خضوردن 
فوراً دندان‌های خود را 
مسواک کنید. 

بسیاری از دندانپزشک‌ها به 
بیماران خود توصیه می کنند که بعد 
از غذا خوردن هر چه زودتر دندان‌های 
خودرامسواک کنند تاجرم‌های 
لابه‌لای حفر ه‌های دندان رابسابند وبشویند واز بین 
ببرند.ازهر ۱۰ نفر. ٩‏ نفر می گویند مسواک زدن بعد 

نسخهی جدید:بع داز غذا خوردن دهان 
خود رابا آب بشوییداما ۰ ۲دقیقه صبر کنید سپس 


مسواک بزنید. مسواک زدن بعد از غذاممکن است 
به‌دندان سیب بزند زیر ااسید غذاها ونوشیدنی‌ها 
هنوز در دهان هستند و مسواک زدنی که بلافاصله 
پس از خوردن باشد, آن اسید رابه دندان‌ها می‌مالد 
ومی‌توان د مین‌ای دندان رافرسوده کند و موجب 
سایید گی عاج زیرین دندان شود. 

نسخه‌ی قدیمی: اگر خلط شماسبز 
رنگ است. عفونت باکتردایی دارید و بايد 

بسیاری از پزشکان هنوز بر این عقیده‌اند زیر 
این موضوع از نظر زیست شناسان ‌قابل‌قبول است 
بنابراین پزشکان نیز معتقدند اگر موادی که از بینی 
تخلیه می‌شوند. سبز یا زرد باشند.وجودبا کتری‌حتمی 
است و چر ک تولید می کند بنابراین باید آنتی‌بیوتیک 
تجویز شود اما یافته‌های جد ید نشان می دهد که این 
نسخه‌ی قدیمی چندان هم صحیح نیست. 


نسخه‌ی جدید:به پزشک خود اصرار نکنید 
برای شما آنتی‌بیوتیک تجویز کند. خلط رنگی پیامد 
طبیعی پر وسه درمان است. برای مبارزه با عفونت. 
تامهاجم ان رااز بین ببرند. برخی ازاین انزيم‌ها 
آهن دارند و رنگش 
تیره خودبه‌خود نشان 
دهن ده عفونت با کتریایی 
ویروسی در کشمکش 
هستید که راه خودش را 
می‌رود. پس چرا پزشک 
تجویز می کند؟ پاسخ بسیار ساده است: بر خی از آنها 
می گوین د آنتی‌بیوتیک تجویز می کنند چون بیمار 
از انهااین‌طورمی خواهد.امامصرف بیش از حد 
آنتی‌بیوتیک مضرات فراوانی دارد. یکی از آنهااین 
است که در بدن مقاومت دارویی ایجاد می کند.اگر 


الاعات ی ارو ۳۵۷۹ 


پزشک برای شما آنتی‌بیوتیک تجویز کرد نخست 
از نیاز ضروری‌تان به مصرف آن مطمئن شوید بعد 
مصرف کنید. خلط‌های رنگی, بقایای جنگی است 
که بین گلبول‌های سفید وویروس‌ه اروی داده و 
آن خلط. بقایای کشته‌ها و موادی است که در جنگ 
به کار رفته. 


نسخه‌ی قدیمی:کمتر تخم‌مرغ بخورید 
تااز قلیتان محافظت کنید. 

تادهه‌ی ۹۷۰ ۱.متخصصان قلب به‌مردم 
هشدار می دادند که زرده تخم مرغ کلسترول بالایی 
دارد و می‌تواند سرخ رگ هارامسدود کند وموجب 
بیماری‌های قلبی شود. در تحقیقی که تابستان گذشته 
انجام شد و در مجله ۸111610501610518 (تصلب 
شرایین) انتشار یافت. گفته شد که ضرر و زیان زرده 
تخم‌مرغ به قلب تقریبابازیانی که سیگار به آن 
می‌رساند. یکسان است. سیگاری‌ها روزی چند 
سیگارمی کشند؟ ۱۰یا ۰ ۲نخ‌یا شاید بیشتر.یعنی 
اگر یک سیگاری‌روزی ده‌نخ سیگار بکشد.ضرری که 
به قلبش می‌زند. برابر است با روزی ده تا تخم‌مرغ! 


نسخه‌ی جدید: تحقیقی کهاخیرآدر 
«مجله‌ی کلینیک تحقیقات پزشکی آمریکا» منتشر 
شده. مصرف تخم مرغ در افراد سالم. مشکلی ایجاد 
نمی کند. تحقیق دیگر هم نشان داده که حتی افراد 
مبتلابه بیماری‌های قلبی عروقی هم می‌توانند هر 
روز بی‌هیچ دغدغه‌ای یک تخم مرغ میل کنند زیر 
کلسترولی که در تخم مرغ ومیگوهست.تًثیر 
بسیار کمی بر بالارفتن کلستر ول خون دارد. «د کتر 
جرج کاتز». متخصص قلب وعروق و محقق تغذیه: 
می‌گوید:«بیشترین افزایش در سطح کلسترول بر 
عهده‌ی گروهی از موادغذایی است که چربی‌های 
اشباع شده واسیدهای چرب ترانس ایجاد می کنند. 
وقتی این نوع چربی‌ها به کبد تحمیل می‌شوند. کبد 
انهارابه فرم «کلسترول بد» در می ورد که برای 
قلب و عروق زیان‌بارند.» 

«انجمن قلب آمریکا». میزان مجاز استفاده‌از 
کلسترول را در افراد سالم حدود ۰ ۰میلی گرم در 
روز ودراف راد مبتلابه بیماری‌ه ای قلب وعروق؛ 
۰ میلی گرم در روز می‌داند. خوب است بدانید که 
هر تخم مرغ به‌طور متوسط ۱۶۰ میلی گرم کلسترول 
دارد بنابراین مصرف روزان هی یک دانه تخم‌مرغ 
یراق هیچ کمن مکی ایی به تبرطي که 
با مواد غذایی پرچرب خورده نشود. 

تخم مرغ مواد مغذی بسیار ارزشمندی دارد: 
«کولین». «اودئین» و «آنتی اکسیدان‌ها» که همگی 
برای‌بهب ود عملکردمغزودیگرار گان‌هامفیدند. 
برخی از پزشکان جدید معتقد ند خاصیت تخم‌مرغ 
آن‌قدر زیاداست که به ضر رش می چربد وحتی اگر 
کود کی به دلیل خور دن تخم مرغ به عوارض پوستی 
دچار شود به جای قطع کردن تخم مرغ روزانه, خوب 
است برای پوستش فکری کنید. 


نسخهی‌قدیمی: اگر دیورتیکول(آماس 
واگراهه) دارید. اجدل و دانه غلات نخورید. 

دهه‌هاپزشکان تصور می کر دند افرادی که 
دیورتیک ول( یک اختلال گوارشی که به صورت 
کیسههایی کوچک در آستر روده بز رگ بروز 
می کند) دارن د باید از مصرف مواد غذایی کوچک و 
سفت خودداری کنند زیر ااين مواد غذایی می توانند 
دراین کیسههاجاگیر شوند وموجب علائمی چون 
درد و خونریزی شوند. 


نسخه‌ی جدید: از این مواد غذایی(آجیل) 
بخوریداماافر اط نکنید. بر اساس تحقیقی که‌روی 
۰ هزار نفر انجام شد. غذاهایی که پیش 
از این مصر فشآن منع شده بود هیچ ربطی 
به بیماری انهان دارد و بیمارانی که از 
«دیورتیکول» رنج می بر دند می‌توانستند با 
خیال راحت از این مواد مغذی استفاده کنند. 
حتی بر عکس, مصرف آجیل یا ذرت خطر 
افزایش اختلال را پایین می آورد. این مواد 
غذایی فیبر بالایی دارند وفیبر به تعادل ما 
کمک می کند. یک تثوری‌دیگر این است که یبوست با 
گذشت زمان موجب عملکر د ضعیف روده‌ی بز رگ 
می‌شود. مثل اتفاقی که برای شیلنگ باغبانی می‌افتد. 
باخوردن غذاهایی که فیبر بالایی دارند. از بروزاین 
مشکل(یبوست) پیشگیری خواهیم کرد و می‌دانید 
که‌بسیاری ازافراداز ۰ ۶سالگی‌به بعد 
به یبوست دچار می‌شوند. 


نسخه‌ی قدیمی: برای 
پاکسازی و ضدعفونی کردن 
زخم‌یامصل‌بریدگی ازالکل‌یا 
آب اکسیژنه استفاده کنید! 
تحقیقات قدیمی‌تر معتقدنداین 
مواد.با کتری‌ه ای عامل عفون ت راازبین می‌برند 
بنابراین برخی از مراکز پزشکی و بسیاری از پزشکان 
توصیه می کنند همیشه یک شیشه از این مواد 
ضدعفونی کننده رادر جعبهی کمک‌های اولیه‌ی 
خود داشته باشید. 


نسخه‌ی جد ید:به جای این کار. زخم خود را 
با آب وصابون بشویید. آباکسیزنه والکل دوره‌ی 
درمان را طولانی می کنند همچنین سلول‌های حیاتی 
بازسازی نسوج را از بین می‌بر ند بنابراین ابتدا ز خم 
خود را ۳ تا ۵دقیقه با اب و صابون ملایم شست وشو 
دهید سپس یک لایه‌ی ناز ک پماد آنتی‌بیوتیک روی 
آن بمالی د تاجلوعفونت رابگیرد. در آخر زخم را 
باند پیچی کنید تاناحیه‌ی مور د نظر تمیز بماند ونهایتا 
اسکار(جای زخم) روی پوست باقی نماند. 


نسخه‌ی قدیمی: اگر تب دارید. فوراً دارو 


دمای بالا موجب لرز و ناراحتی می‌شود همچنین 
تبی که درمان نشود. ممکن است به بیماری‌های 
خطرناکی منجر شسود. بخصوص در کود کان. برای 
همین درمان تب اهمیت زیادی دارد و باید ان را 
فوراً پایین آورد. 


نسخهی جد ید:استفاده‌از دارو فقط وقتی 
مجاز است که تب بالا پاش د البخه تب‌های درجة 
پایین هم بی خطر نیستند اما به بدن کمک می کنند 
باعفونت مبارزه کند وهرچه‌زودتر سلامتی اش‌را 


باز یابد. دمای بالاتر بدن. سیستم ایمنی را تحریک 
می کند. همچنین میکر وب ه ای مهاجم را تضعیف 
می کند بنابراین مبارزه‌با آنها آسان‌تر خواهد شد. 


به‌ط ور کلی تاوقتی که دمای بدن به بالای ۳۸/۲ 
درجه سانتی گراد نر سید(در کود کان بالای سه ماه 
به ۳۸/۸ درجه) آن را درمان نکنید. اما اگر احساس 
ناراحتی می کنید. هر چه سریع تر به پزشک مراجعه 
کنید.بادتانباشسد که تب و کتش طبیعی بدن است 
دربرابر بیماری که در تب‌های‌پایین به بهبود 
بیماری کمک می کند.. 


نسخه‌ی قدیمی: اگرمی‌خواهید 
لاغر شوید. روزی ۵ تا ۶وعده غذایی 
کوچک میل کنید! 

وعده‌ه ای غذایی کوچک وپی درپی قند 
خون ومیزان کلسترول بدن رابهتر تنظیم 
می کنند.بر خی از متخصصان می گویند این روش 
موجب افزایش متابولیسم بدن می شود درنتیجه به 
کاهش وزن کمک می کند. 


نسخه‌ی جد ید:این گونه غذا خوردن موجب 
پر خوری می‌شود. دانشمندان دانشگاه «پردو» یک 
گروه آقارادر رژیم غذایی پروتیین بالاو کم کالری 
قرار دادند وبه این نتیجه دست یافتند که آنهایی 
که ۶وعده‌غذایی کوچک تر دریافت کر ده‌بودند. 
بیشتر از افرادی که ۳وعده غذایی بزر گ‌تر خورده 
وزنی هم از دست نداده بودند. پرس‌های غذایی 
کوچک به فر د احساس سیری واقعی نمی‌دهد. میل 
شدید به وعده کوچک بعدی موجب می‌شود شیرینی 
جای‌اين کار.سه وعده‌غذایی کامل و یک عصرانه 
حاوی‌میوه‌وماست ومغزدانه‌های خشک مصرف 
کنید تازودتر لاغر شوید! 


ور 
۱۷ ۷1 ۹۲ اطلاعات ی یی 


نسخه‌ی قدیمی: صاف بنشینید! 1 


نگه داش تن ستون فقرات به صورت کاملآًصاف ٩‏ 
هنگام نشستن مانع ایجاد درد در کمر و پشت می شود 
وجلو مشکلات احتمالی آینده رامی گیرد. 


نسخه‌ی جد ید:باتحقیقی که دانشمندان 
کانادایی انجام دادند وبا بررسی نتایج ۸1٩۷[متوجه‏ 
شدند که تکیه دادن در زاویه‌ی ۱۳۵ درجه‌نسبت 
به وقتی که در زاویه‌ی ۹۰درجهمی‌نشینیم؛ فشار 
کمتری رابه دیسک‌های‌ستون فقرات وارد می کند.با 
گذشت زمان اضافه فشار موجب بر آمد گی دیسک‌ها 
می‌شود و آسیب‌هایی به وجود میآورد. وقتی پشت 
۱ میز نشسته‌اید. سر شانه و باسن خود را در 
یک راستانگه دارید. اجازه دهید پشت‌تان 
کمی‌منحنی‌باشد و آرام تکیه‌دهید.صندلی 
یو اور ی فیک که کین بت 
شمارویش بیفتد.در این روش به ستون 
فقرات شما فشاری وارد نمی‌شود. 


هران 


« 


می تو اند | 


اند آغازی دو 


۰ 


دا 


نسخهی قدیمی: کمبود خواب 
خودراآخر هفته جیران کنید! 


© 


ده در زند گی مادا 


کمبود مدام خواب موجب بیماری‌ها و مشکلات 
زیادی مثل چاقی, دیابت و بیماری‌های قلبی می‌شود. 
خواب برای سلامت بدن بسیار ضروری است برای 
همین پزشکان و متخصصان توصی‌ه می کنند که 
کمبود خواب خود راجبران کنید. 


* 


۱۳ 


تفای یگ شیب قبل برای مال 
چهار ساعت کم خوابیده‌اید. شب بعد تاچهار شب. 
روزی یک ساعت اضافی بخوابید. خواب کوتاه نیمر وز 
یاهمان چرت عص ر گاهی. کمبود خواب شبانه‌ی طول 
هفته راجبر ان نخواهد کر د! دانشمندان تحقیقی انجام 
دادند که در آن فرد بايد ۰ ۱ساعت می‌خوابید. او 


په مه 


حبجگاه بادا 


۰ 
ی ,د 


* 


د هی ها 


راواداشتندبین ۵ تا ۶ساعت بخوابد. روز هم هنگام 
بعدازظهر. گذاشتند بخوابد. 


دست 


این آزمایش چندروز تکرارشد.دانشمندان 
دریافتند که میزان توجه افراد وزمان واکنش انها 
پس از کم خوابی شسبانه,رفته‌رفته 
بدتر می‌شود. بعد از سه‌هفته»زمان 
پاسخ مغز به آزمایش و عملکرد 
حر کتی انها ۱۰ مر تبه اهسته‌تر از 
زمانی شد که آزمایش را تازه اغاز 
کر ده بودند. 

دلیلش این بود که یک شب 
استراحت کافی نمی تواند کمبود خواب مزمن را 
جبران کند. خوابی دن خارج از ریتم شبانه‌روزی 


e‏ حکب از دور کت 


موجب می شود فردا شب برای خوابیدن دشواری 
بیشتری‌داشته‌باشید.همان‌طور که خواب خواب 
می‌آورد.بیداری‌نیز موجب اختلال خوابیدن بعدی 
می‌شود. 


۹ 


بامشاوران‌مجله 


تجربه نشان داده است که اثر تربیت در دوران 
خردسالی کود ک» بر شخصیت او در تمام دوران 
زند گی سایه می‌افکن د. والدین علاوه برتعليم و 
تربیت اخلاقی کود ک. در تعلیم و تربیت معنوی 
او نیز باید اهتمام ورزند. زیرا «اخلاقیات بدون خدا 
مثل درخت کم ریشه است» که با اولین وزش باد 
بر زمین می‌افتد. 

در تربیت اخلاقی کودک. دادن شخصیت و عزت 
وظیفه شناسی. احترام به حقوق دیگران. وفای به 
عهد. راستگویی. احساس مسئولیت و...بياموزيم. 
در تربیت معنوی کودک. بايد او را به تدریج با 
برخی اصول درباره خالق, عالم بعد. خویشتن خویش 
و معنای واقعی زندگی آشناً کر د.همچنین کود ک 
باید دریابد که هیچ چیز بی‌دلیل نیست و هر چیز. 
حسابی دارد. آ گاهی به این اصول الهی. عزت نفس 
کود ک را تقویت می کند و به او در برابر ناملایمات 
زند گی ثبات می‌بخشد و در سنین نوجوانی و جوانی او 
رااز ارتکاب خطاهای جبران ناپذیر بر حذر می‌دارد. 
برای اینکه کود ک بتواند اصول اخلاقی و الھی را 
در خود جذب کند وبارسیدن به سن رشد وبلوغ 
از آن‌ها گریزان نباشد. باید این اصول را به نحو 
خوشایند و دلنشین و به صورت داستان‌های زنده و 
نزدیک به واقعیت, مناسب با سن‌اش به او آموخت. 
مهم‌تر آنکه از تحمیل مناسک شاق و تعلیم اصول به 
صورت جزمی به او جدا خودداری شود. 

به‌طور کلی نکاتی که باید در تربیت کودک 
مراعات شود رامی‌توان به صورت زیر 
طبقه بندی کرد: 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


هعت ممنو ع لست زی 

تلاش و تکاپو برای کنکور در اکثر داوطلبان کوشا 
از تابستان آغاز شده ودراین مسیر تابه امروز 
کنکوری‌های ٩۲‏ مباحث متعددی را مطالعه 
کرده‌اند که کم کم نیاز به یاد آوری ودوره پیدا 
خواهند کرد.از طرفی نیاز به حل پرسش‌های ۴ 
گزینه‌ای برای تسلط به داده‌هانیز کم کم پررنگ تر 
جلوه می کند. 

تست زدن ابزار مناسبی برای دوره. سنجش و تسلط 
محس وب می شود که متاسفانه در اين زمینه معمولا 
داوطلبان توجه درخوری رااعمال نمی کنند.همه‌ما 
اتومبیل رامی‌شناسیم و چهار چرخ مارابه یاد رانندگی 
بااتومبيل مىاندازداماآياواقعاهمەماراننده‌های 
خوبی هستیم؟! پر سشی با چهار گزینه رانیز همه به 


۲ 


ور ار کسید 


× آموزش و تشویق او به راستگویی 

)لا مستقل بار آوردن کود ک از همان خردسالی و 
ایجاد حس مسئولیت در او بدون اینکه به او فشار 
خارج از طاقت بیاورند 

× یاد دادن ارزش واقعی چیزه ا: کودک باید قدر 
چیزهایی را که دارد بداند وسعی کند تااستحقاق 
آنچه را که طالب آن است به دست آورد. 

× پرورش عقل معاش در کود ک. از موارد باارزش 
تربیتی است. یاد بگیرد که چطور خرج کند. از قرض 
کردن خودداری کند و.. 

× آموزش نظم و تر تیب 

× آموزش احترام به دیگران و رعایت ادب و 
اجتماعی بودن 

کل( ز یاده از حد لوس و وابسته بار نیاید. همچنین به 
تجمل وراحت طلبی عادت نکند. زیرادل زده می‌شود 
و در بزرگی دیگر هیچ چیز او را راضی نمی کند. البته 
تفر یط هم اشتباه است زیرا دچار عقده می‌شود. 

کل( تشویق به مطالعه, هدایت صحیح کنجکاوی فطری 
او و جلب توجهش به جاذبه‌های دانش, بسیار مفید 
است. البته باید مراقب بود این کار خارج از توانش 
نباشد و ذهن او خسته نشود. 

× تشویق در رعایت بهداشت و سلامت بدن, به 
خصوص ترغیب او به ورزش 

پرورش شجاعت و پشتکار در او 

× آموزش فضایل اخلاقی دیگر از قبیل بردباری. 
توجه به دیگران و... 

از عوامل مهم توفیق در تربیت کود کان, توجه والدین 
به رفتار خودشان است. روش درست این است که 


نام تست می شناسیم اما آیا قوانین تست زنی در تست 
زدن به اندازه‌قوانین رانند گی در راندن‌برای‌ماروشن 
در آزمونهای آزمایشی و تست زنی در متون 
مواردزیر معمولا اسیب رسان‌ترین‌عادات 
را تولید می‌کنند. 

۱) چکنویس ممنوع! در آزمونها از ب ره اضافی برای 
چکنویس به هیچ وجه استفاده نکنید. در جلسه کنکور 
تنهمابه اندازه فضای خالی بین سوالات امکان مانور 
محاسباتی خواهید داشت. 

۲)خ ود کار ممن_وع از همین حالا عادت کنید از 
خود کار و مدادنوکی به هیچ وجه استفاده نکنید و تنها 
ابزار دست شما مداد خواهد بود 

۳)دوباره‌نویسی ممنوع! استخراج داده‌ها وخواسته‌ها 
از صورت سوال و مکتوب کردن آن در فضایی دیگر 
به‌دلیل کمبود وفضاوزمان‌باید تبدیل‌به‌عادات 
معقولتری شود. پیشنهاد می کنم برای مشخص کردن 
داده‌هازیر آنهاخط بکشید وبرای تشخیص خواسته‌ها 
و علامت گذاری افعال دور آنها دایره بکشید. 
۴)محاسبات اضافی ممنوع! وسواس در محاسبات 


مت 
الاعات "ی ارو ۳۵۷۹ 


فشار و خشونت و ترس وادار به کاری شود. والدین 
با قرار دادن خود در سطح کود ک می‌توانند مسائل 
راراحت‌تر به او توضیح دهند و کمکش کنند تا 
بتواند شخصاً خود را اصلاح کند. توبیخ شدید یا 
تنبیه بدنی. شخصیت کود ک رآ خرد می کند. به 
جای تحقیر. به خصوص در مقابل دیگران.بهتر 
است والدین کوشش کنند تا شخصیت و عزت نفس 
کودک را تقویت کنند تا خود او به این نتیجه برسد 
که بعضی رفتارها در شأن او نیست. 
معمولا وقتی بچه‌ها متوجه کار خلاف خود می‌شوند. 
دوست ندارد کسی متوجه‌اش شود و سعی دارد 
محترم شمرد و طوری رفتار کرد که گویی چیزی 
ندیده‌ايم. 
در صورت تکرار خطا باید او راسرزنش کرد تا 
متوجه اشتباهش بشود. در مقابل, هر بار که کود ک 
کار خوبی انجام می دهد باید آن را ارج نهاد و تشویق 
کرد. 
نکته‌ی آخر اينکه برای خانواده. هیچ چیز مخرب تر 
از تبعیض قائل شدن بین فر زندان نیست. والدینی 
که بین فر زندان خود تبعیض قائل می‌شوند نه تنها 
دچار مشکلات خانواد گی می‌شوند. بلکه باید از 
لحاظ معنوی نیز پاسخگوی خطای خود باشند 
علی سعیدی 
ل 


ونوشتن تمام جزئیات و عدد گذاری‌های بی مورد 
صرفا باعث عدم تمر کز شما می‌شود. (بر خلاف تصور 
عموم) 

۵)بی‌نظمی محاسباتی ممنوع! گاه راه حل ها پسیار 
زمانگیر است یا حتی به نتیجه‌ای نمی رسد اما ما بعد از 
حل بخشی از سوال می‌فهمیماسعی کنید ابتداوانتهای 
راه‌حل منظم ومنسجم باشد و قابل تشخیص که در 
زمان دوره پایانی نیاز به حل مجدد نباشد. 

۶) مطالعه روزنامه‌وار ممنوع! 

صورت سوالات و گزینه‌ها را دقیق مطالعه کنید. 
۷)بی توجهی به گزینه ه اممنوع!در بسیاری از 
تستها گزینه‌ها راهنمای مفید و ارزشمندی محسوب 
می‌شوند. توجه به جزئیات گزینه‌ه اءعلائم آنهاو 
شباهتهایشان می‌تواند راه‌گشا باشد. 

در ضمن لازم به ذ کر است خط کشیدن دور پاسخ 
نهایی. ور ود در دفتر چه سوال و سپس نسبت در پاسخ 
ب رگ باید به ترتیب صورت گیرد در غیر این صورت 
احتمال خطاپالا می رود. قواعد تست‌زنی راد ر مطالب 
بعد خواهید خواند. عدم پیگیری ممنوع! 


درزیسربه برخی از علت‌ه ای تعج بآور 
افسردگی اشاره می‌کنیم. 

۱.هوای تابستان:اختلال عاطفی فصلی بیشتر با 
افسرد گی ز مستانی شناخته شد ه‌است که‌افر اد زیادی 
راتحت تاثیر قرار می‌دهد. اما برای تعدادی از این افراده 
این نوع افسرد گی در تابستان اتفاق می‌افتد. افسرد گی 
هوای گرم زمانی اتفاق می‌افتد که بدن یک تاخیر برای 
وفق یافتن با فصل جدید را تجربه می کند. این می‌تواند 
به‌خاطر عدم توازن در شیمی مغز وهورمون ملاتونین 
باشد. 


۲.مصرف دخانیات:خیلی وقت است که کشیدن 
سیگارو سای دحا ار رال ۱ 
شده‌است اما داستان این هم مثل داستان اول مرغ بوده 
یا تخم‌مرغ است: افرادی که در معرض افسردگی قرار 
دارند بیشتر به کشیدن سیگار روی می آورند.اما گفته 
می‌شود که نیکوتین بر فعالیت انتقال‌دهنده‌های عصبی 
درمغزاثر می گذار دو موجب بالا بردن سطح دوپامین 
وسروتونین( که مکانیزم عمل داروهای ضدافسرد گی 
نیز همست ) می شود. این می‌تواند ذات اعتیاد اور داروو 
تغییرات خلق وخو که با آن همراه‌است و همچنین اینکه 
چراافسر گ با تسه ۱ 
دهد. خودداری از کشیدن سیگار و تر ک آن می‌تواند به 
متوازن کر دن موادشیمیایی مغز شما کمک کند. 

۲ عادات ید ا جای کک پیت که 
خواب می‌تواند منجر به سیب پذ یری شود اما می‌تواند 
احتمال بر وز افسرد گی رانیز افزایش دهد. در یک 
تحقیق که در سال ۲۰۰۷ انجام گرفت مشخص شد که 
وقتی به شر کت کننده‌های‌سالم کمبود خواب اعمال شد 


بعد از مشاهده تصاویر ناراحت کننده فعالیت مغزی 
پیشتری داشتند تا آن دسته ار سر کت کند کان که 
خواب کافی داشتند. واین درست شبیه به وا کنشی است 
که افراد افسر ده دار ند.اگر به‌اندازه کافی نخوابید. وقت 
کافی برای شار ژ کر دن دوباره سلول‌های مغزی نداشته 
و مغز خوب کار نخواهد کرد و یکی از عوامل مختلفی که 

۴. محل زند گی:بحث بر سراینکه زند گی شهری 
بهتراست یار وستایی بحثی بی‌پایان‌است اماتحقیقات 
نشان می دهد که‌افرادی که‌در شهر زند گی می کنند 
تا ۳۹./ بیشتر در معرض اختلالات روحی هستند تا 
آنها که در نواحی روستایی زند گی 
می کنند. تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ 
انجام گرفت. برای این مسئله توضیح 
ارائه می دهد: شهر نشینان در بخشی 
از مغز که استرس را تنظیم و تعدیل 
می کند فعالی ت بیشتری دارند. و 
مقدار بیشتر استرس می‌تواند موجب 
اختلالات روانی شود. میزان افسرد گی 
در کشورها و شهرهای مختلف نیز 
متفاوت است. افسرد گی در برخی 
کشورها شایع تر می‌باشد. 

۵.داشتن گزینه‌های انتخابی 
زیاد:داشتن گزینه‌های زیاد برای 
برای آن دسته از افراد که در خرید معمولاً اولین چیزی 
که نظر شان را جلب می کند می خر ند مشکل به شمار 
نمی‌رود.اماافرادی‌هستند که در صورت زياد بودن 
گزینه‌های‌انتخاب. وقت بسیار زیادی راصر ف بررسی 
جندباره‌هر گزینه می کنند تابهتر ین راانتخاب کرده 
باشند. تحقیقات نشان می‌دهد که این سبک بر خورد 
موجب ایده آل گرایی و افسردگی می‌شود. 

۶ روابط خواهر بر ادری ضعیف :بااینکه داشتن 
رابطه بد باهر کسی می‌تواند موجب افسر د گی شوداما 
دریک تحقیق آمریکایی که در سال ۰۷ ِ ۲ انجام شد. 
با خواهربرادرهای خود کنار نمی آ مدند. در سالهای بعد 
داشته‌اند.بااینکه مشخص نیست چه چیزی در رابطه 
افراد باهم‌سالان خود مر تبط باشد.صرفنظر از دلیل آن 
اما کشمکش زیاد بین خواهر و برادرها می‌تواند فرد را 


۷ مر ٩۲‏ املاعات ی 


تاقبل از سن ۰ ۵سالگی در معرض ابتلابهافسردگی | 


قرار دهد. 

۷ قرص‌های ضدبارداری :این مورد هم مانند 
هرداروی‌دیگری‌عوارض‌جانبی دارد.روش‌های 
جلوگیری خوراکی حاوی نوع سنتزی از پروژسترون 
هستند که تحقیقات مشخص کر ده‌است می تواند 
موجب افسردگی در خانم‌ها شود دلب آن هنوز 
مشخص نیست واین مشکل برای همه اتفاق نمی‌افتد 
اما اگر خانم‌ها سابقه افسردگی دارند یا در معرض 
ابتلابه آن‌قرار دارند.بااستفاده‌ازاین داروا ال 
بیشتری برای افسرده‌شدن آنها وجود دار د. بعضی از 
خانم‌ها قادر به استفاده از این داروها نیستند وپزشکان 
تلاش می کنند یک روش جلوگی ری دیگر برای آنها 
پیدا کنند. 

۸ داروها: افسردگی می‌تواند ازجمله 
عوازض‌جائبی بسیاری ارا اا وان سل 
آ کوتان (ایزوترتینیون) برای از بین بردن جوش‌های 
بویت ری E‏ 
ارلا است کا راد را اضر فا دار و 
تهدید می کند. افسردگی ممکن است عارضه جانبی 
داروهای اضطراب و خوابآ ور مثل والیوم و زان کس: 
لوپرسور. که برای درمان فشارخون بالا تجویز 
می شود نیز باشد؛داروهای‌پایین آورنده کلسترول‌مثل 
لیپیتور و پر یمار ین برای سندرم‌های پیش از یائسگی 
نیزا زاين جمله هستند. هر زمان که داروی جدیدی 
برایتان تجویز می شود حتماً قسمت عوارض‌جانبی آن 
رامطالعه کنید وحتماً از پز شکتان سوال کنید که در 
خطر ایتلابه آن قرار نداشته باشید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنه ها از ساعت 
۰ الى ۶ با شماره تلفن: 
34۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت»! الی ١١با‏ 
ا شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت"! الی ۱۳ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


eee‏ ود انه کاخ های + از ند گان هې هز اران کموار 


د امد ستو خویش 


دار ۵ 


کیم ار دید کت 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه رجایی‌ شیر( کرج) 


در قسمت قبل خواند ید پسرجوان بیست وشش 
ساله‌ای برایما نگفت که در خانواده‌ای پرجمعیت اما 
آشفته ومتشنج به دنیا امده. آنچه اورابی ش از همه در 
این خانواده ازار می‌داد. دعواها و جنجال‌های دائمی بین 
اعضای خانواده‌بود. این دعواهای دائمی باعث شده بود تا 
حرمت واحترامی برای اف راد خانواده باقی نماند. 

مددجوی‌جوان‌مادراین‌میان تلاش داشت والدینش 
راترغیسب کند که‌به یک‌مشاور مراجعه کنند.اماآنها 
امتناع م یک ردند.ماجرای م رگ یک یاز بستگان وردو 
بدل شدن بعضی حرفهاآ تش دعوا و تشنج خانواده را 
تیزت رکرد.بابالاگرفتن د رگیری‌هاءا زآنجا که حرف از 
جانب خانواده پد ر یگفته شده بود .گستاخی‌ها وهتک 
حرمتها نسبت به پدر بیشتر شد. مددجوی ماباخواهر 
کوچکتر خود د رگیر می‌شود.اين د رگیری باعث می‌شود 
خواه رکوچکت رگستاخانه به برادر خود نیز توهین کرده 
وتهمت تعرض به او بزند. 

مددجوی جوان ما که تحمل شنیدن‌این حرف را 
نداشت به شد تآزرده خاطر شده و تصمیم م یگیرد از 
خواه رکوچکتر خود شکایت کند. بعد از طرح شکایت 
دا دگاه برای اثباتادعایش از او شاهد می‌خواهد. 
شاهدان این ماجراپدر وماد راوبودند که هیچ کدام 
حاضرنمی‌شوند در دا دگاه‌شهادت‌دهند. مددجوی 
جوا نکه نمی خواست به‌اين راحتی از شکایت خود 
صرفنظ رکند.شب قبلا ز تشکی لآخرین دا دگاه‌از 
پد رش می‌خواهد تابرای شهادت به دا دگاه بياید. پدر 
قبول نم یکند. پس رکه متوجه می‌شود پد رش ه رگز در 
دا دگاه عليه خواه رش شهادت نخواهد داد به اوم یگوید 
اگرنیای یکاری راانجام می‌ ده مکه‌همان‌ابتداباید انجام 
می‌دادم. پد ر متعجب می پرسد چ هکار وپس رم یگوید 
بنشین وتماشا کن. 

واینک ادامه ماجرا: 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا 
تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


احساس می کر دم پدرم در حال گفتن جملاتی 
برای آرام کردن من است.اما من دیگر هیچ چیز 
نمی‌شنیدم. تصمیم خودم را گرفته بودم و هیچ چیز 
مانع انجام ندادنش نمی‌شد.دیوانه‌وار به سمت در 
خانه رفتم و آن راقفل کردم و کلی د راهم از روی 
دربرداشتم.بعد به سمت صندوقچه وسایلم رفتم. 
چاقویی رااز داخل آن برداشتم و به سمت اعضای 
خانواده‌ام رفتم. 

خون جلوی چشمهايم را گرفته بود. دیگر نه 
چیزی می‌دیدم. نه چیزی می‌شنیدم. خشم درونم 
تکرار می‌شد. احساس می کردم برای دفاع از حیثیت 
خودم و ادب کردن او چاره‌ای جز اين کار ندارم. 

خون درون ر گهایم می‌جوشید. تصور می کردم 
فقط با کشتن اوست که به رامش می‌رسم. تا آن 
لحظه هنوز نتوانسته بودم به خودم بقبولانم که یک 
دختر ۲۱ ساله می‌تواند چنین حرف ر کیکی به برادر 
بزرگتر از خودش بزند. اولین کسی که جلو دوید 
تامانع از جنایت من شود برادر بزرگترم بود. آن 
موقع او ۰ سال داشت و از نظر جثه و قدرت بدنی از 
من قوی‌تر بود. او تلاش کرد تا چاقو رااز من بگیرد 
ومانع الوده شدن دستهایم به خون کسی شود. اما 
خشم ونفرت. قدرت مرا به مر اتب بیشتر کرده بود. 
نمی‌دانم او چه کرد. یا چه می‌خواست انجام دهد اما 
این دستهای من بود که بالا می‌رفت وپایین می آمد. 
من قصد زدن او رانداشتم. اماوقتی او خواست مانع 
کار من شود. چاره‌ای نداشتم تااین مانع را از سر راهم 
بردارم.اورازدم. می‌گوین د ٩‏ ضربه به او زده‌بودم. 
خودم اصلا به یاد ندارم. آن لحظه زدن ضربات چاقو 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم‌ندامتگاههای 
آوین»رجایی شهرء قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


قسمت دوم و آخر 


* خالولگی 


برای من مثل هل دادن کسی به عقب بود! وقتی او از 
پادرآمد. به سمت خواهرم حمله کردم. در این بین 
کسان دیگری هم خواستند مانعم شوند. پدرم بعدها 
گفت که تلاش کرد تا جاقو را از من بگیرد. اما نزدیک 
بود او راهم بزنم. پدرم وقتی دید من در شرایط طبیعی 
نیستم از سر راهم کنار رفت. گویا مستاجرمان هم 
برای مداخله آمده بود.اما اوهم وقتی احساس کرد که 
فخا سکن امت قیمت جانش عنام شود زنار 
راهم کنار رفت. او می گفت از چشم‌هایت آتش زبانه 
می کشید . تمام کاسه چشمت سرخ شده بود. مثل 
کاسهای از خون. سفیدی پیدانبود.نی نی چشمهایت 
در خون غوطه‌ور بود. مادرم می‌گوید او هم تلاش 
داشت تا مانع من شود اما من اصلاً نگاه نمی کردم 
چه کسی جلویم می‌آید. فقط می خواستم زودتر آنچه 
را که در ذهنم داشتم انجام دهم. جلو رفتم. خواهر 
کوچکم رافقط از روی لباسی که به تن داشت تشخیص 
دادم. صورتش رانگاه نکر دم فقط حواسم به لباسش 
بود.بارها آن لب اس رابر تنش دیده بودم.اورازدم. 
ضربات چاقو یکی پس از دیگری فرود آمد و بعد هم 
به یکی دیگر از خواهرهایم حمله کردم و پنج ضربه 
هم به آوزدم. وقتی احساس کردم که توانستم به آنچه 
در ذهن داشتم برسم. چاقوراروی زمین گذاشتم و 
گوشه‌ای نشستم. حمامی از خون به راه انداخته بودم. 
نفس عمیقی کشیدم و احساس کردم بار سنگینی از 
روی شانه‌هایم برداشته شد. احساس کردم سبک 
خواهرم شنیدم از روی روح و روانم برداشته شد. 

نمی‌دانم چه کسی ز نگ زد پلیس آمد. نه قصد 
فرار داشتم و نه قصد انکار, چاقویم رابه مأمور دادم 
و تسلیم قانون شدم. 

بعداز دستگیری به کلانتری محل اعزام شدم. 
آنجا بود که فهمیدم برادر بز رگم فوت کرد ضمن 
اینکه من خواهر دیگرم راباخواهر کوچکم اشتباه 
گرفتم. یعنی آن که من ابتدا به او حمله کردم خواهر 
دیگرم بوده که آن شب از بد حادثئه لباس خواهر 
کوچکم راپوشیده بود ومن اصلاً به صور تش نگاه 


نکردم و آن بیچاره را بی گناه و فقط از روی اشستباه به 

خواهر کوچکترم. فقط مجروح شدهبود. او همان 
کسی بود که به عنوان آخرین نفر مورد حمله من قرار 
گرفت و پنج ضربه چاقو به او اصابت کرد به عبارت 
دیگر. کسی که من به قصد کشتن او بلند شدم زنده 
ماند و خواهر و برادر دیگرم بی گناه کشته شدند! 

بعد از باز جو یی اولیه» به ادارهآ گاهی فر ستاده‌شد م. 
یک ماه تمام در اداره آ گاهی تهران تحت بازپر سی و 
اعتراف دادن بودم و بالاخره بعد از یک ماه به زندان 
امدم والان دو -سه سالی هست در زندانم. 

دراین مدت هیچ کس نه از خانواده ونه از دوستانم. 
به ملاقاتم نیامد. به نوعی همه طردم کر دند. هیچ کس 
حتی با من حرف هم نزد. بعد از این همه مدت. هفته 
قبل برادر کوچکم به دیدنم آمد.خبرهای خوبی برایم 
شرایطی رضایت نمی‌دهد. 

پدرم می گوید رضایت می‌دهد. اما بعد از آنکه 
مادرم رضایت دادایعنیاگر مادرم رضایت ند هد. 
پدرم هم رضایت نمی‌دهد! 

از خواهر و برادره ای دیگرم هم گفت. اینکه 
زندگی مثل قبل جریان دارد.همه سرشان گرم کار 
خودشان است و تقریبا دارند فراموش می کنند 
برادری‌داشتند که از سال ۸۰درس و مدرسه را 
کنار گذاشت و تا سال ۸۶ کار کرد و حقوقش راهر 
چه بود به مادرش داد تا چر خ خانه را بچر خاند. و گرنه 
پدرم با ماهی سیصد هزار تومان حقوق کار گری چه 
کار می توانست انجام دهد ؟ وقتی خدمت رفتم حتی 
هزار تومان از خانواده پول نگرفتم. در حالی که وقتی 
برادر بزرگم_خدابیامرز ‏ خدمت رفت من برايش 
پول توجیبی می گذاشتم. بعد از خدمت تصمیم گرفتم 
از خانواده جدا شوم. گفتم ازدواج می کنم و مستقل 
می‌شوم. دختر همسایه‌مان راهم در نظر گرفته بودم. 
اما وقتی به خانواده‌ام گفتم مسخره‌ام کردند و کاری 
کردند حتی رابطه همسایگی‌مان هم از بین رفت! اين 
در حالی بود که بعد از خدمت مادرم از من خواست تا 
پول ناهار و شامی را که در خانه می‌خورم.بدهم. گاهی 
درد دلهایم رابه خواهر بز رگم می گفتم. او سال ۷۸ 
ازدواج کر ده بود و من گاهی به بهانه دیدن بچه‌اش به 
خان هاش می‌رفتم واز رفتارهای بد پدر ومادرم گله 
می کردم اما خواهرم نصیحتم می کرد که دخالت 
نکنم.می گفت آنها زن و شوهر ند و خودشان می‌دانند 


در پرانتز: 


(شایدماجرایاین‌پسرجوان‌یکیازوحشتناک ترین 
سر گذشت‌هایی بود که تا آن روز شنیده بودم. وا کاوی 
چنین جنایتی کاری است علمی و تخصصی که در حوزه 
مجال‌اند ک‌این قسمت نمی گنجد.امادر یک نگاه گذرا 
می توان اشاره داشت که اولین مساله‌ای که زمینه‌ساز 
بروزاین فاجعه شده.همان تر بیت غلط است.والد ینی 
که از دانش وعلم کافی برخوردار نبوده و فقط فرزندان 
متعدد به دنیا آورده‌اند. در واقع مسببان اصلی چنین 


چه کنند. 

البته تا وقتی پدربزر گم -پدر مادرم-زنده‌بود. 
مادرم رفتارهای ش بهتر بود. پدرش مر تب اورا 
نصیحت می کرد و سفارش می کرد تااز رفتارهای 
زشتش دست بردارد. اما خب بعد از اینکه او فوت 
کرد.مادرم دیگر به حرف هیچکس گوش نکر د. البته 
دراین قضیه پدر ومادرم هر دو مقصر بودند. پدرم هم 
مقصر بود چون نتوانست زند گی‌اش را مدیریت کند 
او بايد به عنوان ستون خانواده. قدرتمند عمل می کرد 
نه اینکه آنقدر خودش رابی‌دست و پانشان دهد که 
همه از او سوعاستفاده کنند. شاید اگر او قدرتمندانه 
عمل می کرد هیچ وقت خواهر و برادر کوچک من به 
خودشان اجازه نمی دادند هر جور دوست دارند رفتار 
کنند. با این حال من نمی‌دانم خواهر و برادر کوچک 
من چطور می‌توانستند با پد رشان اینطور رفتار کنند! 
احترامی نمی‌شناختند. رفتارهای آنها باعث شد تامن 
تبدیل به یک جنایتکار شسوم. جنایتکاری که فقط در 
همان لحظات اول پس از جنایتش احساس آرامش 
کرد و بعد از چند لحظه, عذاب وجدان و سنگینی بار 
گناه ناگهان مثل بختک بر جانش افتاد. 

شاید باور نکنید من در این دو-سه سال یک شب 
خواب راحت نداشتم. هر بار چشمهایم رامی‌بندم 
کابوس ھی یت کاپوس‌های وحشتناک صحنه قتل 
مدام جلوچ ی ماتم فت به طوری که آغلب شیا 
لرزش وعرق سرد از خواب بیدار می شوم. هميشه 
می‌بینم تعداد زیادی حیوانات عجیب و غریب. 
حیواناتی که اصلا وجود خارجی ندارند. در حال تکه 
تکه کردن بدن من هستند. آما من هیچ دردی را 
شیاین کی کي ۱6 
زیر چوبه اعدام هم رفتم. اما دقیقا از زیر چوبه فرار 
کردم! گاهی به خودم دلداری‌می‌دهم شاید در 
آخرین لحظات خان واده‌ام رضایت بدهند. اما گاهی 
کر می کنم حتی اگر آنها رضایت بدهند ومن از زندان 
آزاد شوم آیا زند گی‌ام از نظر روحی -روانی به حالت 
عادی برمی گر دد. 

قبل ازاین ماجراهاء من تصمیم گرفتم ازدواج 
کنم و برای هميشه از تهران بروم این بار حتی تصمیم 
گرفتم به خانواده‌ام هم نگویم. دختری را انتخاب 
کردم و مشکلاتم رابرایش گفتم و او هم پذیرفت. 
حتی صیغه محرمیت هم خواندیم. اما وقتی این مشکل 


جنایتی هستند.حضور هفت فر ز ند مجالی برای تربیت 
آنها باقی نگذاشت.پدر در پی تامین هزینه‌های زند گی 
ومادر در پی رتسق و فتقامور جاری خانسه. از مهمترین 
مساله یعنی تربیت فر زندان خود غافل شدند. ضمن ان 
که بیماری اعصاب مادر و کنترل نداشتن او بر اعصاب 
و روان خود. پر خاشگری‌های او و پدر خانواده و احتمالاً 
ملاحظات پدر به جهت مراعات بیماری همسر باعث شد 
تانوعی اغتشاش بر خانواده‌حا کم شود. ادب و نزاکت و 
احترام جای خود رابه بی ادبی وبی حرمتی‌می‌دهد و طبیعتا 
با گذشت زمان نه تنها شرایط روبه بهبودی نمی رود بلکه 


۷ کر ٩۲‏ طلاعات کی 


پیش آمد.اوهم صیغه را فسخ کرد ورفت دنبال 
زند گی‌اش.به هر حال چه کسی حاضر می‌شود با 
یک قاتل. ان هم قاتلی که خواهر و برادرش را کشته 
زندگی کند؟ لابد می‌گوید کسی که خواهر و برادرش 
رابکشد وای به حال بقیه! 

یادم هست وقتی این مشکل پیش آمد دوستانم 
گفتند بی‌خیال شوم و قید خان_واده‌ام را بزنم و بروم 
به خاطر یکی از خواهرهایم که نمی‌توانم بی‌خیال پدر 
و خواهر و برادرهای دیگرم بشوم.اما ای کاش این کار 
را کرده بودم.ای کاش به یک شهرستان دور دست 
می‌رفتم وتامد تها آنجازند گی می کردم تاتلخی حرفی 
که خواهرم زده بود از ذهنم می‌رفت. البته من می‌دانم 
مادرم هستند. انها بودند که باعث این قتل‌ها شدند. 
درحضور بچه‌هایشان با هم دعوا نمی کر دند. بچه‌ها 
هم به خودشان اجازه نمی‌دادند که به انها بی‌احترامی 
کنند.در واقع در این ماجراهر دو آنها شریک جرم 
من هستند. آنها بودند که حرمت همدیگر رانگه 
فرهنگ بی‌احترامی در خانواده‌ماحاکم شود. بچه‌ها 
از آنه ابی‌احترامی کردن رایاد گرفتند. فحش دادن 
وحتی کتک کاری را. دیگر نه مادر به پدر احترام 
می گذاشت و نه پدر به مادر. بچه‌ها هم نه به همدیگر 
احترام می گذاشتند ونه به پدر و مادر. هر کس هر 
حرفی می‌خواست می‌زد. هر کاری دوست داشت 
انجام می‌داد. 

شاید همین کار من همین که به خودم اجازه 
دادم جاقودست بگیرم وبه جان اعضای خانواده‌ام 
بیفتم هم نتیجه تربیت غلط آنها بود. به هر حال 
بی‌احترامی‌های مکر ر باعث می شود تایک جایی آن 
ر کیک و بسیار زشت حریمی را شکست و من با چاقو 
دردست گرفتن وقتل عام به راه‌انداختن... فرقی 
ندارد؛ حرمت شکستن» حرمت شکستن است چه 
کلامی چه عملی. این روزها؛ عذاب و جدان وحشتنا کی 
را تحمل می کنم. سه سال است که یک ساعت خواب 
ارام و راحت ندارم. من می‌دانم که جنایتی را که 
مرتکب شده‌ام هیچ توجیهی ندارد. هیچکس نباید به 
خود اجازه جنایت بدهد. هیچکس... من هر روز دارم 
تقاص پس می‌دهم. 


فرزندان چون منعی در برابر 
اعمال زشت خود نمی بینند گستاخ تر شده‌و 
نهایتاً کار به آنجامی‌انجامد که یکی به خود اجازه 
می‌دهد وحشتناک‌ترین تهمت رابه برادر خود بگوید 
ودیگری هم در مقابل دست به چاقو برده و قتل عام به 
راه می‌اند اژد. 

غذای خوب.لباس مناسب و سرپناه گرم و ایمن تنها 
بخشی از نیازهای لازم کود کان است. مهمترین مساله 
تربیت درست و اصولی است که گر از آن غافل شویم, 
نمی‌توان آینده خوبی برای کود ک پیش‌بینی کرد.) 
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کیانا نصرت‌زاده 


و 
راه‌بر گشت وجود ندارد...می‌دانستم که عزمم راسخ 
است. هم برای شبنم بهتر بود و هم برای بقیه خانواده... 
راه دوری نمی‌رفت ... می دانستم عمو و زن‌عمویش او 
رامثل بچه خودشان عزیز می‌دارند... 

برای همین با اطمینان بچه را دادم دستشان 
و خودم بر گشتم شهرستان... 

سه بچه دیگر هم داشتم...ارسلان.پسرم 
مشکل کند ذهنی داشت. مریم ومیناهم 
دوقلوه ای پرسر و صدایی بودند کهامانم‌را 
می‌بر ید ند... وقتی برای بار سوم باردار شدم. 
انگار دنیاروی‌سرم خراب شده‌بود... همان 
ماههای‌اول بارداری بود که مهتاب خانم بهم 
پیشنهاد داد این بچه رابه اوبدهم! اولش شو که 
شدم. مهتاب خانم خودش دو بچه داشت. 
بزر گشان کرده‌بود و آنها هم رفته بود ند دنبال 
زند گی‌شان...حالا در دوران بازنشستگی وپیری 
ومریضی می‌خواست بچه مراهم ب ز رگ کند. 
اول جدی نگرفتم. ولی وقتی آقا مر تضی. برادر 
شوهرم هم این موضوع رابه شسوهرم گفت» 
متوجه شدم. پيشنهاد جدی است و باید روی 
آن فکر کنم... 

خیلی سخت بود ولی به هر طرفش که نگاه 
می‌کردم. می‌دیدم اتفاق خوبی است... من با 
داشتن یک بچه کندذهن و دو تا دوقلو که خانه 
راروی سر شان می گذاشتند. چطور می‌توانستم 
به این یکی بچه برسم ؟! 

از طرفی دیده بودم مهتاب خانم چقدر خوب 
بچه‌هایش رابزرگ کرده... هر دو تای آنها رابرای 
ادامه تحصیل به خارج فر ستاده بود ومافقط خبر 
موفقیت انها رامی‌شنیدیم... شبنم دو ماهه بود که 
اورا گذاشتم تهران خانه عمویش و خودم بر گشستم 
شهر ستان... ز ند گی | نقدر دور تند داشت که کمتر به 
شبنم فکر می کر دم. می‌دانستم سر نوشت او بهتر از 
بقیه بچه‌ها خواهد بود... 

سرم حسابی گرم این سه بچه بود و زمان مثل باد 
گذشت...سالی یکی دو بار شبنم رامی‌دیدم.بزر گتر که 
شد به من گفت. زن عمو... دوازده سیزده ساله که شد 
واقعیت را به او گفتند ولی او باز هم من و پدرش راء عمو 
وزن عمو صدامی‌زد... کار نامه‌هایش پر از نمره‌بیست 
بود. دوقلوهایم سعی می کر دند کمتر از او نباشند برای 
همین سخت درس می‌خواندند. ارسلان هم در دنیای 
وک مفووم خوداش ر ی کرد 

کم کم حس می کر دم مهتاب خانم. با وجود پیری و 
ناتوانی چقد ر مر اقب شبنم است. حتی به این فکر افتادم 
که این زحمت رابرای او کم کنم و شبنم رابیاورم پیش 

حالا | نها | نقدر به این دختر عادت کرده‌بودند 
که حتی طاقت یک روز دوری‌او رانداشتند. بچه‌های 


تست 


برادرشوهرم‌هر گزاز خارج بر نگشتند.همان‌جاازدواج 
کردند و کار پیدا کر دند و ماند گار شدند. مهتاب خانم 
همیشه می گفت: دیگر این اشتباه را نمی کنم و شبنم را 
برای ادامه تحصیل خارج نمی فرستم. می خواهم همین 
جا شوهرش بدهم و بچه‌هایش را ببینم... 

شبنم هفده‌ساله بود که بر ادرشوهرم فوت کرد.اين 
اتفاق ضربه بزر گی برای شبنم بود.احساس می کرد 
پدرش رااز دست دادهوماسعی می کر دیم جای خالی او 
راباپدر واقعی‌اش پر کنیم اما نمی‌شد...او به هیچ عنوان 
حاضر نبود ما را پدر و مادر واقعی‌اش بداند. این مسئله 
سال‌هابود که داشت مراعذاب می‌داد... نمی‌دانستم با 
این احساس دو گانه‌ام چطور بر خورد کنم. از طرفی دلم 
برای شبنم می‌سوخت که کنار پیرزن و پیر مردی بیمار 
زند گی می کند واز طرف دیگر به خودم حق نمی دادم 
که او را از آن خانه بیرون بیاورم... 

دراین سالها وضع مالی شوهرم روز به روز بهتر 
شده‌بود. دوقلوها در رفاه کامل زند گی می کر دند.یکی 
از آنها را شوهر دادم. دومی اهل درس و مشق بود. اما 
شبنم مجبور بود مدام فشار خون مهتاب خانم رابگیرد 
ونگران قند خون او باشد... دلم می‌خواست برایش 
ماشین بخرم یاحداقل یک کامپیوتر خوب... ولی نه 
مهتاب خانم و نه شبنم این اجازه را به من نمی‌دادند با 
گذشت زمان عملا شبنم پرستارو همدم مهتاب خانم 


5 
ااعات ی ارو ۳۵۷۹ 


شده بود... به همه خواستگارهایش جواب رد 
راتنها بگذارد. 

هنوز دانشگاهش تمام نشده بود که سر کار 
رفت و همه سعی خودش رامی کرد که از نظر 
مالی‌مستقل باشد. پیشتر در ام ا 
خرج دواو د کترش می‌شد . در حالی که بچه‌ها 
در خانه مابسیار راحت زند گی می کر دندو 
عملاً هیچ مسئولیتی نداشتند. این تفاوت 
زندگی. برایم دردآور شده بود. 

شبنم ۲۷ ساله شده و هنوز ازدواج نکرده 
بود. هیچ علاقه‌ای به تفریح وسفر نداشت. از 
سر کار مستقیم برمی گشت خانه و به امورات 
بودم. احساس می کردم. کارم از اول درست 
نبود. نباید باسرنوشت این بچه بازی می کر دم. 
خوب یا بد.باید کنار خواهر وبرادرش بزرگ 
می‌شد.ولی حالا پر ستار پیر زنی ۵ساله‌شده 
بود! تااینکه بالاخره مهتاب خانم هم عمرش به 
دنیا باقی نبود ودر یک شب تابستانی از این دنیا 
رفت... دیگر یقین داشتم شبنم رابرمی گردانم 
خانه خودم و نمی گذارم اب توی دلش تکان بخورد... 
کند وهمراه‌من‌به خانه بیاید.اماقول ۰ ۰ ۳۳۲ 
او همان خانه قدیمی باحباط کرک ۱ ۳۲ 
نمی‌خواهد به هیچ قیمتی آن رااز دست بدهد... 
متوجه شدم من حتی در غیاب مهتاب خانم هم کسی 
جز زن عموی او نیستم.. باور کر دنی نبود. ولی او هر گز 
نتوانست باور کند من‌مادرش ه. ۳۲۲ 
باور کردم شبنم بچه من نیست. خلق و خویش اصلاً 
عکس‌ه ای نوه‌های مهتاب خانم که حالا خواهر زادهو 
برادرزاده‌های شبنم بودند... 

بالاخره‌در یکی از این سفرها تصمیم گرفت همانجا 
بماند و شوهر کند... 

شش سال است که‌شبنم رفته...من هر گز نمی توانم 
باور کنم که دخترم برای همیشه مرابه چشم زن 
عمویش نگاه کند... منتظر روزی‌هستم که از در وارد 
شود ومرادر آغ وش بگیرد و مادر صدایم بزند... 


داستان زند گی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


راز سر به مشر 


چهره ید ر لحظه‌ای_فقط لحظه‌ای_پر از تحقیر 
شد.امابلافاصله لبخند جاه‌طلبان هاش رابه چهره 
نشاند و پاسخ‌داد:«آره پسرم... ماجرای جمال رو هم 
می‌دونم.... شاید باورت نشهاگر بگم قضیه از دواج 
دوهفتهای مادرت رو حتی قبل از ازدواجمان هم 
می‌دانستم! امامسئله این بود که من عاشق مادرت 
بودم... خیلی بیشتر از عشقی که تو به گلناز داری... 
من به مادرت داشتم....حاضر بودم بمیرم وبهش 
برسم.... اماهیچ وقت بهش نگفتم ... نمی خواد بگی 
اشتباه کر دم....می‌دونم که اشتباه کر دم....امااین دیگه 
دست من نبود....اين غر ور لعنتی تمام وجود منوخورده 
بود.... حتی عشقم راهم پر کرده بود وهر گز نتونستم 
به مادرت بگم چقدراورادوست دارم....اما قضیه 
باجگیری جمال و دزدیده شدن انگشتر الماس و گردن 
گرفتن دزدی توسط «ننه معصومه» راو....اینهارو به 
خاطر مادرت تحمل کردم... 

احساس می کردم اگر بهش بگم می‌دونم یک بار 
قبل از من عقد کرده‌وبگم که می‌دانم بهم دروغ 
گفته....مادرت تحقیر می‌شه.... مادرت دوست 
نداشت من بدانم که اوعقد کرده... و دوست نداشت 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 
غریبه‌ای که زند گی‌ام را 
تغییر داد 


سرهادربیاورم. آن عکس می‌توانست نام مراسر 
زبان‌ها بیندازد. شعور حرف ه‌ای من به من می گفت: 
«احساساتی نشو! شاتر را فشار بده!» 

نه!نمی‌توانستم بافشردن شاتر ودر خشش نور 
فلش وارد جزیره‌ی درد و رنج آن پیرمرد شوم. 

دوربین راپایین آوردم. صحنه خیلی زود عوض 
شد. خبرنگارها تند تند مشغول گرفتن عکس شدند 
و کادر من دیگر به هیچ دردی نمی‌خورد. آهسته از 
آشپزخانه بیرون خزیدم. با خودم گفتم: «آ یا برای 
حرفه‌ی روزنامه نگاری مناسب هستم یانه.» آن روز 
وروزهای بعد یعنی تاامروز که پانزده‌سال گذشته. 
درباره‌ی این که فرصت مناسبی رااز دست دادم و 
یک تصوير خبری وهنری کامل رافدای احساساتم 
کردم.باسردبیرم وباهمکارانم هیچ حرفی نزدم. 
من‌ه رروز از تلویزیون ی ادر روزنامه‌های حوادث 
تصاویری‌می‌بینم که رنج و درد انسان‌هایی رانشان 
می‌دهند که به مصیبتی د چار شده‌اند. چنین تصاویری 


بفهمم که تخلف کرده! منم به حرمت مادرت. بازی 
را که اوشروع کر ده‌بودادامه دادم....حتی وقتی ديدم 
داره‌به ننه معصومه ظلم میشه, بد ون اینکه به مادرت 
بگم.... در همه این سالها ان مادر و دختر راساپورت 
کردم.امانگذاشتم مادرت بفهمه.... که ا گر می فهمید 
عرورش مشکست. ومن آنقدر مادرت رادوست 
داشتم که دلم نمی‌خواست تحقیرش کنم...اینهارو 
می‌فهمی پسر یا نمی‌فهمی؟ 

| مدم و کنار مبلی که پدر نشسته بود چند ک زدم 
ونشستم وبه آرامی گفتم:«پدر توچه عاشق مظلومی 
بودی...» همه فکر می کردن یک ظالم واقعی هستی 
اما...اما تو بامعر فت‌ترین عاشق دنیا بودی پدرا» 

این را که گفتم. برای اولین بار اشکهای پدرم را 
ديدم که چشمانش خیس شد وبعد اورادر آغوش 


تقریب ایک ماه دیگر سالر وز ازدواج من و گلناز 
است. پدر خودش گفت که پا جلو بگذارم و قرار 
خواستگاری رابگذاریم. وقتی «ننه معصومه» آ نچه را 
من از زبان پدرم شنیده بودم شنید. چند ساعت فقط 
اشک می‌ریخت و از خدا طلب عفو می کر دا 
نهپدر ونه ننه معصومه.... تاامر وز حر فی در مورد 
مادر و جمال و انگشتر الماس و .... نز ده‌اند... انگار هر 
دوباهم قرار گذاشته‌اند که حتی حرمت روح مادر 
رانگه دارند! 
۰" 


برای مر دم بسیار جذاب است ویکی از پر بیننده‌ترین 
برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ومطبوعات. 
همین صحنه‌هاست. گویی دیدن صحنه‌های درد 
ورنج انسان‌هابرای مردم چیزی تفر یحی شده ما 
برگزار ند گان مسابقات ونمایش‌های گلادیاتوری 
روم باستان را تقبیح می کنیم ومی گوییم انسانی 
نیست ولی خودمان از تماشای مسابقات رزمی 
خصمانه لذت می‌بریم. از تماشای تصاویر قاتلی که 
دارد چند بی‌دفاع رامی کشد.لذت می‌بریم. از دیدن 
صحنه‌های جنگ و کشتارهای جمعی لذت می‌بریم. 
اگر بگویید لذت نمی‌بریم.می‌پرسم پس چراچنین 
تصاویری تااين حد بیننده دارد؟ 

من هر وقت چشمم به چنین رب 
ياد آن روز می‌افتم و صحنهای را که فقط در ذهنم 
ثبت شد را مرور می کنم و با خودم می‌گویم: «نه‌امن 
اشتباه نکر دم. تر دید ندارم که بهترین کار را کردم. 
درست است که گرفتن آن عکس برای من خوب 
بود ولی آیا برای پیرمردی که هنوز نمی‌دانست چرا 
قاتل نوه‌ی عزیزش شده‌است هم خوب بود؟ من 
برای ان عکس هیچ پاداش و افتخاری کسب نکردم 
ام امروز برنده‌ی بهترین عکسی شده‌ام که هر گز 
گرفته نشد. انگار روز گار سهم هر کس راسر وقتش 


خواهد پرداخت. 
۰ 


7 
۷ ثم ٩۲‏ اطلاعات کی 


در محضراخلاق 


قال رسول الله صلی 
الله عليه و آله 

اشجع الناس من 
غلب هواه 

پیامبر عظیم‌القدر 
اسلام فرمودند: 


شجاع ترین رد 
ان کس است که بر 
خواسته‌های نابجای نفسش پیروز گردد. 
در طول تاریخ بشری بسیار بوده‌اند انسانهای 
دلیرو نستوهی که بر دشمنان قوی پنجه خود پیروز 
شد و انهارابه خاک شکست کشانده‌اند ولی در 
کشتی با هوای نفس سر کش خود زمین خورده و به 
خاک ذلت نشسته‌اند. 
ای شهان کشتیم ما خصم برون 
ماند خصمی زو بتر در اندرون 
کشتن دین کار عقل و هوش نیست 
شیر باطن سخره خر گوش نیست 
سهل ران شیری که صفها بشکند 
شیر آن باشد که خود را بشکند 
پیامبر گرامی بایاران خود از جنگ عظیمی 
پیر وزمندانه برمی‌گشتند. خطاب به آنها فرمودند: 
از جنگ کوچکی برمی گر دیم ورو به سوی جنگی 
عظیم داریم. 
یاران آن حضرت وحشت ‌زده‌پر سید ند:این 
جنگ با این همه بزر گی کوچک بود؟ یا رسول الله 
جنگ بزرگ کدام است؟ 
فرمودند: چنگ با هوای نفس. 
نفس دشمن خطرنا کی است که به چهرهدوست 
ظاهر شده و از پشت خنجر می زند. دشمن غداری 
که باید از شر او به خدایناه برد همانگونه که یوسف 
علیه‌السلام گفت: 
ان النفس الامارة بالسوء الا ما رحم ربّى 
شاعر می گوید: 
قفل زندان هوی بشکن و خود رابرهان 
کاین گرفتار به زندان هوس محکوم است 
راه‌نجات از وساوس ه وای نفس ذ کر خداوند 
تبارک وتعالی‌است.ذکری که ريشه آن در دل و 
شکوفه اش بر زبان ومیوه‌های‌جان‌بخش و شیرینش 
بر اعضاء و جوارح باشد. 
ذاکر واقعی‌به کسی گفته می‌شود که درایراد 
هر سخن وانجام هر کار واتخاذ هر موضعی به 
دقت‌اندیشه کند. چنانچه رضایت حق را در انجام 
آن عمل مشاهده نمود اقدام و در غیر این صورت 
از دست زدن به آن پرهیز نماید. ذ کر خط ریلی 
مطمئن است که لکوموتیو وجود آدمی رابه بهشت 
ورضوان الم تسس ند 


استادمحمد کاظم نیکنام 


بر ای آدم بهانه 


گر 


هشه 


بهانه و جود دار د 


9 ب‌المثل آلمانی 


ماجراهای‌خواستگاری 


قرار نامزدی و عقد و عروسی هم گذاشتند... 

شب که از خانه‌مان رفتند. مادرم تا صبح بیدار 
ماند...به جهیز یه فکر کر د.به تعداد میهمان‌هاواینکه 
چه روزی خوش‌یمن است و ... 

روز بعد بهرام آمد محل کارم و مرا به خانه 
رساند.اولین روز بعد از انگشتر دست کردنم بود... 
بین راہ بهم گفت: می‌خواهم موضوع مهمی رابهت 
بگویم.ن هم ادروپدرم از آن خبر دارند نه کس 
دیگری... ولی دانستنش برای تو الزامی است... 

بعد با کمی مقد مه‌چینی بهم گفت پنج. شش 
سالی‌هست که زن‌بیوه‌ای رابه عقد خودش در | ورده 
و خرج زند گی او و بچه‌اش را می‌دهد... 

انگار آب سردی‌روی من ریختند... گفت با آن 
زن صحبت کرده و دیگر هیچ رابطه‌ای با اوندارد 
ولی می‌خواه د از بچه اش حمایت مالی کند تابه 
دانشگاه برود... 

ساکت ماندم... دهانم قفل شده‌بود. به خانه که 
رسیدم. مادر حال و روزم رادید و تعجب کرد. گفتم: 
تب دارم. حالم خوب نیست. 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


به آقاجانمگفت مر طلاقم رانگیری. خودم را 
آتش می‌زنم... حرفم راجدی گرفت. بعدازیازده 
سال چیزی را در صورت من دیده بود که هر گز باور 
نداشت. قسم خوردم. به جان تنها دخترم قسمش 
دادم که کمکم کند. طلاقم را از حیدر بگیرم... 

سرش راانداخت پایین و قبول کرد... برايش 
طلاق و جدایی مثل مر گ بود. همیشه افتخارش این 
بود که هفت د ختر وسه پسر ش رابه سر انجام رسانده 
و در این وانفسا همه سر خانه و زند گی‌شان هستند و 
هک ام کاب مسر هایشان دار 

با چنان افتخاری در این مورد صحبت می کرد 
که همه اهل محل مش کلات خانواد گی شان را پیش 
او می آوردند. حاجی مهدوی شده بود میانجی گر 
و محرم راز همه اهل محل! هر کس می‌خواست 
دختری شوهر بدهد یا پسری زن می‌خواست. از او 
راهنمایی می گر فتند. اما من دیگر نمی توانستم باور 
کنم به خاطر چنین اعتبار مردم پسندی بقیه عمرم 
رادرعذاب باشم. از روز اول زند گی ام تلخ بود و 
پردردس...اوایل مادرشوهرم کامم راتلخ می کرد. 
به هربهانه‌ای تحقیرم می کردوچیزی‌نگذشت 
که‌مشکلات حیدر هزار بر ابر از مادرش بیشتر 
مراعذاب می‌داد... اخلاق بدش.. بددهنی‌هایش. 


۳۶ 


دزد مات وراستگونی‌هسرم‌را تنم 


رفتم توی اتاقم و تاصبح بیرون نیامدم. عزمم را 
جزم کر دم این انگشتر یک روزه رااز دستم دربیاورم 
و موضوع راهمین جاتمام کنم. اما گفتنش به مادرم 
کار خیلی سختی بود... 

روزبعد به‌بهانه سر ماخورد گی سر کار نرفتم. 
حدود ساعت یاز ده صبح بود که صدای بهرام را از 
پشت در اتاقم شنیدم. خودم رابه خواب زدم.امااو 
آمد توی اتاق و صریح و واضح رفت سر اصل مطلب 
و گفت:می‌دونم به خاطر حرف‌های دیروزمن حالت 
بد شده... اما مطمتّن باش موضوع آنقدرها هم که تو 
تصور می کنی» سخت وحل‌نشد نی نیست_لباست 
رابپ وش باهم برویم بیرون_ز اتاقم رفت بیرون... 
صدای خوش و بش کردنش بیرون از اتاقم می آمد. 
داشت در مور د گل و گیاهه ای حیاطمان صحبت 
می کرد. لباسم راپوشیدم تا با او بیرون بروم وانگشتر 
را بهش پس بدهم... 

صبحانه نخورده از خانه بیرون زدم... مادرم 
متوجه شده‌بود حالم مثل روزهای قبل‌نیست.اما 
شکوت گرد ومتل همیشه اند یر وقحمل: گذاشت 


موضوع را خودم به او بگویم. توی ماشین که نشستم 
هر دوی‌ماساکت بودیم.از کوچه پس کوچه‌ها رد 
خانه ایستاد و گفت: پیاده شو... رسیدیم... 

گفتم: من پیاده نمی‌شوم... 

از من خواهش کرد...و من مثل یک رباط بی‌اراده 
درراب از کردم واز ماشین بیرون آمدم... انجابود 
که متوجه شدم بهرام با کلام گرم وصادقش چقدر 
راحت می تواند مرامتقاعد کند طبق‌اراده‌اوعمل 

خانه محقری بود. زنی ساده با خوش رویی از ما 
استقبال کرد. حیرت می کردم که چرادر آن خانه 
محقر وباحضور زنی که همسر موقت شوهرم بوده 
رابرای من تعریف کند.زن‌هم شروع به صحبت 
بهرام بخواهد ازدواج کند. ار تباطمان راقطع 
کنیم.در این سالها هم بیش از اینکه مازن و شوهر 
باشیم او حامی ما بوده..اگر کمک‌های او نبود. خدا 


چاردای‌جزجدای ی د سم 


کتک کاری‌ها و چاقو کشی‌هایش و... 

به ‌معنای واقعی یک‌لات بی سروپابود.به 
هیچ صراطی مستقیم نبود. وقتی به خواستگاری‌ام 
آمد. گفت تعمیر گاه‌دارد ویک در اتاق بالای خانه 
پدرش ساخته وقراراست زند گی‌مان راز آنجا 
شروع کنیم. 

پدرم گفت» پسر لوتی است.مرام دارد. زاين 
بچه‌قر تی‌هانیست. نان بازوی ش رامی خورد...و 
آنقدر گفت و گفت که‌مرادر سن هفده سالگی به 
عقد او در آورد.. 

چهار خواهر کوچکترم پشت سر من منتظر خانه 
بخت بودند... 

می‌دانستم که نباید این دست و آن دست کنم 
وباهر خواستگاری که پدرم پسند کند ازدواج کنم. 
از روز اول خیلی از حیدر خوشم نمی آمد. ولی مادر 

به عقدش در آمدم و چند ماه بعد مراسم عروسی 
ساده‌ای گرفتم وبه خانه بخت رفتم.بد جنسی‌هاو 
غرغر های‌مادرشوهرم از همان روز اول شر وع شد. 
می گفتند همه مادر شوهر ها اینطوری هستند برای 
همین من هم تحمل کردم... 


کر ۳/۸ 
اطلاعات .ی ارو ۳۵۷۹ 


یک بار قهر کردم و با چشم گریان به خانه پدرم 
آمدم...برای‌مادرسیر تاپیازراتعریف کردم. قاجانم 
که از سر کار آمد. کفشش رادرنیاورد ومرابر گر داند 
صبوری کنم.مادرم گفت:فکر چهار خواهر دم بختت 
باش.اگه توطلاق بگیری آنهاسیاه بخت می‌شوند! 
این حرف راباور کردم و وقتی با روحیه واقعی حیدر 
آشناشدم.دیگر حرفی از طلاق نزدم... روزی نبود 
که دعوا ومرافعه راه نمی‌انداخت. تازه فهمیده بودم 
همه محل او را بهتر از من می‌شناسند. کسی نبود که 
یک بار بااحیدر دعوانکر ده‌باشد. هر روز او با چند نفر 
از دوستانش سر کوچه می‌ایستادند و سر وصدا راه 
می‌انداختن د وازاین رفتارهابدم می آمد.هر وقت 
هم اعتراض می کردم.عصبانی می‌شد و می گفت 
مرد واقعی حرف زور را تحمل نمی کند. 

[نقدر | بروریزی راه‌انداخت که پدرش او رااز 
خان ه‌بیرون کر دومجبورشدیم آپارتمان کوچکی 
اجاره کنیم.همان موقع من باردار شدم.می گفتند 
بچه که بیاید اخلاق او هم عوض می‌شود. 

سه ماه‌از تولد بچه‌ام می گذشت که حیدر رابه 
خاطر جاقو کشی گر فتند واورابر دند زندان.سه‌ماه 


می‌دانست من و بچه‌ام چه سر نوشتی پیدامی کردیم. 
ماروزهای سختی را گذراندیم. نه سرپناه داشتیم و 
نه درآمدی... 

زن زیبایی ساده‌ای داشت. به نظر می آمد چند 
سالی از بهرام بزر گتر است... بچه‌اش مدرسه بود. 
عکس اورانش انم داد... پسر بچه‌ای ۲ ساله 
بود... گفت او فقط باهمت بهرام تاحالا توانسته 
مد رسه بر ود... 

داستان‌زند گی‌زن‌دلم رابه درد آورد.وقتی 
سوار ماشین شدیم.بهرام گفت: واقعیت همینی بود 
که دیدی وشنیدی. نه یک کلمه کمتر ونه یک کلمه 


زندان بود. رفتم به آقاجانم گفتم دلم نمی‌خواهد با 
یک مرد چاقو کش زندان رفته زند گی کنم. پدرم 
گفت:اگر توزن واقعی باشی.او راعوض می کنی. زنها 
اگر بلد باشند شوهرهایشان را رام می کنند... 

اماچط وروچگون هاش راه رگ زنگفت چون 
نمی‌دانست!!دنیایی تیره و تلخ بود. حیدر از زندان 
که خارج شد. بدخلق تر هم شده بود جز پدرش هیچ 
کس به ملاقاتش نرفته بود ومن هم بچه رابهانه کرده 
وحتی یکبار سراغش رانگر فته بودم. 

وقتی عصبانی می شد چهار ستون تنم می‌لر زید. 

سال تس الم آمدخواهرهایکق نکی 
شوهر می کر دند. دختر من بز رگ می‌شد و من اميد 
داشتم بعد از شوهر کردن یکی یکی آنها پدر دیگر 
بهانه‌ای ندارد واجازه‌می‌دهداز دست‌این ادم 

هیچکس دوست نداشت حیدر را در 
میهمانی‌ه ای‌خانواد گی‌مان دعوت کند. تمام تنش 
خالکوبی بود. صورتش خط خطی و زنجیر طلای 
سنگینش ازیقه اش‌بیرون‌می زد.عین آدم‌های 
لات توی فیلم‌های فارسی حرف می زد وهر وقت 
می‌خواست از خودش تعریف کند.فقط از دعواهاو 
بگیر و به بندها می گفت. بچه‌های فامیل اسمش را 
گذاشته بودند حیدر خالی‌بند ومن خدامی‌داند چه 
زجری می کشیدم. 

برادر بز رگم تنها کسی بود که با طلاق من موافق 


بیشتر...حالا آن زن هیچ نسبت شرعی وقانونی با 
من ندارد و فقط ارتباط ما یک شماره حساب خواهد 
بود که می‌خواهم تو هم از آن باخبر باشی. 

حرف‌هایش راباور کردم.باهم به رستوران 
رفتیم. جزئیات بیشتری از او پرسیدم.بهر ام هیچ 
سوال مرایی‌جوات نگذاشنت. غروب که به خانه 
بر گشتم حالم بهتر شده بود.پدر ومادرم سوال جوابم 
کردند.من‌هم واقعیت رابه آنهامو به مو گفتم.مادرم 
گفت:انگشتر را دربیاور. می‌خواهم آن رپس بدهم. 
پدرم گفت:صبر کن... هنوز برای قضاوت زود است. 
بگذار من هم با بهرام صحبت کنم... 


بود.می گفت بچه‌ام د راین محیط نمی تواند درست 
رشد کند.هر وقت هم گله و شکایتم رامی‌بردم 
پیش پدر شوهر ومادرشوهرم آنهاهم می گفتند:ما 
فکر می کردیم اگر زن بگیرد سر به راه می‌شود ولی 
انگار تو هم عرضه این کار را نداشتی...نمی‌دانستم 
چه‌بگویم.دست آخر همه کاسه و کوزه‌هاسر من 
می‌شکست.مادرم‌ما راجور دیگری بز رگ کرده‌بود 
واصلاً نمی‌دانستم با رفتارهای او چه بکنم. 

تااینکه یک روز حیدر کتک خورده و خونی مالی 
به خانه آمد. بچه از دیدن او حسابی تر سید و جیغ 
زد. حیدر هم عصبانی شد و کمربندش راباز کرد و 
خواست بچه رابه باد کتک بگیرد که من جلویش 


۷ تم ٩۲‏ ,طلعات مس 


به‌دیدن آن زن رفتند. دست آخر به‌هم گفتند: 
تصمیم باخودت هست.می توانی به بهر ام اعتماد 
کنی. می‌توانی هم همین الان نامزدی را بهم بزنی... 

نمی‌دانم چرا همان لحظه تصمیم خودم را آماده 
و حاضر داشتم و گفتم: نه... با او می‌مانم. 

احساس می کردم بهرام مهمترین و جدی‌ترین 
راز زند گی‌اش را جقدر صادقان ه به من گفت. 
می توانست این موضوع را برای ابد مخفی کند ومن 
هر گز باخبر نمی شد م... 

مراسم عقد وعروسی بر گزار شد ومن به خانه 
بخت رفتم. مسئولیت کمک‌های مالی به آن‌زن و 
بچه اش به عهده من بود. ماهیانه مبلغی پول برایشان 
می فر ستادم.سالی یکی دو بارهم به آنها سر می‌زدم. 
بهرام در زند گی مشتر ک مانشان داد صادق‌ترین 
مرد زند گی است. 

حالا هفده سال از زند گی مامی گذرد. حتی یک 
بار هم از او دروغ نشنیده‌ام و حتی اجازه نداده که من 
هم به خاطر کوچکترین ی بزرگترین مسئله اند کی 
دروغ بگویم... همین صداقت باعث شده دو بچه ما 
هم همین راه را پیشه کنند و راستگویی و درستی آنها 
در مدرسه و فامیل زبانزد همه است. 
وشانس خوشبختی خودم رادر کنار اواز دست 
ندادم... ۰ 


ترسیده‌بود.بار اول که نبسود... بارها وبارها این بلا 


راسر من وبچه آورده‌بود.دخترم از ترس‌شسب‌ها 
کابوس می‌دید وبه شب ادراری افتاده‌بود. دیگر 
طاقتم تمام شده بود... به پدرم گفتم یامن خودم را 
می کشم یا طلاقم رامی گیرم. 

پدرم صورت زخمی مرامی‌دید و دخترم که 
رنگ پریده و وحشت زده بود. بالاخره بعد از یازده 
سال خواست واقعیت راباور کند و تن به این جدایی 
داد. 

امروز همراه پدرم به داد گاه آمده‌ام تااز دسست 
چنین مردی خلاص شوم... " 


نهار اد دد و حو د اور دي 


موه 
مج 


ات مستمر در زند گی داشتن 


» 


دکت 


هدقف در الا مدات است 
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انتقادارانتقاد 


این که آدم راه درست انتقاد کردن و میزان و مقدار 
منصفانه آن رابلد باشددنه آن قدر خودش رابه در 
بی‌انتقادی‌محض بز ند ونه به‌قدری دائم الا نتقاد باشد که 
شورش راد ربیاو ر د؛خود ش یک اصل اساسی واخلاقی 
ونقدش می‌شود. طرف بیش از حد انتقاد کند. کم کم اثر 
انتقاداتش از بین می‌رود و خلق الله نقد کر دن اورابا«نق 
زدن»اوهم معنا می‌پندارند و آن رابه حساب اعتیاد وی 
به انتقادمی گذارند. آ ن هم انتقاد بدون پیشنهاد که خیلی 
کاری ندارد. کنار گود نشستن و گفتن که لنگش کن, از 


وامانکته دومی هم هست.هر کس در هر پیست و 
مقامی که هست.باید چنان عالمانه وعاقلانه مدیریت 
کند وبابر نامه پیش برود که کمتر جای انتقاد باقی 
بگذارد.این دولت و آن‌دولت‌هم‌ندارد.در کل تاریخ 
بشریت‌این مطلب صادق است. خوبی عر ایض منطقی 
مابه همین فراشمول بودنش است.به یک زمان و 
مکان اختصاص ندارد.حتی ممکن است دامن دولت 
« کمبوجیه» راهم که با کمبود بودجه مواجه شد. بگیرد. 
این هم از این نکته! و اما غرض...(البته بدون مرض)! 

درارتباط باهمین مقوله‌ای که عرض کردیم و 
حیف که مستمع آنلاین نداشت و گرنه جای تکبیر گفتن 
داشت یک اتفاقی در جلسه تودیع و معارفه رئیس 
قبل و سا نشرهاید فی ساومان آتر ری 
اتمی که جای حساسی هم هست -افتادهاست که 
تعریفش خالی از لطف نیست. آقای فر یدون عباسی 
دوانی.رئیس سابق این سازمان در هنگام تحویل کلید 
آن به آقای علی اکبر صالحی. روی یک نکته حساسی 
انگشت گذاشته و گفته است:«حالا که انتخابات تمام 
شدهو کابینه جدید شکل گر فته است؛ اقای روحانی 
به عنوان یک شیخ.مانع از انتقادات بیشتر به دولت 
دهم واحمدی نژاد شود ونکات مثبت دولت وی رانیز 
بگوید.»-به نقل از جراید اهل انتقاد 

چون جنس کار ما هم یک طوری 
است که خمیر مایه اصلی اش باانتقاد عجین وسر شته 
شده است؛لهذادر راستای آنچه عرض کردیم وعرض 
کر دند. نکاتی چند. محض محکم کاری بیشتر.,عرض 


در امور فرهنگی واخلاقی, نگارنده 
خیلی بر روی نوشته‌های تابلو شده.تاً کید وتکرار دارد. 
چرا که به رخ کشاندن نکات اخلاقی آموزنده فرهنگ 
خود مااز گذشته‌های بسیار دور و دیر است. مردم و 
مسئولان»این عبارت تابلو نوشته بر سر در جامعه را 


۳۸ 


روزی چند بار.صبح و ظهر شب تلقین و تکر ار کنند 
که:«عیب می جمله بگفتی.هنر ش نیز بگوی». حالا یک 
کسی ممکن است بگوید از کدام‌هنرش بگویم؟.... خب 
این دیگر به هنر خود شما بستگی دارد. 
دولت کلید سازجناب 
روحانی.عجالتاً یک کمیته تحقیق و تفحص,تشکیل دهد 
تابگردند نکات مثبت دولت قبلی را پیدا کنند. از قدیم 
فرمودند: «جوینده»عاقبت یابنده است». نفر مودند ؟... 
برای تمام اهل انتقاد. اعم از 
مردم ومستولان وعلی الخصوص اصحاب رسانه,یک 
دوره فشرده کلاس‌های «آشنایی با اصول و مبانی اولیه 
نقد و انتقاد» گذاشته شود. فقط مر اقبت شود که مدر ک 
چهار میلیون تومان. خرید و فروش می‌شود؛ خرید و 
فروش نشود. شد.اول از خود این کلاس‌ها انتقاد کنیم! 
راه نقد و انتقاد رانمی‌شود 
بست. کوچه‌انتقاد.بن‌بست نیست.منظور از بستن 
راه‌انتقاد این است که هر دولتی چنان از سر علم و 
عقل,رفتار نمای د که خود به خود.راه‌بر هر گونه نقد و 
انتقادی بسته شود. این طوری دیگر لازم نیست که 
منت دیگران رابکشیم که لطفاً از ماانتقاد نکنید! خوب 
است این طور باشد که وقتی آدم.مثل حضرت حافظ, 
سر تابه پای طرف راانداز بر انداز می کند ببیند که 
فقط دعا می‌تواند بکند؛فلذا با افتخار بفر ماید: «من چه 
آهسته دعانتوان کرد». 
co 7 ۰ ۳ ۳ 9 ۰ ۰‏ 
پیمه دو یسىد کان و امین اشنپاهی 
این که یک خبر گزاری همیشه در صحنه, هر چه 
شماره‌اش را در لیست«مسدود شده‌ها»ی گوشی‌ات 
باعت زحمتشان بشود, اما باز از سر مهر می‌فر ستد؛ 
وشمادر شگفت می‌مانی که چگونه؛دواثر منفی و 
مثبت دارد:یکی آن که شماخیلی بی ربط اعتمادت 
رابه وا زکتومی هم از دست می‌دهی, و دیگر آن که 
به قدرت‌های مافوق تکنولوژی هم ایمان می آوری و 
بیشتر از جن می ترسی! 
سوءتفاهم نشود. آنچه گفته آمد.نه 
بدین خاطر است که خدای نکرده‌مااز آن خب ر گزاری 
ارسال کننده‌پیامک خب ری خوشمان‌نم ی آید؛خیر,حاشا 
و کلاءبلکه‌صر فا بدین خاطراست که راستش اصلاً وقت 
و حوصله خواندنش رابر روی گوشی خصوصی‌مان 
که محل دریافت پیامک‌های دوستان و آشنایان و 
خانواده استنداریم و اگر نیاز باشد.خودمان زحمت 
می کشیم ویک تک پاسری به سایت آن خب ر گزاری 
محترم می‌زنیم و کسب خبر می کنیم. به خصوص ما 
اهل روزنامه و خبر که به‌اندازه کافی در محیط کاری‌مان 
باانواع خبر از سوی انواع خبر گزاری‌ها سر و کار داریم. 
چنان که از سر حرص و بی‌حوصلگی,خطاب به اتاق 
«گیرنده خبر» می گوییم: « گیر. نده خبر»! 
لطفاً عرایض خود را با آوردن 
یک مثال ملموس. بیشتر توضیح دهید. شاید دوریالی 


۵ 
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بعضی‌ها بهتر بیفتد. 
به عنوان مثال, در همین یکی دو 
روزاخیر شمادر منزل مشغول استراحت هستید که 
این پیامک‌های خبری با صدای درینگ درینگ گوشی, 
شمارا متوجه خود می کند. خیال می کنید پیامک عمه 
تان است که در بیمارستان بستری است و منتظر خبر 
سلامتی‌اش هستید؛اما اشتباه‌ می کنید. پيامک‌هایی 
خبری از سوی همان خبر گزاری مورد اشاره‌است که 
نخواستیم نام آن | شکارا فاش شود. 
پيامک‌ها که از قضا به حوزه کاری شما نیز مر تبط 
می‌باشد,به ترتیب زمانی,عیناً نقل می‌شوند: 
تأمین اجتماعی: بیمه نویسند گان» 
هنرمندان و روزنامه نگاران را قطع کرد. 
شمادر جر گه این بیمه شده‌ها نیستید.اما چون بنی 
آدم اعضای یک پیکرند؛ به خاطر دوستان و همکاران 
صنفی تان ناراحت و دجار استرس می‌ شوید که یعنی 
چی ؟....به دیوار کوتاه این قشر می‌اندیشید. 
مدیرعامل‌سازمان تأمین‌اجتماعی 
اعلام کر د:بیمه نویسند گان وهنرمندان قطع نشده,بلکه 
به دلیل بدهی.از پذیرش افراد جدید برای بیمه شدن 
خودداری می‌شود. 
کمی از اضطراب شغلی و صنفی شما کم می‌شود.ما 
به نویسند گان و هنر مندان جدیدی که می‌خواهند عضو 
صندوق شوند فکر می کنید. به طور قطع مجدد أ دچار 
استر س می شوید. این حالت شما این حرف سعدی بیمه 
نشده را ثابت می کند که: «چو عضوی به درد آورد یا: 
به در آورد!] روز گار /د گر عضوها را نماند قرار».دست 
خودتان‌نیست.دارید به‌دیوار کوتاهتر نویسند گان و 
هنر مندان جدید و جوان می‌انديشید. 
وزیر ارشاد گفت:مشکل‌بیمه‌هنرمندان 
موقتاً حل شد. 
موقتاً از حجم بالای استرس شما کاسته شده و به 
طور موقت خوشحال می شوید. چرا که به ضرس قاطع 
می‌دانید که تمام تلاش مسئولان و دلسوزان اهل ارشاد 
وتأمین اجتماعی, در جهت حل مشکلات شماست.ما 
بازبااین فکر که چرامسأًله بیمه نویسند گان وهنرمندان 
وروزنامه نگارانی امثال‌ماء.تااین حد باعث زحمت و 
دلمشغولی مسئولان شده, ناراحت شده و بر ای بار سوم و 
البته‌این بار از سر خجالت.د چار استر س می‌شوید.باخود 
فکر می کنید که نکند این بیمه نویسند گان وهنر مندان 
تأمین اجتماعی, از اول ماجرا یک تأمین اشستباهی بوده 
است؟ و گر نه چرآبایداین قدربدهی‌بالابیاورد؟...الان 
بیچاره‌ها به شایعه گم شدن بر خی پرونده‌ها و پول‌های 
زبان بسته در سازمان تأمین اجتماعی برسند.یا که به 
فکر بیمه کردن جماعت نویسنده و هنرمند باشند؟... 
برای‌بارچندم.شماره‌خبر گزاری 
ارسال کننده پیامک‌های خبری را در لیست شماره‌های 
مسد ود شد هخود قرارمی‌دهید و تازمان رفتن به روزنامه 
محل کار خود و در گیر شدن با انواع خبر. به مغز خود و 
به روح و روان خود استراحت می دهید. گوشی رامحض 
احتیاط, زیر بالش قرار می‌دهید که‌اگر باز مسدود شدن 
مسیر دریافت پیامک.افاقه نکر د وپیامکی آمد.از خواب 
غفلت نیرید. غفلت بدون استرس! 


از نگاه‌دیگر 


یکی‌ازشر کت کنند گان‌در«جشن رنگها» 
صورت خود را با پودرهای رنگارنگ پوشانده است. زیبایی این جشن که در اصل از 
مراسم مر بوط به بهار بوده‌ودر بر خی مناطق هند و نپال انجام می شود. طر فداران 
بسیاری در سراسر جهان پیدا کرده‌است واین جشن رادر زمان های دیگر در 
کشورهای مختلف دنیا شاهد هستیم. 


دو ماهی بز رگ از گونه ای نادر از ماهی طلایی 


این غواص در حال نشان دادن نوعی گیاه خار دار دریایی 
است که در سواحل شیمو پیدا کر ده است. مدتی است که تعداد این گیاه در سواحل 
ژاین بسیار زیاد شده‌است که احتمالا به دلیل صید بی رویه ماهیگیر ان و کاهش 
ماهیانی است که از آن تغذیه می کنند. گزید گی های سوزش آور آن باعث رنجش 
مردم و توریست هایی می شود که برای شنا و گردش به سواحل منطقه می آیند. 


در یک باز دید رسانه‌ای بچه پانداهای تازه بدنیا آمده‌در 
مر کز تخصصی نگهداری از نسل پاندا در چین به عموم معرفی شدند. تولد ۱۳ بچه 
پاندا در این یک ماه در این مر کز یک ر کورد در زمینه تلاش های انجام شده برای 
ازدیاد تعداداین گونه خرس نادر محسوب می شود. خوشبختانه همگی نوزادان 
سلامت بوده و رشد طبیعی دارند. 


جریان آب در این خیابان آب گرفته به 
حدی است که حتی با وجود طناب های امداد نیز مردم در عبور و مرور دچار مشکل 
می شوند. در فاصله ۲۴ ساعت دو طوفان «مانوئل» و «اینگرید» شهر های مکزیک 
رافرا گر فتند و باعث سیل و خرابی هایی شدند که چهره شهر را برای هميشه عوض 
کرده‌است.هواشناسان‌وضعیت پیش آمده‌در مکزیک را کاملاغیر طبیعی اعلام 
کر ده اند» وضعیتی که حداقل از ۶۰ سال قبل تا کنون سابقه نداشته است. 


در جدیدترین نمایشگاه ربات‌های هوشمند یک 


شر کت ژاپنی رباتی راارائه کرد که علاوه بر راه رفتن و دویدن, قادر به شبیه سازی 
حر کت دوچر خه سواری نیز بوده‌واين کار رابانشاندن آن بر روی یک دوچرخه 
واقعی کوچک به همگان اثبات کر دند. تکنولوژی ساخت ربات‌های هوشمند هر روژه 
به پیشرفت‌های جدیدی دست می یابد. 


۷ مر ۲ لمات ی ۳۹ 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی دوره هشتم 


شادی عنصری-تهران_ 


«نار گل» چشم به جاده د وخته بود. می‌اندیشید: جاده 
دشت ‌هاخمید هتر شده‌اند.شبیه پیر زنانی که زایش 
پیرهن‌های رنگارنگی که بر تن کر ده‌اند در تلالو 
آفتاب می د رخشد. بچه که بود هر گاه که به این دشتها 
خیره می شد خودش راتصور می کرد که بی خیال بر 
این پارچه چهل تکه بزر گ می‌دود و موهای خرمایی 
و تغییری غریب رادرک کرد به نام بلوغ. خود رادر 
لباس سپید عروسی می دید که بر دشت می‌خرامد. 
ناخودآ گاه پایش روی ترمز رفت و ماشین کنار جاده 
نکرده‌اين آرزو را محقق کند. سالهاست یادش رفته 
که چنین رویایی در سر داشته است.شاید حالاممکن 
شود. به آ رامی پیاده شد و در امتداد جاده شروع 
به حر کت کرد. جشمانش رابست و اجازه داد باد 
که‌در کود کی فکر می کر د می تواند فتحشان کند.حالا 
این فتح غیر ممکن به نظر می‌رسید. مدتی به تپه‌ها 
خیره‌شد.با خود فکر کرد بعضی از رویاها باید هميشه 
رویاباقی بمانند تا گاهی چیزی برای حسرت خوردن 
وجود داشته باشد.از توجیهی که برای خود یافته بود 
خنده‌اش گرفت. به نظر منطقی می‌رسید. 

بر گشت و سوار ماشین شد. باید زودتر می‌رسید. 
دیشب پس از حرف زدن‌باماد ردریافت که زمان 
زیادی باقی نمانده است.اولین بار بود که این جاده 
راتنهاطی می کر د. از وقتی که پدربز رگ در بستر 
افتاده بود چند بار قصد کرد به دیدنش بر ود ولی 

هر بار بهانه‌ای پید | شد و سفر رابه تعویق انداخت. 
در کود کی بهانه‌ای وجود نداشت. تابستان‌هایش 
گره‌خورده‌بود بادرخت «آزاد دار » کهنسال ® 


حياط خانه پدربزرگ. آزاددار پدربزرگ آن 1 


قدربز رگ بود که فکر می کر دریشه‌هایش 
کل خان هرا گر فته و هیچ کس نمی تواند آن رااز 
جایش جداکند.قایم باشک که بازی می کر دند تنها 
جایی بود که دونفر باهم می‌توانستند در پشت ان 
قایم شوند.احمد همیشه در آخرین لحظه خودش 
رابه او می‌رساند و جوری وانم ود می کرد که‌انگار 
فرصتی برای پیدا کردن جای مناسب ندارد واو هم 
بز ر گوارانه پناهگاهش را بااو تقسیم می کرد. یک 
باراحساس کرد که احمد چیزی رایشت سرش 
قایم کرده‌است. وقتی دستش را جلو آورد نا رگل 
گل‌های‌بنفشهرادر دستانش دید که بهسمت‌او 
گر فته بود. درست یادش‌نیست.شاید آن روز دوازده 
تالش پود تفهمید که این گل‌های بنفشه باهمیشه 
فرق دارد. یک سال عید که به خانه پدربز رگ رفتند 
درخت نبود.حیاط لخت بد جوری توی ذوق می ز د. از 


(۹ 


ت 


2 ۰ زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«عبور...» نوشته «شادی عنصری» حاصل تأأملی ناگزیر بر شتاب عمر در رفتن و رفتن و رفتن‌هاست, 
و همچنین عبوری ذهنی بر یادها و یادبودهایی تکه‌تکه از گذشته‌های دور و نزدیک...شاید حس 
«نوستالوژی» نویسنده را برانگیخته است تا برای تسکین شورش خاموش درونی, به نوشتن این 
چند پاره برش از نوعی زندگی روستایی, بر سفید ماندن کاغذ غلیه کند. 


از «شادی عنصری» نویسنده با استعداد تاکنون چند داستان در این صفحه خوانده‌ایم. 


آن هیکل عظیم و دست‌هایی که بر کل خانه چتر شده 
بودند تنها انگشتان پایش مانده‌بود که به زمین چنگ 
زده‌بود و نمی خواست جداشود. دلش بد جور تنگ شد. 
برای درخت و کودکی‌اش که همراه هم رفته بودند. 


جاده‌امر وز خلوت تر از همیشه بود. آن‌قدر خلوت که 
وانت پر از هند وانه ایستاده در کنار راه بد جور جلب 
توجه می کر د.درست کنار سد بساطش رایهن کرده 
بود. آخرین‌بار که پدربز رگ راباخودبه‌تهران آوردند 
هوس هند وانه کر ده‌بود. اورابر صندلی عقب نشانده 
بودند. کلاه‌لبه دارش مثل همیشه بر سرش بود وپتویی 
به دورش پبچیده بودند. بی صدا به جاده زل زده بود. 
همه چیز انگار برایش تاز گی داشت. مادر بغلش کرده 
بود واز هر شهری که رد می‌شدند نامش رابرایش 
می گفت. می گفت بچه که بودند وقتی پدربزرگ 
آن‌ه ارابا خود به تهران می آورد نام هر شهری را 
که از آن می گذ شتند برایشان می گفت و آن‌هاهمین 
طور به جاده زل می‌زدند. 
نار گل پیاده شد و از مرد 


ی از 
dl‏ ۳ 
e‏ 


هندوانه فروش خواست که هندوانه شیر ینی 
برایش انتخاب کند. شاید پدربز رگ دوباره هوس 
هندوانه کرده‌باشد.از دور فر فره‌های بز رگ نقره‌ای را 
می دید که دور تادور سد صف بسته‌اند وپره‌هایشان 
می‌چرخد. آب سد حسابی بالا آمده‌بود و باد به شدت 
در تلاطم بود. درست مثل هميشه. 

جاده کم کم سر سبز تر می‌شد.باران ریز یز شروع به 
باریدن کرد.زیر لب شروع به خواندن کرد: گیلان 
گیلان هميشه بهاره گیلان.... ذهنش به گذشته رفت: 
غلام می خواند و بچه‌ها دست می‌زدند. تابستان‌ها 
می آمد و آنجا کار می کرد. خیلی‌ها می آمدند. موقع 
دروی برنج همه جاشلوغ بود و همه مشغول کار بودند. 
E‏ و ی و 


ن ارو ۳۵۷۹ 


کمک می کردند تا موقع برگشت پشمک‌های 
باقی‌مان ده رابخورن د. یک بار احمد دزد کی یکی از 
بسته‌های پشمک رابر داشت وهمه پشت خانه نشستند 
ومشغول خوردن شدند. همان موقع پدربز رگ سر 
رسید. بچه‌ها فرار کر دند و نار گل جا ماند. از ترس زد 
زیر گریه.پدربز رگ هیچ نگفت. دستش را گرفت. او 
رابه د کانش برد ویک بسته پشمک به دستش داد. 
نار گل سرش راپایین انداخته بود.نمی‌دانست از ترس 
بود یا خجالت. غلام آنجا ایستاده بود ونگاه می کرد. 
می‌دانست که مدت‌هاست که دیگر نمی آبد. از همان 
وقت که بچه‌ها نمی فتند. حتی تابستان هم درس بودو 
کار. کار بهانه‌ای بود برای‌بی‌حوصلگی. روستا برایشان 
کسالت آور شده بود. 

جاده خاکی منتهی به خانه پدربز رگ که حالا گل آلود 
شده‌بود. هنوز همان قدر جاله داشت. وقتی باران 
تمام می‌شد و آفتاب سطح جاده را خشک می کرد این 
چاله‌هابرایبچه‌هامثل بر که‌هایپر آب بود کی کف 
جاده باقی می‌ماند. با احتیاط از بین آنها رد می‌شدند و 
مواظب بودندبه‌این بر که‌هاسقوط نکنند.چاله‌هایی که 
امروز برای رانند گی‌اش دردسرس از است. آن روزها 
برای سر گرم شدنش کافی بود... ماشین رامقابل د کان 
پدربزر گ نگه داشت و پیاده شد. به سکوی سنگی که 
پدربز رگ کنار رود وزیر سایه درخت‌ها برای خود 
ساخته بود سلام کر د. پدربزرگ تابستان‌ها هميشه 
روی‌این سکومی‌نشست وز مستان‌ها داخل د کان کنار 
بخاری هیزمی.د کان رابچه‌ها خیلی دوست داشتند. 
پر از هله‌هوله که قسمت آن‌ها اغلب یخمک‌هایی بود 
که پدربز رگ با چاقو نصف می کرد و به دست آنها 
می‌داد. آن را آن قدر می‌مکیدند که به قول خودشان 
خونش تمام می‌شد و فقط یخش باقی می‌ماند. کیف 
می کر دند وقتی لب و زبانش ان قر مز می‌شد. هر روز 
بعداز ظهر جلوی د کان جمع می‌شدند و پدربز رگ تنها 
بایخمک می توانست آن‌ها را دور کند. آن روزها فکر 
می کرد یخچال پدربزرگ خیلی بز رگ است که این 
همه بخمک درونش جا می‌شود. 


از دی دن در بسته د کان که قفل آهنینش به او 
دهان کجی می کرد دلش گرفت. گوشه شيشه خاک 
گرفته راپاک و به داخل نگاه گر دهان یخچال باز 
بود و خالی.انگار در لحظه جان دادن. کسی نبود که 
دهانش راببنددوپارچه سفید راب صورتش بکشد. 


همان‌طور که‌هندوانه‌رادردست داشت از مقابل 
شالیزاری رد شد که روز گاری‌باغ بود.درخت‌های 
انگور. انجیر. گر دو و الوجه با بوته‌های تمشک که 
گوله به گوله از گوشه و کنار می‌رویید ند تمام‌وقتشان 
را پر می کرد. برای بچه‌ها باغ آن قدر بزرگ بود که 
فکر می کر دند در آن گم می‌شوند. دخترها دامنشان 
اب ازمی کردند ویس رهازبالایدرخت آلوچه‌ها 
را برایشان پرت می کر دند. احمد هميشه هوایش را 
داشت وهرچه می‌چید بااو تقسیم می کر د. حالا هیچ 
نشانی از آن درختان‌باقی نمانده‌بود. عمر این‌باغ 
حتی از عمر آزاددار وسط حياط کوتاهتر بود. کمی 
به خود حق داد که‌اینجادیگر برایش رنگ وبوی 
کود کی راندارد. تمام یاد گاری‌های کود کی‌اش محو 
شده بودند. 

در آهنی که روز گاری از چوب بود باز بود. دوسال 
پیش جل وی‌همین در بود که خاله جلوی دایی را 
گرفت ومتهمش کرد که زمین‌ها را تصاحب کرده 
است.دایی می گفت خط دارد ولی هیچ کس قبول 
نمی کرد. می گفتند خط جعلی است ولی دایی زیر 
بار نمی‌رفت. پدربز رگ به هیچ کس خط نمی‌داد. 
بحث بالا گرفت. دایی داس رابرداشت. خاله جیغ 
می کشید. پدربز رگ فقط نگاه‌می کرد. نار گل یک 
لحظه اشک را در چشمان او دید. 


نارگل از دیدن آن همه کفش جلوی‌ایوان تعجب 
گرد هیچ زقت لین همه کش با هم ایتا یود خم 
شوم به او می‌فهماند که تعداد زیاد کفش‌هانشانه 
خوبی نیست. همه یک طرف اتاق نشسته بودند. 
شبیه عکس سیاه وسفیدی که نار گل لای آلبومشان 
درخانه‌پیدا کرده‌بود. درست بیست وچهار سال 
قبل. حالا همه رنگی شده‌اند. مادر آن‌روز باردار بود. 
پدربز رگ روی صندلی نشسته بود وپایش راروی 
پایش انداخته بود. همه جوان بودند و خندان. حالا 
صورت‌ها چ رو کیده شده و چهره‌ها درهم. 

پدربز رگ بی حال روی تخت دراز کشیده بود. احمد 
نار گل را که دید بلند شد که برود. زن دایی رو ترش 
کرد. خاله زیر لب نفرین می کرد و اشک می‌ریخت. 
هرلحظه صدایش بلند تر می‌شد. مادر سعی می کرد 
آرامش کند. زن دایی یک باره‌به حرف آمد. احمد 
ب رگشت. دایی بلند شد. چشم نار گل به لب‌های 
پدربز رگ بود که تکان می خورد. خاله همین طور 
نفرین می کرد. هندوانه هنوز در دست نار گل بود. 
صداه ابالاتر رفت. نار گل چش مش به پدربزرگ 
بود.صدای‌شکس تن چیزی آمد.احمد به‌ طرف 
دایی دوید. نار گل هندوانه راپرت کرد وبه سمت 
پدربز رگ رفت. پدربز رگ چش مش به تکه‌های 
هندوانه بود. شاید فکر می کرد که شبیه تکه‌های 
قلبمش بود که کف اتاق پهن شده و لگد می‌خورد. 
نارگل دست او رادر دستش گرفت وشروع به 
گریه کر د. پدربزر گ یک لحظه دستان نار گل رادر 
دستش فشرد ولی نگاهش به تکه‌های هندوانه کف 
اتاق خیره شده بود و پلک نمی‌زد... 


کی کج 


«حمیرا زکریا زاده» با نوشتن «جای خالی جهان بانو» توانمندی قر بحه و روشنی راهگشای 
استعداد نیرومندش را در «داستان نویسی» حقیقی به اثبات رسانده است. این نویسنده به 


لطف قدرت مشاهده و درک عمق واقعیت‌ها و لایه زیرین اتفاق‌های به ظاهر ساده, می‌تواند 
در متن جستجوگری‌های هنرمندانهاش, صاحب هستی‌شناسی خاص خود و یک جهان داستانی 
گسترش يابنده و متعلق به شخص خود شود. از این داستان‌نویس جوان مجموعه داستان 


«قصه‌های شالی» منتشر شده است. 


حمیرا زکربازاده- آستانه اشرفیه 


ساعتی به غروب مانده بود که به خانه رسید. باران | 


شب قبل جاده‌خاکی راپرا زگل ولا یک ردهبود. ۱۷3 


دوچرخه‌اش رابه درخت بيد مجنون تکیه داد. نگاهی 
با ادت ایو را ی 
زندگی برایش تکراری شده بود و خانه سوت وکور. به 
طرف ادرت اطا دا لآب راز دال اا 
کشید. مشتی ا زآن رابه صو رتش زد.احساس خنکی 
به او دست داد. تمام بدنش از عرق خیس شده بود. 
مسیر طولانی شهر تا روستا را رکاب زده بود ودیگر 
نفسی برای او باقی نمانده بود.لب چاه نشست.نگاهی به 
اا ا ا 
وفرداباید بارهایش رابه زمین م یگذاشت.نگاهش به 
اسب سفید کنار شالیزا رافتاد. 

یا 
علی بر مکه به کمکم بيایند. دیگه از م ن گذشته.» 

اسب نگاهی به اوانداخت. زیر لب ی گفت: 

1 

صدای گاواز طویله به گوشش رسید. یادش آمد 
که برا ی آن زبان بسته‌ها آب نبرده است.می‌خواست 
بلند شود که ار دک هاو غازها از توی رودخانه خشکیده 
به طرف ا وآمدند. دل شگرفت. نگاهش به ایوان افتاد 
واز ورای غباری نا زک دید که جهان بانو د رایوان خانه 
اس دیاب ای کا کل وهای سر 
واستکان چای در دستش بود... 

-«اسماعیل موقعش ‏ سیدهمگر نمی‌خوای بری 
از تواستخ رگالی( ۱) ببری و با خودت بیاری, نکند مثل 
چند سال پیش چکه‌های بارون تویاتاقم نم بزند». 
«اساعیل» خوشه‌های برنج زرده زده دست به کار شو 
داس‌هارابب ر تی زکن».«اسماعیل اسب رو بای دک مکم 
آماده بکنی ‏ وگرنه مارو جامی‌ذاره»... «اسماعیل!» 

غمگنانه احسا س کرد دلش برای چای خوشرنگ و 
استکان لب طلایی جهان بان وتنگ شده‌است.چهار سال 
چه‌قدر زو دگذشت.اگ ر جهان بانوبود هیچ وقت صدای 
گاوها رانمی‌شنید واین همه ب رگ درخت تبریزی توی 
حیاط نریخته بود.باید بلند می‌شد. دیگر از خودش 
خسته شده بود.ا زاین تنهایی,نگاهی دوباره به ایوان 
انداخت.دوتاد راصلی بسته بود وا زجهان بانوهم 


۷ ر ٩۲‏ اطلاعات لل 


۱ + با 
یھ و ۰ 


خبری نبود. و سط حياط ار دک ها شادی م یکردند 
و چندتایی دنبال مارمولکی سبز بودند. می‌خواست 
ب رگرد د که دستش خوردبه سط لآب وتمام‌شلوارش 
خیس شد.ضربه سنگینی به پشتش خورد وتعادلش 
رااز دست داد.اگردستهایش رابه لبه چاه‌نم یگرفت. 
ا تال جا افا کعرلس رابه دس ۱ ورد 
ی 


راستش راجم عکردوتمام‌قدرت خود رادردست 
چپش ریخت وبه طو رکامل از دهانه چاه بیرون امد. 
اما دوباره کنترلش رااز دست داد.سرش به لبه چاه 
خورد و با سر بر روی ز مین افتاد.تمام صورتش خونی 
شد و درد زیادی رادر مچ دست چپ ش احساس کرد. 
ل 
آهی کشید وگفت: 

-«چرامی خواستی من-وبندازی‌توچاهانکنه 
دوست داری من هم برم پیش جهان بانو؟!» 

می‌خواست بلند شود و تمام عصبانیت خودش 
راروی سر اسب خال ی کند که صدایی از جاده به 
گوشش رسید.هاجر خانم داشت از روی پل به طرف 
خانه‌اش م یآمد.روسری سفیدی‌به سرش بسته بود. 
پیراه نکم رچین‌دار به تن داشت. باصورت خونی 
ار 
خانم را بدهد.احساس کرد جهان بانو قدم برمی‌دارد 
و داس در دست وارد حیاط می‌شود. 

-«چیزی نیست. فقط نزدیک بود باسر بیفتم 
داخل چاه.»هاج ر خانم خم شد وروی زمین نشست. 
اسماعی لگوپای حرفی نبود.دستی به صورت خونین 
خو د کشید.قطرات خون از روی پیشانی‌ اش سرازیر 
از در وکردن شالیزار بايد دستی به سر وروی خانه 
۱ 
به خانه بیاورد. 
پی‌نویس: 
(۱) گالی:.ساقه‌ای است برای پوشش بام خانه‌های 
روستایی و برای بافتن حصیر در گیلان 


در جش 


۰ 


داد ذفمه‌های د لاه مادد در گوش کود کت داز بگوش شناهر است 


فرار از گاوصندوق بانک: 

در شماره گذشته با بخشی از کارهای 
شگفت انگیز فردی به‌نام «هودینی » آآشناشد ید و 
حالا قسمت دوم مطلب را می خوانید؛ 

یک نمونه دیگر از عملی ات شگفت انگیز 
«هود ینی» در انگلستان فرار او از درون یک 
گاوصن دوق بز رگ بود. اواین نمایش را فقط یک بار 
بر روی صحنه اجرا کرد. 

«هودینی»ادعا کرد که می تواند خود رااز داخل 
هرنوع گاوصندوقی‌درلندن آزاد کند.از قضادر 
همان زمان. یکی از مشهور ترین شر کت‌های ساز ند ه. 
گاوصندوق جدیدی تولید کرده‌بود که معتقد بود 
هیچ کس نمی‌تواند آن‌رابگشاید.این ش رکت. 
«هودینی» را به مبارزه طلبید! 

«هودینی»برأی‌انجام نمایش.فقط یک شر ط قایل 
شده‌بودو آن‌اینکه گاوصندوق‌باید بیست وچهار 
ساعت قبل از شروع برنامه به محل نمایش تحویل 
گر دد. سازند گان گاوصندوق, این شر ط را پذیر فتند 
واعلام کر دند که «هودینی» حتی می‌تواند یک هفته 
قبل از نمایش, گاوصندوق رادر اختیار داشته باشد. 
زیر آنچنان به پدیده‌جد ید خود اطمینان داشتند 
که معتقد بودند هیچ کس نخواهد توانست به رمز 
قفل آن پی ببرد! 

در شب مبارزه استقبال جمعیت به اندازه‌ای بود 
که تعدادی از مردم. که موفق به تهیه بلیت نمایش 
نشده بودند پشت درهای بسته ماندند. 

همین که پر ده‌بالا رفت. تماشاگران. گاوصندوق 
غولآسایی رابر روی صحنه دیدند. این صندوق به 


رمزها و رازها 


سیروس گنجوی 


قسمت دوم 


اندازه‌ای بزر گ بود که یک انسان معمولی به راحتی 
درداخلش‌جامی گرفت!«هودینی» در حالی که 
فقط یک لباس آزاد و یک مایوبه تن داشت بر روی 
صحنه ظاهر شد. او عمد آچنین لباسی به تن کرده بود 
تاتماشاگران‌ببینند که چیز ی در داخل لباسش ینهان 
نکرده‌است.سپس به تماشاگران گفت که مبارزه 
خطرناکی را پذیرفته است. زیر ااگر نتواند به موقع 
خود را آزاد کند چه بسابه واسطه نبودناکسیژن 
کافی» در داخل این گاوصندوق. زنده به گور شود! 
آنگاه‌از میان جمعیت.دو نفر رابرای نظارت. به 
روی صحنه دعوت کرد. 
قرار بود در آخرین لحظه از «هودینی» بازرسی 
بدنی به عمل آورد. دیگری نمایندهشر کت سازنده 
گاوصندوق بود که کلید گاوصن_دوق را در اختیار 
داشت.این اف راد.داخل وخارج گاوصندوق رابه 
دقت بررسی کردند.هنگامی که نوبت به بازرسی 
بدنی رسید وقرارشد که‌معاینه وبازرسی بدنی در 
داخل گاوصندوق که درش نیمه باز بود انجام گیرد. 
«هودینی» پیشنهاد کرد که نفر سومی نیز به عنوان 
داور.از میان جمعیت انتخاب شود تابه نمایند گی از 
طرف تماشاگران, ناظر بر انجام بازرسی باشد. این 
پیشنهاد پذیرفته شد و سرانجام. مرد میانسالی که 
از میان جمعیت داوطلب شده بود به روی صحنه 
رفت تادر کار بازرسی بدنی نظارت نماید. پس از 
دقایقی. هر سه نفر از گاوصندوق خارج شد ند وبه 
جمعیت اطمینان دادند که «هودینی» چیزی درون 
بدنش پنهان نساخته و داخل گاوصندوق نیز به دقت 
بررسی شده است. 


e 
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نمایش آغاز شد. «هودینی» پس از آنکه بااهیقت 
ناظران دست داد به داخل گاوصندوق بز رگ رفت 
و نماینده شر کت. در گاوصندوق رابه دقت از خارج 
قفل کرد. پرده‌بزرگی دور تا دور گاوصندوق کشیده 
شد. به طوری که‌اگر کسی به گاوصندوق نزدیک 
می‌شد جمعیت او را می‌دید. 

پانزده‌دقیقه گذشت. اما خبری‌نشد. تماشاگران 
نفس رادر سینه حبس کرده بودند. پس از گذشت 
نیم ساعت. کم کم طاقت خود را از دست دادند. 
برخی فریادزنان از متصدیان می‌خواستند که در 
صندوق راباز کنند. زیر ااحتمال‌داشت مردی که 
داخل آن بود تلف شده‌باشد!اماهیچ کس اقدامی 
نکرد. زیر ا«هودینی» به دستیارانش سفارش کر ده 
بود تازمانی که خود او از داخل. با زدن ضر به‌هایی 
به بد نه گاوصند وق درخواست کمک نکر ده‌است از 
باز کردن آن خودداری کنند. دستیارانش نیز گوش 
به زنگ ایستاده بودند تااگر صدایی آمد بشنوند. اما 
چهل دقیقه سپری شد وهیچ صدایی از داخل صندوق 
شنیده نشد. 

مردم‌همچنان فریاد می کشید ند و چند تن از 
بانوان که اعصابشان تهییج شده بود وحشت زده از 
مدیر نمایش خواستند که ادامه نمایش رامتوقف 
سازد.اماپس از سه ربع ساعت, ناگهان اتفاق عجیبی 
رخ داد: تماشاگران دیدند که پرده‌اطراف صندوق 
کناررفت و«هودینی» صحیح و سالم از درون صندوق 
بیرون آمدا در حالی که لبخندی بر لب داشت در 
برابر جمعیت کرنش کرد! 

صدای تشویق وهلهله مردم سالن رابه لرزه 
در آورد.این‌فرار عجی ب از داخل گاوصندوقی که 
درش از بیرون بسته شده‌وقفل آن توسط ناظران 
مورد آزمایش قرار گرفته بود بیشتر به یک معجزه 
می‌مانست !هیچ کس نتوانست به راز آن پی ببرد 
وبیش از همه. سازند گان گاوصندوق شگفت زده 
شده بودند! 


رمزو راز کار چه بود؟ 

«جی.سی. کانل» معاون انجمن شعبده‌بازان 
آمریکا در کتاب «اسرار هودینی» نوشته است: 

-«این تردست بز رگ قرن, برای انجام نمایش 
بالابه چند حیله متوسل شد که در آن زمان از چشم 
تماشاگران و حتی ناظران پنهان ماند: 

اول آن که درخواست می کرد گاوصندوق را 
بیست و چهار ساعت قبل از شروع نمایش در اختیار 
بگیرد. در این مدت به کمک افراد متخصصی که در 
اختیار داشت باعوض کردن‌فنرهای نو در مکانیزم 
قفل گاوصندوق. تغییراتی می‌داد تا باز کردن آن با 
وسیله کلید مانندی که در اختیار داشت آسان شود. 
بااین ترفند. دیگر این گاوصندوق, آن گاوصندوق 
محکم و مطمئنی نبود که کار خانه تولید کر ده بود! 

دوم ان که وسیله‌ای شبیه به یک شاه کلید در 
اختیار داشت که با آن» در گاوصندوق رااز داخل باز 
می کرد. امااو این کلید را کجا مخفی ساخته بود که از 


چشم پزشک خوشنام نماینده شر کت و داور نمایش 
پنهان ماند؟ 

شاید عجیب به نظر برسد. اما شخصی که از میان 
جمعیت برای اجرای نقش داور نهایی, داوطلب شده 
بود در حقیقت کسی جز «ویل گلدستون»دوست 
صمیمی «هودینی» نبود.البته‌هیچ کس از این موضوع 
خبر نداشت. این شخص. کلید موردنظر را که بیشتر 
به‌یک تیغه فولادین شباهت داشت از داخل, به 
حلقهانگشتر خود وصل کر ده‌بسود.«هودینی»در 
آخرین لحظه,هنگام دست دادن بااو این کلید رابا 
مهارت از حلقه انگشترش بیرون کشید ودر مشت 
خود پنهان ساخت!اهیچکس, حتی نماینده شر کت 
سازنده گاوصندوق به این موضوع شک نکر د. البته 
همین کار نیز مستلزم مهارت و تر دستی بود. زیر ااگر 
در بیرون کشیدن کلید از انگشتر موفق نمی‌شد ويا 
آن که این کلید در داخل گاوصندوق, از خود کارایی 
نشان نمی‌داد.شرایط دشوار وناراحت کننده‌ای پیش 
می آمداجالب آن که تماشا گران می‌پنداشتند که‌اين 
شعبده‌باز بزرگ.مدت چهل وپنج دقیقه درون آن 
صندوق غو لآ سابا مر گ وزند گی دست به گریبان 
بوده‌است.اماواقعیت ج این بود. «هودینی»پس 
از چند دقیقه موفق شد در گاوصندوق را گشوده 
از آن خارج شود. اما در یشت پر ده به استراحت و 
وقت گذرانی پر داخت تالحظ ه به لحظه بر هیجان 
تماشاگران افز وده‌شود. سپس در ز مان مناسب از 
پشت پرده بیرون آمدا! 

اصل گاوصندوق,روز بعد برای صاحبانش پس 
فرستاده‌شد.اماقبلاً فنرهای اصلی قفل. مجدد ا مانند 
اولش نصب شدند.وبه این تر تیب»«هودینی» و 
دستیارانش هیچ ردپایا نقطه ضعفی از خود باقی 
نگذاشتند! 


انتقام خطرناک! 

«هودینی» پس از چند ماه‌هنرنمایی در 
انگلسستان,بار سفربسته از آنجارهسپار کشور آلمان 
شد. این سفر شروع راهی بود که به شهرت عالمگیر 
او انجامید. شاهکارهای به یاد ماندنی‌اش.در حقیقت 
پس از این مرحله آغاز شد. 

دقت ومحکم کاری ماًموران پلیس در «سرزمین 
قیصر»یعنی المان به سود «هودینی» تمام شد و 
بازارش را گرمتر کرد. در آنجا دست به ابتکار جالبی 
زد واعلام کرد که حاضر است به دستهایش دستبند 
بزنند و سپس او را به داخل رودخانه ویا دریاچه‌ای 
بیندازند. اوادعا کرد که در زیر آب» دستبند را باز 
خواهد کرد وتازمانی که قفل دستبند رانگشاید به 
روی آب نخواهد آمدا 

این در خواست. مورد توجه شدید علاقه‌مندان 
قرار گرفت. ولی اشکال بزرگی وجود داشت و آن 
اینکه به‌موجب‌قانونی در آلمانبه آب‌انداختن 
اشخاص,. خواه دست بسته یا دست نبسته ممنوع 
بودابااین حال.اين ممنوعیت مانع از اجرای‌نمايش 
خارق‌العاده‌اونشد.باتوافقی كەب یل آمد.در 


هر شهری که نمایش خود رابر گزار می کرد مبلغ 
یک «مارک» به عنوان جریمه می‌پرداخت.این 
موضوع. بلافاصله در روزنامه‌های محلی منعکس 
می‌شد تا پلیس محل برایش مزاحمتی ایجاد نکند و 
مانع شیرین کاری‌هایش نشود. و این خودش برای 
برنامه«هودینی» بهترین تبلیغ بودابه این تر تیب. 
نمایش تماشایی این شعبدهبازبزرگ,در یازده‌شهر 
آلمان بر گزار شد. «هودینی» هر بار یک مارک به 
عنوان جریمه پرداخت می کرد.اما به کمک آ گهی 
مجانی که در روزنامه‌ها جاپ می‌ شد هزاران بر ابر 
آن مبلغ. پول به جیب می‌زد! 

نمایش «هودینی» بیشتر از آن جهت بااستقبال 
شدید مردم روبروشد که آلمانی‌ها به کار آیی و 
انب عسکام وسمایل و ابزارهای مب اخت کشورشان 
اعتقاد کامل داشتند واز هیچ رو گمان نمی کر دند 
که«هودینی» بتواند آنهارابگشاید!اماهمین که 


دیدن د این دستبندهای فولادین و زنجیرهای 
آهنین, به‌سان گره ساده طنابی گشوده شد ند 
خر یکه خوردند وغرورشان جر یحه‌دار شد. 


هر چند این عملیات رابه چشم خود دیده بودند باز 
نمی توانستند آن راباور کنند! در یکی از شهر های 
آلمان به نام «اسن» مهندس ان شر کت «گروپ» 
یک دستبند جدید اختراع کر ده‌بودند که‌دارای‌سه 
قفل بود. مخترعین این دستبند. شخصاً آن رادور 
مچ‌های دست «هودینی» بستند. آلمانی‌ها بر این 
باور بودند که هیچکس نمی تواند یک چنین دستبند 
محکمی راباز کند.اماازروی‌ساعت کر ونومتر فقط 
سه دقیقه ونیم طول کشید تا«هودینی» توانست 
قفل دستبند اختراعی جدید رابگشاید و بااحترام 
تمام. دستبند باز شده‌رابه مخترعین المانی تقدیم 
کند! این موضوع برای سازند گان آن دستبند, به 
ویژه پلیس آلمان گران آمد! 

درشهر«کلن» یکی دیگر از شهرهای آلمان, 
برنامه‌نمایشی«هودینی» آن‌چن ان مردم رابه 
شگفتی واداشت که تقر یبا همگی در برابر عملیات 
عجیب و خارق‌العاده اوسر تسلیم فرود آوردند.و 
سرانجام.رییس پلیس آن شهر که «ورنر گراف» 
نام داشت. «هودینی» رابه حقه‌بازی و کلاهبر داری 
متهم نمود. نیروه ای پلیس آن شسهر. علیه این 
شعبده‌باز امریکایی بسیج شدند و «هودینی» را 
بازداشت کردند. 


۷ مر ٩۲‏ اطلاعات ی 


سرانجام. کار به محا کمه کشید و هنگامی که او 
رابه‌جلسهداد گاه‌بردند در حضور قاضی و دیگر 
مقامات داد گاه گفت که حاضر است هر آنچه را که 
در پوستر تبلیغاتی برنامه‌های خودادعا کرده‌است 
عملاً به داد گاه‌نشان دهد واز این راه» بی گناهی خود 
رابه ثبوت برساند. 

به‌این تر تیب دقایقی بعد. سالن داد گاه به صحنه 
نمایش عملیات «هودینی» تبدیل شد!از یک سو 
عملیات شدند واز سوی‌دیگر. رییس پلیس شهر. 
شماری می کرد تا «هودینی» رابه جرم کلاهبرداری 
روانه زندان سازد. 

سراسر بدن «هودینی» رااز مچ دست و آرنج 
گرفته تا قوزک پاوحتی گردنش رابازنجیر بستند. 
دیگر هیچکس امیدوار نبود که او بتواند خود رااز 
این بند سنگین آزاد سازد. همگی نفس‌ها را در سینه 
حبس کردند و به تماشای عملیات او نشستند. 

«هودینی» باپیچ و تاب دادن به بدن خود وبا 
حر کات فوق‌العاده سریع دست و پای خود که از 
کود کی آموخته بود -کوشش سختی را آغاز کرد 
و لحظاتی بعد. صدای باز شدن قفل‌هاشنیده شد و 
زنجیرها؛ یکی پس از دیگری به کف سالن داد گاه 
افتاد. این شعبده‌باز اعجوبه. ظرف کمتر از چند 
دقیقه توانست خود رااز بند ازاد کند. به ارامی از جا 
برخاست و در برابر هیئت منصفه ایستاد. زبان همه 
بسته شد و داد گاه حکم برائت اوراصادر کرد. 

امارییس یلیس انتقامجو حاضر نشد شکایت خود 
راپس بگیرد و آن رابه داد گاهی بالاتر ارجاع نمود. 
معلومنبود این بارچه آشی برایش پخته بودند؟ 
پیش از تشکیل داد گاه قفل مخصوصی تهیه کر ده 
بودند که وقتی بسته می‌شد حتی با کلید خودش هم 
باز نمی‌شدا«هودینی» از داد گاه تقاضا کر د به اواجازه 
دهند که به سلول زندان که‌در زیر زمین ان‌ساختمان 
قرار داشت برود و کار خود را در تنهایی انجام دهد. 

داد گاه‌درخواست‌اوراپذیرفت ودقایقی بعد. 
هودینی در حالی که قفل باز شده‌رانوک انگشتش 
گرفته بود و آن راتکان می داداز سلول زندان خارج 
شد. یک بار دیگر. رای هیئت منصفه به سود این 
اعجوبه قرن بیستم صادر شد. تمامی حاضران. 
دهانش ان زاین همه مهارت وتر دستی باز ماند!اما 
رییس پلیس کینه توز شسهر «کلن» به این زودی‌ها 
حاضر نبود رضایت بدهد و همچنان بر این باور بود 
که این مرد نیر نگباز از ساده‌دلی مردم سوءاستفاده 
کرده آنهارادست انداخته است.بنابراین.یک بار 
دیگر موضوع شکایت رابه داد گاهی که «داد گاه 
عالی پروس» نامیده‌می‌شد احاله نم ود. این بار 
«هودینی» مورد آزمایشی جدید قرار گرفت و به او 
تکلیف کردند همان گونه که در پوسترهای تبلیغاتی 
خود ادعا نموده است به باز کردن یک گاوصندوق 
مبادرت ورزد. 

ادامه دارد 


۳۳ 


دا 


ی 


۰ حکمت است و هبجکسی ست 


که در اند گا 


نی ددان شا 


۰ 


۰ 


نداشته داشدو لذادادد 


آن دا 


ډیاموز 


د 


9 دادلی 


از گوشه و کنار جبان 


له ۲۳۷۲ ۳۳۲ 


سپهر صفادار 


۳۷ ۱ + 8 
هام م؛ ٩‏ 


هفته گذ شته یکی از بز ر گترین نیرو گاه‌های هسته‌ای جهان از کار افتاد. اما دلیل 
چنین امری بسیار عجیب تر از آن بود که قابل قبول باشد. لوله‌های آبی که آب تازه 
مسدود شده بودند. این امر بسیار خطر ناک بوده و برای جلو گیری از افزايش دمای 

این در حالی است که محبط اطر اف منطقه به نوعی است که کاملادلخواه‌این 
نوع آبزی بوده و جمعیت عروس‌های دریایی در آ نجادر حال افزایش است. تابه حال 
تنها اتفاقاتی مانند سونامی یا نشت‌های غیر قابل مهار باعث چنین اتفاقی شده بودند 
اما | کنون‌باید به خطر دیگری‌هم توجه‌داشته باشند.اینطور که اعلام شد هاست با 
توجه به ظرفیت و نیز طول لوله‌های آب. مراحل پا کسازی و راه‌اندازی مجدد این 
نیروگاه مدت زیادی به طول خواهد انجامید. 


یک متخصص گیاه شناسی چند سال اخیر راروی پرورش و تولید گونه‌ای گیاه 
جالب صرف کرده‌است که می‌تواند به‌طور یکجا گوجه فرنگی و سیب زمینی تولید 
کند!او که نام این گیاه را «تومتاتو»(تر کیبی از نام‌های انگلیسی گوجه فر نگی و سیب 
زمینی) گذاشته.اعلام کرده‌است که سیب زمینی‌های به‌دست آمده‌ازريشه این 
گیاه از سیب زمینی‌های معمولی خوشمزه‌تر هم هستند. همچنین یک گیاه بز رگ و 


تصور کنید که همه خودروهای آلوده کننده‌هوا به یکباره کنار گذاشته شوند 
وجای آن راوسایل حمل ونقل سبزوپاک بگیرند. شاید زند گی بد ون وسایل 
موتوری سوختی به نظر غير ممکن بیاید. اما رویایی است که مردم شهر سووان 
در کره جنوبی برای یک ماه به آن رسیدند. در این منطقه پر جمعیت برای یک 
ماه عبور و مرور هر گونه وسیله موتوری ممنوع بوده و مردم فقط از دوچرخه 
ویاوسایل مشابه برای رفت و | مد استفاده‌می کنند. همچنین تعدادی وسیله 
نقلیه عمومی الکتر یکی در این ماه به سرویس ترافیک شهری سووان اضافه شده 
است.هم | کنون ساکنین این شسهر.زند گی بدون آلود گی وامن از تصادفات 
اتومبیل را تجر به می کند. تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر برای مشاهده و شر کت 
اال اد ا اا ر ا ا ااا 
شهرهای بز رگ دیگر در کشورهای سراسر جهان از هم اکنون پایه ریزی شده 
است. بسیاری از شهرهای بز رگ قصد دارند از سال ۲۰۵۰ تمامی خودروهای 
دیزلی و بنزینی را کنار بگذارند. 


بالغ از آن می تواند تا ۰ ۰ ۵ گو جه فرنگی رادر هر بار تولید کند. تحقیقات وبررسی‌های 
مر کز کشاو ر زی واداره سلامت نیز طبیعی و سالم بودن‌این محصولات را تایید کرده 
و گفته‌اند که هیچ گونه ساختار مخرب یا ناسالمی در این محصولات وجو د نداشته 
و سرشار از مواد مغذی هستند. 

این متخصص انگلیسی به طور خلاصه اظهار داشت که این کار رابا تر کیب بذر 
گوجه فر نگی و کشت آن در ساقه بوته‌های سیب زمینی انجام داده است اما به نتیجه 
رسیدن آن اصلا اسان نبوده است. 


جریر ه جدید 

زلزله مهیبی که مناطق جنوبی پا کستان رالر زاند و جان بیش از ۷۰ ۲نفر را گرفت. 
علاوه بر فجایعی که ایجاد کرد آثار دیگری هم داشت. این زلزله ۸ریشتری که 
صخره‌های این منطقه را تحت فشار قرار داد. باعث بالا آمدن صخره‌های کف دریا 
و پیدایش جزیره‌ای کوچک در میان دریای عرب شد. عده‌ای از سا کنان ساحلی 
منطقه شاهد بالا آمده‌این صخره به ار تفاع حدود ۰ ۱متر از سطح آب بودند. این 
جزیره کوچک حدود ۰ ۲متر قطر داشته و در فاصله ۰۰ ۶متری‌ساحل قراردارد. 
در طی زمین لرزه‌های بسیار شدید بر اثر جابجا شدن صخره‌ها. گاه مجرای جدیدی دریاباشد می‌تواند منجر به بیرون زدن آن از سطح آب وایجاد جزیره شود. آخرین 
برای حر کت مواد مذاب موجود در زیر پوسته زمین ایجاد می‌شود. این مواد پوسته باری که چنین حادثه‌ای رخ داد در سال ۱۹۶۸ بود که زلزله‌ای مهيب باعث ایجاد 
سنگی بالای خود را به بالا رانده و موجب بر آمده شدن آن می‌شوند که‌اگر درمیان یک جزیره جدید در اقبانوس هند شد که بعد از مدت یک سال دوباره ناپدید شد. 


«گ رگ اندرسون» که از سوژه‌های عجیب و غریب عکاسی 
می کند این بار از فرصت استفاده کر ده و به محل بر گزاری مسابقه 
بین المللی پیرایش سبیل و ریش که در نیواورلانز ب رگزار می‌شد 
رفت واز شر کت کنند گان این رقابت تصویرهای جالبی تهیه کرد 
که ذوق و حوصله بی‌نهایت آنها رادر اصلاح صورت نشان می‌داد! 
برحی زاین افراد ۵ ۶سال از موهای صورت خودم افیت کرد مان 
تابتوانند آنها رابه حدی بلند کنند که به اشکال مختلف دربیاورند. 
در ادامه تعدادی از بر ترین شر کت کنند گان این رقابت رامی‌بینید. 


ریش و سبیل نمایشی 


جالب این است که فر دی که توانست عنوان نفر اول رابه‌دست آورد 
مدل ریش ساده و معمولی داشت. 


کوچکترین و بهترین 

تیمی‌متشکل از دانشمندان فر انسوی و آلمانی موفق به ساخت بهینه ترین ودر عین حال 
کوچکترین سلول خورشیدی جهان شدند. (با افزایش بازده ۵ ۴ درصد ی نسبت به آخرین 
سلول‌های‌خور شیدی ساخته شده)؛.اين محصول ر کورد شکنی کر ده‌است.اين سلول که چهار 
سوزن اتصال‌دار داز همان مواد مشابه سیلیکونی ساخته شده‌است و ر مز موفقیت تنهادر نحوه 
چینش مولکول‌ها ولایه‌های سیلیکون اسست این تیم از کر یسستال‌های نار سانابرای اتصال بین 
مولکول‌ها استفاده کر دند.اين گام بلند توانسته است مارابه هد ف رسیدن به‌بازده ۰ ۵درصد تا 
سال ۱۵ ۲۰ بسیار نزدیک کند. جرا که نور خورشید همچنان بر ترین و سر دمدار انر ژی‌های پاک 
وسب ‏ بوده‌واستفاده‌وتامین آن‌نیز بسیار راحت‌تر ازانواع دیگر انرژی‌های پاک وتجدیدپذ یر 
می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های موثر این ماده در اين موفقیت. قابلیت جذب بیشتر آن است که 
می‌تواند طول موج‌های بیشتری را در نور خورشید جذب و به انرژی تبدیل کند. 


جهره لیموبی 

«دیوید وایل»برای‌سوژه جدید ترین گالری 
زا ار کردا 
از لحظه لیمو خوردن کود کشان عکسبرداری 
کند.این کود کان خر دس ال هیچ کدام تابحال 
طعم‌لیمو رانچشیده‌بود ند واین اولین بار بود مزه 
ترش آن راتجربهمی کر دند. برخی از کود کان‌با 
وجود طعم ترش لیمو پس از یک گاز عاشق آن 
شده و همه را خوردند. در حالیکه بعضی دیگر به 
گریه افتادند. حاصل این کار تصاویر بسیار زیباو 
جذابی بود که صورت‌های لیمویی این کود کان 
رانشان می‌دهد. 


۷ مر ٩۲‏ ۱ ریات ی 


۳۹4۹۹ فشنگت ین چ های دنانه قال دیدن و نه حتی قابل امس کر دن هستند دلکه 


دادد آنهار 


۰ 


اباقلب خود حس کید 


#حان کل 


فرق شدن ۲۰۰ مهاجر 

قایق مهاجران ار یتره‌ای که به طور غير قانونی روانه ایتالیا بودند در سواحل 
سیسیل ایتالیا بر اثر توفان شد ید واژگون و غرق شد. 

براساس این گزارش:مهاجرین وقتی در گیر توفان شدید شد ند خودرابه 
میانامواج خروشان دریاانداختند. چند نفری که به فن شتا آ شنابودند توانستند به 
سمت ساحل شنا کنند و خود رانجات دهند اما آانهایی که توان شنا کر دن نداشتند 
همگی غرق شدند و اجساد برخی از آنها با امواج دریا به ساحل کشانده شد. پلیس 
سیسیل در این باره گفت؛ تا کنون جسد ۲۲ نفر از غرق شد گان به ساحل رسیده 
است وجست و جو برای یافتن بقیه غرق شد گان ادامه دارد. در پی این حادثه 
سر نشینان قایق‌های نجات و غواصان در حال امدادرسانی به حادثه‌دید گان 


دزد شب رو را معرفی کنید 

دزد خوش‌شانسی که عابربانک‌های رمزدار را به چنگ آور ده بود شبانه 
حساب طعمه‌اش را خالی کرد. 

چن دی پی ش‌مردی بامراجع هبه کلانتری ۱۳۲ 
شهرزیبای تهران گفت:دزدان به خودرویش دستبرد 
زده‌اند.او در ادامه‌افزود؛ساعت ۱۰ شب به اتفاق خانواده 
به پار ک رفتیم و خودرویم را در پارکینگ گذاشتم. وقتی 
بر گشتم متوجه شدم کیف دستی‌ام به سر قت رفته است. 
در کیفم یک لپ تاپ دو دسته چک ۰ بر گی متعلق به دو 
نفر از دوستانم به‌همر اه چندین کارت عابر بانک همراه‌بار مز 
ودیگر مدارک کارت خودرو, کارت سوخت و گواهی‌نامه 
و... وجود داشت که همگی آنها به سرقت رفت. کار آ گاهان 
باتوجه به سرقت عابر بانک‌ها با این فر ضيه که دزدان از 


کلا هبرداری در مسابقه راد یو یی 
برنده شدن در مسابقه رادیویی بهانه‌ای بود تامرد جوان در دام کلاهبرداری 
تلفنی گر فتار شود. 
چندی پیش مرد ۲۸ ساله‌ای به دادسرای یافت آباد تهران مراجعه کرد و 
وسیمامعرفی وادعا کرد من در مسابقه رادیویی بر نده جایزه دومیلیون تومانی 
شد هام وخواست بر ای بررسی حسابم به دستگاه خود پر داز مراجعه کنم. از آنجا که 


دیدار خو اهر و بر آدر 
پس از ۴۳ سال 


خواهر وبرادری که 
حدود ۳س ال پیش 
از یکدیگر جدا شده 
بودند در یک دیدار 
تصادفی همدیگر 
راهن‌گام خدمت‌در 
نیروی دریایی آمریکا 

" پیدا کردند. 


هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۷۹ 


هستند. در میان اجس داز آب گر فته ده زن بارداری نیز مشاهده شده است. 
آخرین خبر اینکه از ۲۰۰ مسافر تاکنون ۷۰ تفر تجات یافته‌اند که اغلب آنها از 
شرق آفر یقا می‌باشند. پلیس سیسیل در این باره گفت: تا کنون دونفر از قاچاقچیان 
انسان در این ارتباط دستگیر شده‌اند. ۲۳ نفر از قربانیانی که اجسادشان پیداشده 
۷ تا ۲۷ سال سن داشته‌اند. 


رمزها به راحتی استفاده خواهند کر د به بررسی تراکنش مالی حساب‌های بانکی 
پر داخته و پی بر دند که جوانی ۰ ۲ساله‌از همان ساعت ابتدایی سر قت بامراجعه به 
دستگاه‌های خود پر داز شعبات مختلف بانکی اقدام به بر داشت پول از حساب‌های 
عابربانک کرده‌است. کار آ گاهان برای شناسایی دزد شب رو با مراجعه به شعب 


مختلف بانکی به بررسی تصاویر دوربین‌های مدار بسته 
۱ < پرداخته و دریافتند که همه برداشت‌هااز حساب‌های 
بانکی از سوی یک پسر جوان صورت گر فته است واین 
در حالی بود که چهره این دزد در آلبوم مجرمان سابقه‌دار 
نیست واین نشان می‌دهد وی به تاز گی دزدی را آغاز 
8 کرده‌است.بدین ترتیب کار آگاهان با توجه به ضرورت 
شناسایی تصویر دزد جوان» بازپر س پرونده تقاضا کرد این 
عکس انتشار یابد و کسانی که‌اورامی‌شناسند ومی‌دانند 
مخفیگاهش کجاست باشماره‌تلفن ۰ ۰۵۵۵۲ ۵۱ مأموران 

اداره.۰ ۲ پلیس آگاهی تماس بگیرند. 


گفتم خدار وزی مرارس‌انده‌است.فو رآ کارت عابربانک رابرداشتم وبه سرعت 
خودم رابه دستگاه‌خودپر داز رساندم»غافل ازاینکه در چه دامی افتاد هام. همین 
که به خود پر داز رسیدم باشماره‌مرد ناشناس تماس گرفتم و گزینه‌هایی راکه 
او می گفت انجام دادم. سپس آن مرد شیاد به من گفت. گزینه تأیید راانتخاب 
کنم تا مشخص شود پول به حسابم واریز شده یا نه! من هم دستورات وی را انجام 
دادم وقتی حسابم رابررسی کردم ناگهان متوجه شدم ۰ ٩۰‏ هزار تومان از حسابم 
به حساب زنی در شعبه‌ای از بانک واریز شده است. 

مرد نگونبخت تنها سر نخی که از مرد کلاهبر دار دارد فقط یک شماره تماس 
است. با توجه به این شماره بازیرس داد گاه به یلیس دستور داد تا هر چه سریعتر 
این مرد تبهکار رابه دام اندازند. 


بنابه این گزارش؛چندی پیش در ارتش نیروی دریایی آمریکاخواهری 
به نام «سیندی» ۴۳ساله زمانی که ۱۳۴ سال بیش نداشت از برادر ۶ساله اش 
«رابرت» از هم جداشده بودند و علت این جدایی طلاق پدر و مادرشان بود که 
هر یک از بچه‌ها بایکی ازوالد ینش ان‌همراه شدند ودیگر نتوانستند همدیگر را 
پیدا کنند.این دو بسیار خوشحالند که پس از گذشت ۴۳ سال توانسته‌اند یکذیگر 
رادر نیروی دریایی به آغوش بگیر ند .در حال حاضر «سیندی» خودافسرارشد 
پرستاری در نیروی دریایی است و برادرش نیز هم در نیروی دریایی کالیفر نیا 
انجام وظیفه می کند این خواهر و برادر در یک مصاحبه کوتاه اظهار داشتند. طی 
۳س ال زند گی هیچ گونه نشانی از یکد یگر نداشتیم تااینکه بر حسب تصادف 
در یک مأموریت و معرفی خود نسبت به هم و چند سوال و جواب اداری موفق به 
پیدا کردن همدیگر شدیم. 


SS 
بح‎ 


7۳۳ 
سار بالات که دار د ورت راشداف 
وصاف می کند وحاوی ویتامین ۴ 
> بسیار بالایی است.تحقیقات به عمل 
امس ان می‌دهد که خوردن 
٠ ©‏ ۲عدد تخمه آفتابگ ردان در روز 
می‌تواند چین و چر وک های پوست 
9 رایر طرف کد فت ا ماساز 
4 پوست صورت باروغن هسته انگور 
و روغن آفتابگردان باعث می‌شود تا 


صورت مانند پس از عمل جراحی صاف و شفاف شود.یز شکان معتقدند اصلی‌ترین 
ویتامین‌های آن به راحتی جذب پوست می‌شود وافراد می‌توانند شادایی و طراوت 
فو ود رابا روغن‌ها و تخمه آفتابگردان تامین کنند. 


۵ واقعیت کد باع کوتاهی خمر هی شود 


همه ما می‌خواهیم عمر طولانی تری داشته باشیم و تقر یبا می دانیم از چه عواملی 
باید پرهیز کرد تابه سلامت ما آسیب وارد نشود. در این باره به چند نمونه‌ازاين 
موارد اشاره می کنیم. 

۱-شوخ طبع نبودن:اين گفته که «خندیدن بهترین دارو است». واقعیت دارد. 
نتیجه بررسی‌ها روی ۴هزار داوطلب که گر وهی از محققان نروژی انجام داده‌اند 
نشان می‌دهد.افراد شوخ طبع نسبت به دیگران عمر طولانی تری دارند.| گر در 
زند گی شاد و شوخ طبع نباشید.از فواید آن مانند کاهش استرس,بهبود سیستم ایمنی 
و افزایش جریان خون که می‌تواند طول عمر را افزايش دهد محروم می‌مانید. 

۲-یرواز دائمی باهواپیما:محققان ثابت کر ده‌اند که کارمندان صنعت پر واز 
نسبت به دیگران بیشتر در معر ض خطر مر گ قرار دارند. آنان می گویند بارسیدن 
ارتفاع هواپیما به ۲٩‏ هزار فوت به دلیل تابش اشعه‌های کیهانی, افراد ۲ ۶بار بیشتر 
در معرض اشعه قرار می گیر ند. به مرور زمان این اشعه کیهانی می‌تواند به طور 
جدی روی سلامت تاثیر بگذارد. 

۳-همکاران بداخلاق:نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد. همکاران می توانند تاثیر 
کاهش میزان استرس, کلستر ول و فشار خون می‌شوند. در حالی که‌عملکر دهمکاران 
جنجالی و بد خلق, تاثیر عکس دارد. استر س ناشی از این امر احتمال خطر م رگ را 
افزایش می‌دهد. این تاثیر منفی در سنین ۳۸ تا ۴۳ سال آشکارتر است. 

۴-بازنشستگی:به طور معمول زمان بازنشستگی زمان پایان استرس‌هاست 
9 این زمان استراحت می تواند باعث کوتاهی طول عمر فر د شود نتایج 
بازنشسته می‌شوند نسبت به افرادی که در ۶۵ سالگی بازنشسته شد ه اند طول 
عمر کوتاه تری دارند. در این دوران» بدن فعالیت روزانه کمتری دارد وبه‌مرور 
زمان ناسالم تر می‌شود. 

۵-خواب زیاد:۸ساعت خواب برای سلامت لازم است‌امابیشتر از آن‌تاثیر 
از ٩‏ ساعت می خوابند. احتمال افزایش بیماری قلبی و مر گ و میر وجود دارد. خواب 
زیاد علاوه بر ایجاد بیماری قلبی,جاقی مفر ط.دیابت. سر درد و افسرد گی رانیز به 
همراه‌دارد. 


راهکارهای ساده برای سامت رشما 


مصرف بعضی از گیاهان دارویی به رفع برخی مشکلات جسمی کمک می کند. 
دراین مطلب. کار شناسان روش‌هایی رابه شماپیشنهاد می کنند که عوارض 
کمتری دارد. 

فعالیت هور مون‌ه ار ابا مصرف چای نعناع متعادل کنید :بر ای خانم‌هایی که 
از عوارض مشکلات هور مونی از جمله آ کنه رنج می‌برند. چای نعناع مفید است. 
این دمنوش, حاوی خاصیت ضد آندروژنی است. مصرف چای نعناع در روز. میزان 
تولید هور مون‌های مردانه را در بدن کاهش می‌دهد. 

سردرد را بالیموترش آرام کنید:بوی لیمو برای رفع سردرد موثر است؛ حتی 
خنکی این میوه می تواند سر درد را تسکین دهد. کافی است یک عد د لیمو رانصف 
کنید و روی پیشانی یا قسمتی از سر که درد می کند. بمالید. 

سیستم ایمنی را با خاک تقویت کنید:اغلب مااز ترس بیمار شدن از باکتری 
وخاک فاصله می‌گیریم. اگر چه رعایت بهداشت لازم است اما کمی کا ۲۱۱۶ 
برای بدن مفید باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد. قرار گر فتن در معرض با کتری 
موجود در خاک می‌تواند سیستم ایمنی بدن رابالا برد و افسردگی را برطرف کند. 
پس با باغبانی و پیاده روی در جنگل سلامت خود را تضمین کنید. 

برای احساس سر حالی» چراغ خواب را خاموش کنید:اغلب ما گاهی دچار 
بدخلقی می‌شویم. بهترین راه حل برای مقابلهبالین حالت. خوابیدن دراتاق ۳۲ 
است. نتایج بررسی‌هانش ان می‌دهد. چراغ خواب مانع از تولید ملا تونین می‌شود. 
ملاتونین هورمون تنظیم کننده خلق و خو است که فقط در تاریکی تولید می‌شود. 


بار در روز یندید 
00 

ابر در روز باي 
آیامی‌دانید لبخند زدن, خندیدن, 
شادی, شکر گزاری و تشکر کردن نه تنها 
شماراش خص خوبی جلوه می‌دهد بلکه 
روان‌شناسی, منتشر شده در هنگام بحث 
وعصبانیت. فشار خون بالامی‌رود وروح 
فرد آزرده‌می‌شود.جالب است بدانید این تاثیر به همین جا ختم نمی شود و هر بار 
که شخص, آن لحظه عصبانیت را به یاد آورد. همان تأثیرات بر وز می کند. در افراد 
متاهل, هر یک ساعت مشاجره‌با یکدیگر. می تواند یک روز مقاومت بدن آنهارا 
کاهش دهد.همچنین در آزمایشی که‌دانشمندان‌دانشگاه‌اوها یوانجام داده‌اند.با 
نصب حسگرهایی روی بازوی ز وج‌های جوان, مشخص شده زخم‌های زوج‌هایی 
که آنهارامجبور به مشاجره کرده‌اند. حداقل ۰ ۴درصد دیر تر بهبود یافته است. 
این کشف درباره بیماری‌های دیگری مثل دیابت. ناراحتی‌های قلبی و سر طان نیز 
به اثبات رسیده‌است.علاوه‌بر اینهاء تحقیقی که در دانشگاه‌پاویا در ایتالیاانجام 
شده» نشان می دهد عشق ورزیدن باعث تر شح هور مونی می شود که رشد سلول‌های 
عصبی را تسهیل می کند. این هورمون همانند ماده‌ای عمل می کند که سلول‌های 
عصبی را در خود ذخیره کر ده و یاد | وری سریع تر خاطرات رامیسر می‌سازد. در 
این میان خوب است بدانید تحت فشار بودن نیز تاثیر ات مخربی روی سلامت شما 
دارد.رایرت ساپولسکی -پروفسور بیولوژی دانشگاه استنفورد- می گوید: «افرادی 
کاهش می‌یابد. افزايش فشار خون. میزان گلو کز خون را افزايش داده, باعث ترشح 
اسیدهای چرب می‌شود و این امر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت را افزايش 
می‌دهد.» و بالاخره اینکه تامی توانید بخندید. دانشمندان دانشگاه کالیفر نیا کشف 
کرده‌اند که خندیدن باعث آ رامش عضلات. کاهش تر شح هورمون‌های استر س زاء 
کاهش فشار خون وافزایشاکسیزن گیر ی سلول‌های تنفسی می‌شود. همچنین 

حملات قلبی را کاهش می‌دهد ولایه رگ‌های خونی را تحکیم می‌بخشد. 


۰ 


صر ۵۵ جو بخو 


دی خود هز ومنع در آمداست 


دنه کت 


اواخر پادشاهی خسرو پرویز و آغاز کار شبر و یه 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که پرویز به خوشگذرانی و نوشانوش دل‌خوش 
کرده بود و خاصه‌خرجی می کر د. هرا کلیوس. امپر اتور روم نیز با سپاهی گران و 
آماده برای تسخیر پایتخت ایران و کشتن پر ویز راه افتاده بود. لشکر يان پر ویزاز 
هرا کلی وس شکست خوردند و پرویز همراه زنانش و برخی از گنجینه‌هایش به 


محا کمه‌ی خسروپرویز 

«اشپیل». خاورشناس معتبری که درباره‌ی 
ساس‌انیان بررسی‌های زیادی کر ده معتقد است 
اتهاماتی که به پرویز زده‌بودند. بیشتر مربوط به 
سیاست داخلی او بود نه به دلیل‌شکست‌هایش در 
جنگ‌ها. اسنادی هم که در خدای‌نامک به مارسیده 
وبه زبان پهلوی است.نشان می دهد که خسروپرویز 
شاهنشاهی ستمگر و عیاش و حریص بوده و او راتبرئه 
نمی کنند ولی می کوشند نشان دهند خسروپرویز از 
شیر ویه داناتر و حاضر جواب تر بوده و به اتهاماتی 
که پس رش مطرح می کرد باظرافت وزی ر کی جواب 
می‌داده.مثلا هنگامی که شیر ویه نخس تین اتهام را 
اعلام کرد و گفت: 

«تو در قتل پدرت همدست بوده‌ای و باید قصاص 
شوی». گفت: «دنیا گذران است و نوبت از پدر به پسر 
می رسد همان گونه که نوبت از من به تورسیده. گاه پدر 
نمی‌خواهد کنار برود و پسر او رامی کشد و تاجش رابر 
سر خود می گذارد. همان گونه که تو می خواهی تاج را از 
سر من برداری و من نمی گذارم. ناچار مرامی کشی.» 

شیر ویه گفت: «تو با برادران و پسرانت بدرفتاری 
کرده‌ای.» پرویز گفت: اینجا جنگ قدرت است. 
هر کس قوی تر و زی رک تر باشد. پس از پدرش تاج 
رابرمی‌دارد.مانند تو که بر ادرانت را کشته‌ای که 
هفده تن بودند.بگذار پسرانت زاده‌وبز رگ شوند.و 
خواب ببینی که پسرانت دودمانت رابه باد خواهند 
داد. آن‌وقت است که پسرانت را آزار خواهی داد. مگر 
آژی‌دهاک,نیای کوروشنفرموداگر ماندانایسری 
زایید. آن رابکش ند؟ نگران من نباش!نگران خودت 
باش که فردا پسرانت تیغ بر گلوگاهت نگذارند!» 

شیرویه گفت: «توسرداران و سربازان دلیرت را 
زندانی و به مرگ محکوم کردی. تومردم را بسیار 
ازرده‌ای.» 

پرویز هفت اتهام داشت که در خدای‌نامک ثبت 
شده.وقتی که پرویز به آخرین اتهام پاسخ داد به 
پسرش گفت:«هر اتهامی که به من بستی» چیزهایی 
است که خودت نیز روزی مرتکب خواهی شد. 
کشتن برادرانت و کشتن من.نخستین گام است. 
این رانیز بدان که کسی که پس از من تو راخواهد 
کشت. من هستم نه پسرانت!» شیر ويه به او خندید و 
فر مود گردنش رازدند.در خدای‌نامک,رفتار خسرو 
انوشیروان و خسروپرویزباهم مقایسه‌شده:انوشیروان 
شاهنشاهی خر دمند.داد گستر وسازنده‌بود بنابراین 


نامش در تاریخ به‌نیکی جاودان شداماخسروپرویز 
را شاهنشاهی ستمگر خود کامه» آزمند. بی‌جر آت و 
کینه‌توز معرفی کرده‌اند که ضمنا به پیشرفت هنر و 
دانش کمک‌های زیادی کرده است. 
مرک پرویز 

خسروپرویز پس از انوشیروان»معروف‌ترین 
شاهتشاه ساسانی است.دربار هی کاخ‌هاء حرامسراهاء 
گنج‌ها و تجملات دربراش در ادبیات فارسی وعربی 
داستان‌هانوشته شده. مور خان تعداد زنانش راسه 
هزار وتعداد کنیزانش راچندین هزار تخمین زده‌اند. 
هزینه‌ی دربار و حرمسراهایش بسیار زياد بود که 
باهزینه‌ی‌جنگ‌های ۲۷ ساله‌ی ایران روم برابری 
می کر د. او هنگام محا کمه‌ی خود گفت: 

«درست است که من زر و سیم بسیار زیادی برای 
خودم خرج کرده‌ام اما موجودی خزانه راچهار برابر 
کرده و مردم از گرانی شکوه‌ای ندارند.» 

اودر |غاز شاهنشاهی بختیار شد واوضاع داخل و 
خارجی روم ناسامان شد. پرویز می توانست به آسانی 
تهدیدی باشد برای روم و امتبازهای زیادی بگیرد 
ولی توجهاوبه گر فتن‌انتقام از سر دارانش وجریمه 
کردن سربازانش,اورابه بیراهه کشاند و نتوانست روم 
شکست خور ده رازیر سلطه بکشد و خودش ناجار شد 
به شکست‌های ناگواری تن بهد.انگا طبیعت نیز از او 
روی گردانده بود. طغیان‌های عظیم دجله» تمام مناطق 
حاصلخیز اطرافش را باتلاقی کرده بود. سال‌ها پیش 
در روز گار قباد اول سد بز ر گ دجله شکاف بر داشت 
که تعمیر شد. پس از قباد. انوشیروان فرمود آن سد 
رامستحکم کردند.درسال ۷ مبلادی. که‌اواخر 
روزگار خسروی پر ویز بود. دجله به طغیان‌های مهیبی 
دچار شد وبیم می‌رفت سدها بشکنند. پرویز چند سینی 
بزرگ پر از گوهر وزر و سیم به استاد معماران داد و 
فر مود جلو خرابی سدهارا که جهل بند بودند. بگیرد 
ولی زور آب از زور زر بیشتر بود و همان روز سدها 
شکستند و دریاجه‌ی ساوه که از این سد ایجاد شد ه بود. 
خشکید و آ بش به سوی تیسفون رفت. چندی بعد زلزله 
شد وایوان وطاق کسری تر ک بر داشت. مورخان‌این 
حوادث رانشانه‌های سقوط ساسانیان دانستند به‌ویژه 
که قبلاً گفته بودند یکی از فرزندان‌اوبه نام یزد گرد. 
آخرین شاهنشاه رسمی ایران خواهد پود. 

همزمان باشکستن سدها, اعراب به‌ایران یورش 
آوردند و کار ترمیم سدها تعطیل شد. با تلاق همه 
جارافراگرفت. کسی به پرویز دل نسوزاند. همه او 
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سلوکیه گر یخت و اسهال گرفت وبا پسرانش مردانشاه و شسهریار و همسر 
سوگلی‌اش شیرین به تیسفون بر گشت و خواست مردانشاه را جانشین کند ولی 
شیرویه(قباد) که پسر مریم رومی بود. قیام کرد و برادران خود را کشت و پرویز را 
برای محا کمه به داد گاه فراخواند... 


رادشمن می‌دانستند. او برای گرد آوری ثروت. به 
کسی رحم نمی کرد واز بزرگان گرفته تامردم خودش 
ومردم مستعمراتش,همه راتاراج می کر د. پرویز 
سالاری داشت به نام «يزدین» که مسیحی بود ودر 
«بیت سلوخ» که امروز به آن« کر کو ک» می گوییم. شاه 
بود.اوبه‌فرمان پرویز به همه جامی‌تاخت و کاروان 
کاروان باج می گرفت و راهی خزانه‌ی پر ویز می کرد.او 
هوای مسیحیان راداشت و کلیساهای آنان رابازسازی 
می کرد.هنگامی که پر ویز بیت المقدس را تسخیر کرد. 
یهودیان‌به کلیساهاتاختند وبسیاریراسوزاندند.همین 
یزدین, بعداً به بیت‌المقدس رفت و تک تک یهودیانی 
که رهبر آن شورش بودند. دستگیر کردوبه صلیب 
کشید. پرویز فکر می کر داو مقداری از غنيمت‌هارا 
پنهان کرده و فر مان داد او را بکشند. مشاوران به پرویز 
گفتند حالا صلاح نیست زیراهرا کلیوس دارد به غرب 
ایران می آید ویزدین سالار سپاه‌غرب است.اگر بمیرد. 
کسی جلودار هرا کلیوس نیست. پر ویز مشاوره‌هارا 
نشنیده گرفت ویزدین را کشت و زن او را شکنجه داد 
کابگوید شسوهرش گنج‌ها را کج آپنهان کرده میزان 
دارایی پر ویز در سیزدهمین سال شاهنشاهی هشتصد 
میلیون مثقال طلا بود. مور خان گفته‌اند اوبرای یک 
دینار حاضر بود حکم قتل بدهد. 
سرنوشت شیرین 

اخترشناسان به پرویز گفته بودن د م رگش در 
تیسفون است بنابراين از سال ۶۰۴ میلادی تا ۶۲۷ به 
تیسفون نرفت(هنگام حمله‌ی هرا کلیوس).«دستگر 
خسار»یا«دهخسرو» که در جاده‌ی نظامی بغداد به 
همدان قرار داشت.اقامتگاه دلخواه پر ویز بود و آنجا 
راتقریباً پایتخت کرده‌بود. منطقه‌ی طاقبستان که در 
شش کیلومتر ی کر مانشاه است. شکار گاه پر ویز بوده. 
اگر به کر مانشاه رفته باشید. صحنه‌ی شکار رادید ه‌اید. 
پرویز در جایی شبیه حصار ایستاده که البته او رادر 
سه جای حصار نقش زده‌اند. شکارجیان گوزن‌ها را به 
سوی حصار رم داده‌ان د و گوزن‌ها از دریچه‌ای وارد 
حصار شدهاند. پر ویز سوار بر اسب است واسب دارد 
می جهد. زنی بالای سر او چتر نگه‌داشته. پشت سرش 
صفی از زنان هستند که در حال احترام یارامشگری 
هستند.شاه‌تیر در کمان گذاشته واسبش می‌جهد.جای 
دیگر. شاهنشاه با اسبش در حالت یورتمه بازمی گر دد 
و تر کشدانش رابه دست گرفته. یعنی همه‌ی تیر ها را 
انداخته. توصیف این سنگ کاری طولانی است. کمی 
رانوشتم تاعلاقه‌مند شوید وبروید آخرین شکوه 


ساسانیان و ایران پیش از اسلام را ببینید. 

نقش‌هایی که از کوروش و داریوش و شاهان 
بزرگ دیگر باقی می‌ماند. قوانینی است که برای 
اصلاح و رفاه جامعه نوشته شده‌بوده ولی از پرویز هر 
چه مانده نقش‌هایی است که خوشگذرانی‌هایش را 
نشان می‌دهند. همه جاهم تصویر زن کنارش بوده. 
نتیجه می گیریم زندوست بوده. حالا ببینید شیرین چه 
بوده که تاپایان عمر پر ویز سوگلی بود. شسیرین حتی 
در ادبیات عاشقانه‌ی فارسی و عربی. چنان جذابیتی 
داشت که دوعاشق معر وف داشت: پر ویز و فرهاد.و 
خوب است بدانید که بین مردم شهرت خسروپرویز 
به شیرین است. همان‌طور که شسهرت فرهاد نیز به 
شیرین بسته است. «ثعالبی» از مورخان اسلامی 
نوشته‌است:«یس از این که شیر ويه پدرش را کشت و 
تاج بر سر گذاشت. کار اصلی او پرداختن به امور زنان 
واطاعت از هوای نفس بود همچنان که در شیرین نیز 
که هنوز صباحت منظر داشت. طمع کرد و با مواعید 
بسیار از او خواست همبسترش شود. شیرین گفت: 
«به سه شرط: نخست فر زندانم را ازاد کنی وبه‌من 
بدهی» دیگر. اموالم رابه من باز گر دانی» سوم پیش از 
ازدواج» بگذاری بروم ودخمه‌ی پرویز رازیارت کنم.» 
شیرویه که در حسرت وصال او می گداخت. پذیرفت. 
شیرین بر خی از اموالش رابه فر زندانش داد و گفت 
به روم بگریزند. باقی رانیز به خیر یه‌ها نثار کرد آنگاه 
خودراپاکیزه کرد وجامه‌ای زیبا پوشید و خود را 
آراست وانگشتر ی را که زیر نگینش زهر داشت: دز 
انگشت کرد و به د خمه‌ی پرویز رفت و جنازه‌ی او را 
درآغوش کشید وزهر راخورد. شیر ویه از شنیدن این 
خبر اندوهگین شد و فر مود جنازه‌ی هر دو رادر همان 
حال بگذارند و هر گز دخمه را باز نکنند.» 
۱ همین تعالبی می‌گوید:پرویز از زیر کی بسیار. 
این‌ده‌ی خود راپیش‌بینی کر ده بود و قاتل خود را که 
پسرش شیر ویه بود. کشست! «خسروپرویز شیشه‌ی 
سم مهلکی رابه مهر خودممهور کرده‌به د.ست خود 
بر آن نوشته بود این داروی مُجَرّب قوه‌ی باه است. 
قضاراشیرویه روزی در خزانه‌ی خاصه این شيشه را 
بدید واز ولعی که به تقویت قوه‌ی باه خود داشت. همه 
رانوشید ودر دم بیفتاد وجان سپرد. بعضی نوشته‌اند 
مرگ او از طاعون بود». 

شاهنشاهی شیرو یه (قباد دوم) 

«ابن آثیر»می گوید:«شیر ویه پس از قتل پدر جامه 
بر تن درید وزاری‌ها کرد واز جنازه‌ی پدر تجلیل‌ها 
کرد وقاتل او را که «مهر هر مز د»بود. کشت.اوبهره‌ای 
از شاهنشاهی نبرد و هشت ماه تاجدار بود. خواهرانش 
او رابرای کشتن برادرانشان که هفده تن بودند. بسیار 
شماتت کر دند. در روز گاراوطاعون به‌ایران آمد 
وبسیاری‌ازمردم را کشت. شیرویه نیز به طاعون 
درگذشت.برخی گویند زهری راخورد که پدرش به 
دروغ بر آن نوشته بودی داروی تقویقت باه». 

«مسعودی» نوشته است:«شیر ويه به شیر وبه‌ی 
جان‌ستان معروف بود و مردم اورا بدشگون 
ی‌دانستند زیرا با تمام زنان پدرش همبس‌تر شد و 


خداون د غضب کرد وطاعون نازل کرد».بعید است 
که‌مردم به‌اين دلیل که شیر ویه باهمسران پدرش 
همبستر شده او را بدشگون بدانند زیرا چنین روابطی 
دررو زگار ساس‌انیان و پیش از آنها رواج داشته و گناه 
محس وب نمی‌شد.مانند «] توسا» که با پدر وبرادران 
خود ازدواج کرد. 

«بلعمی» در تاریخ معتبر بلعمی چنین نوشته: 
«چون ملک به شیر ویه دادند. پدر رابا زگرفت وزیر 
اوفرش‌های ملو کانه گس ترد و جامه‌های شاهانه براو 
پوشاندوزروسیم نثارش کر دوعرض کرد من‌این ملک 
رانه به خواست خود گرفتم.مر دم از تورنجیده‌بودند. 
خواستم ملک از خاندان ما بیرون نرود. سه روز گذشت. 
مردمان می‌خواستند پدر رابکشد. چون نکشت. گرد 
آمدند و گفتند دو پادشاه‌در یک کاخ نگنجد. اورابکش 
وگرنه ملک به او باز دهیم تااو تورابکشد. شیرویه 
پذیرفت وبه پسر مردانشاه که پرویز دست او را بریده 
بود و کشته بود. گفت بروپرویز رابکش.مهرهرمزد 
رفت ومقابل پرویز ایستاد. پرویز گفت:«آری تویی 
کشنده‌ی من زیرا کسی که قاتل پدرش رانکشد. 
حرامزاده‌است.» مهرهر مزد تبرزین زد و کار پر ویز را 
ساخت و پیش شیرویه باز گشت. شیرویه پر سید: چه 
گفت؟ مهرهرمزد آخرین سخن پرویزرا گفت. شیر ویه 
گریست و گفت:من نیز قاتل پدرم راخواهم کشت تا 
حرامزاده نباشم. و فرمود مهرهرمزد را کشتند.» 

بلعمی و چند مورخ اسلامی گفته‌اند چون شیرویه 
بر تخت نشست. فرمود تمام بز رگانی را که پرویز 
رنجان ده بود فر اخواند ند وهمه رانواخت. کسانی را 
هم که زندانی‌بودند. آزاد کرد وبر مک پسرپیروز 
را که جد برمکیان است.به وزارت بر گزید و خراج 
آن سال رابه مر دم بخشید. شیر ويه دو خواهر داشت 
به‌نام‌های پوراندخت و | ذرمیدخت. این دو خواهر 
پیوسته شیرویه راسرزنش می کر دند که برای تاج و 
تخت. پدر و برادرانت را کشتی. 

قباد دوم در تاریخ معاصران 

ازم رگ خسرو پرویز تابر تخت نشستن آخرین 
شاه‌ساسانی(یزد گرد سوم) چهار سال طول کشید و 
دراین مدت دوازده نفر بر تخت شاهنشاهی ایران 
تکیه دادند.این یادشاهان بازیچه‌ی بزر گان وسرداران 


۷ کر ٩۲‏ یات ی 


بودن د وبه فرمان آنهابر تخت می‌نشستند و پس از 
مدتی کوتاه. کشته می‌شدند. اگر شاهزاده‌ی مذ کر کم 
می آوردند. شاهزاد گان مؤنٹ رابر تخت می‌نشاندند. 
برخی از سرداران قدر تمند. به یاری رومیان خواهان 
پادش اهی بودند واوضاع بیار آ شفه‌ای بر ابران 
حکومت می کرد بنابراین هیچ عجیب نیست که 
اعرابی که تاچندی پیش خراج گزار وفرمانبر ایران 
بودند بتازند و امپراتوری عظیم ایران را که بر جهان 
ویس می کرک ار ر نے اود کا فش از 
مردم از ستم وزور گویی‌های پادشاهان به تنگ آ مده 
بودند. مذهب استواری هم نداشتند که بخواهند 
برایش جان بدهند. 

کواذیاقباد یاشیرویه‌ یس زاین که بر تخت 
نشست. با کمک مادرش با روم صلح کرد و جنگ ۲۷ 
ساله‌ی ایران و روم تمام شد. یکی از شرایط صلح, پس 
دادن صلیب مقدس به رومیان بود. قبلاً گفته بودم که 
این صلیب. تکه‌ای چوب بود که مسیحیان معتقد بود ند 
بقایای صلیبی است که حضرت عیسی(ع) رابر آن 
میخکوب کردند. مردم روم جشن مفصلی گر فتند واز 
به‌دست |وردن صلیب مقد س‌شادی‌ها کر دند.فرمان 
دوم قباد آزادی زندانیان سیاسی‌بود که‌تعدادشان 
بسیار زیاد بود. برخی تا ۳۷هزار نوشته‌اند. فرمان سوم 
اینکه شیر ویه عوارض سنگینی را که پرویز بر دوش 
مردم افکنده بود لغو کرد و با مردم مهربان بود. 

«راو لینسون» می گوید: «شیرویه يا قباد دوم 
پس از تاجگذاری نامه‌ای به هرا کلیوس نوشت و 
اورابرادرخودنامید وتوضیح داد زندانیان را ازاد 
کر ده و سختگیری‌های روز گار پدرش رااز گرده‌ی 
مردم برداشته اینک خواهان صلح و دوستی است. 
هرا کلی وس پذیرفت وپیمان صلح نوشته شد. او 
می‌خواست کاره ای پد رش راجبران کند وایرانی 
آباد و ثروتمند بسازد ولی خواهرانش پوراندخت و 
اذرمیدخت آن‌قد ر مويه کر دند واورابرای کشتن 
پدر وهفده برادرشان سر زنش کردند که روزی تاج از 
سر انداخت وافسرده‌شد ودر بیماری‌در گذ شت.او 
شش ماه پاد شاه بود.» 

«نولد که» می گوید:«داستان عشق اوبه شیر ین 
باید ساختگی باشد زیر شیرین هنگام بر تخت نشستن 
شیرویه. دست کم پنجاه سال داشته.» داستان عشق 
شیرویه به شیرین نخستین بار به قلم «جاحظ» مورخ 
ونویسنده‌ی عرب.(دوم هجری) نوشته شده. پس از 
اوفردوسی در شاهنامه‌اش به آن پرداخت. جاحظ 
کسی نبود که بر اساس شنیده‌ها حرف بزند. او پیوسته 
سفر می کرد واسنادی را که می خواست می دید و 
ترجمه می کرد و با خط خوش می‌نوشت.«ابن هشام 
خیری» م رگ شیرویه رادر اول جمادی‌الاولی سال 
هفتم هجری(۱۵ سپتامبر ۶۲۸) ثبت کرده. نولد که 
این راقبول‌نداردزی راد رآن‌تاریخ پرویز هنوززنده 
بوده.هفته‌ی | ینده به پادشاهی اردشیر وشهر بر ازو 
پوراندخت و گشنسب بنده و آزرمیدخت و... خواهم 
پرداخث ناسر اتجام به آخریی پادشاه‌ساسانی د ا 


که یزد گرد سوم بود. ادامه دارد 
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اذتوان دوسنت اګزوږ ی 


وره سوم تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


ازظه رکه سروا نآشتیانی-همدوره محس نکه 
محل خدمتش زندان بود -خب رکامیار را به او داده بودء 
محس نکاملاً به هم ر یخته بود. حوالی غروب بود که 
از من خواست برایش یک ملاقات حضوری با کامیار 
جو رکنم؛ رفیق قد یمی وبچه محل دوران کو د کیش 
که درموردش م یگفت:«کامیار به اندازه یک برادر 
بز رگ ب هگر دنم حق‌داره...الان مکه قراره ف رداصبح 
وقتی پیغام داده «به حرمت جانمازی که مادرت بهم 
داده‌من قاتل‌نیستم...»مثل روز برام روشن که دروغ 


محسن آنقدر گفت تابالاخره‌بااخنده‌روبه استوار 
کردم و گفتم: 

-آقای کریمی به رفیق فابریکت بگوفروزش اگر 
اعتباری هم داره...اين اعتب ار رابرای کی خرچ کنه 
بهتر از اقامحسن؟ محسن شانه‌ام را بوسید ومن 
هم ساعت ۷بعدازظهر دست به تلفن شدم وشروع 
کردم به تماس گر فتن. به هر کدام از همکارانم که 
مسئولیتش ان طوری بود تا بتوانند شرایط این ملاقات 
رافراهم کنند زنگ می‌زدم:اما کار آنقدر راحت نبود 
که به سهولت بشود مجوزش را گرفت. به همین خاطر 
هر تماس ناموفقی را که قطع می کردم ر گه‌های ترس 
و ناامیدی بیشتر در چهره و رفتار محسن هویدامی‌شد. 
استوار کریمی که وقتی محسن مشکلی داشت به اندازه 
او به هم می‌ریخت. کنارش نشست و با صدایی که من 
هم بشنوم گفت:«نگران نباش رفیق.... تو که کلانتر را 
خوب می‌شناسی.... وقتی یک قولی بده اگر قرار باشه 
کن فیکون هم بکنه قولشو انجام میده...» 

نگاهش کردم و خنداخند گفتم: «استوار گردن 
شکسته نیازنیست تومنو آنتریک کی ری هر 
طور شده امشب واسه محسن یک ملاقات حضوری 
می گیرم...» محسن که ذهنش شلوغ بود_-ومن واستوار 


| 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


هم برای اینکه او کمی سرحال شود این شوخی راکرد یم 
-به زور لبخندی زد ومن دوباره شروع کردم به گرفتن 
شماره تلفنها؛از سر گرد وسرهنگ گرفته» تاتیمسار و 
معاون نیرو و.... تا بالاخره ساعت ٩‏ شب بود که یکی از 
«باز پر س‌های ویژه‌قتل عمد» که بازپرس‌ این پرونده 
هم بود و مرااز قدیم می‌شناخت. حلال مشکل شد و 
مجوز ۳۰ دقیقه دیدار حضوری با «محکوم به اعدام» 
رابرای محسن گرفت. محسن به رسم قد ر دانی تلفن را 
گرفت و تشکر کرد بعد هم در مورد متهم سوال کرد: 
«جناب بازپرس کامیار واقعاً قاتله؟» 

بازپرس ثانیه‌ایسکوت کرد وبعد به آرامی 
گفت: 

-سروان خودت افسر تحقیق هستی و منظورم رو 
می فهمی.... گاهی اوقات پر ونده‌ای به پستت می خوره 
که‌احساست.وحتی برخی از تحقیقات ت بیانگر این 
نکته است که «متهم» بیگناهه..! اما آنقدر مدا رک 
علی هاش وجود داره که چاره‌ای نداری جز اینکه قبول 
کنی‌طرف محکومهاحالا حکایت « کامیار» هم اینه.... 
مهم نیست که حرفهاش منطقیه... یا احساس من چی 
میگه؟ چیزی که برای قاضی اهمیت داره اينه که چهار 
نفر شهادت دادند که کامیار عموی زنش رو تهدید 
کرده و قسم خورده که؛ می کشمت.... چند روز بعد هم 
کامیارساعت ۱۱ شب به منزل عموی زنش میره و 
ساعت ۱۱ و نیم از خونه بیرون میاد.... فردا صبح وقتی 
دختر مقتول وارد خونه ميشه جنازه پدرش رو میبینه 
که یک چاقو تو قلبش فرو رفته... بر اساس آزمایشات 
پزشکی قانونی, مقتول بین ساعت ۱۱ تا ۱۱ ونیم به قتل 
رسیده و آن مدر کی که قاتل بودن کامیار رابه‌اثبات 
می‌رسونه»نتیجه انگشت نگار یه.... چرا که اثر انگشت 
کامیار رودسته چاقو به دنست آمده.... حالا بااین همه 
مدر ک» به نظرت جای تردیدی باقی میمونه؟ 

محسن پس از چند ثانیه مکث پاسخ داد: «امید وار م 
حق‌با شما نباشه جناب باز پر س !اما نگفتین ملاقات چی 


الاعات نی رو ۳۵۷۹ 


شد؟»محسن گوشی رابه من داد و قرار رابابازپرس 
گذاشتم وبعد از خداحافظی, نگاهی به ساعت انداختم 
وبه محسن گفتم:باید همین الان راه‌بيفتيم کسر راه 
«منم بیام اشکال نداره کلانتر؟» سری تکان دادم و 
گفتم: «خیلی هم خوبه.... شاید محسن بعداً باهات کار 
داشته باشه... سوار شو..» 


ساعت ۱۰ دقیقه از ۱۰شب گذشته بود که داخل 
زندان قصر شدیم.سروان آشتیانی که منتظر محسن 
بود مارا به داخل اتاق خودش دعوت کرد و حسابی 
هم برای پذیرایی سنگ تمام گذاشته بود؛هم شام 
آماده کرده‌بود.هم میوه‌ودسر... وهم چایی و قهوه 
و... و گفت: «تامحسن بره‌ملاقات بیاد لطفا از خودتان 
پذیرایی کنید...» استوار تعارف کر د:«الان هیچی از 
گلوی ما پایین نمیره‌جناب سروان...» یک ساعت بعد 
که محسن وهمدوره‌اش بر گشتند. آشتیانی نگاهی به 
میز که‌انگار جاروبرقی به جانش افتاده بود انداخت و 
باشوخی گفت:«استوار خدارو شکر جیزی از گلوت 
پایین نمی‌رفت!» 

محسن موقع خداحافظی به همدوره‌اش گفت:«تا 
آخر عمر یکی بهت مدیونم آشتیانی...» این را گفت و 
سوار ماشین شدیم و محسن گفت:«باید به قهوه خانه 
بریم...» وبعد ماجرای دیدارش با رفیق قدیمی‌اش را 
اینطوری تعریف کرد... 

وقتی در اتاق ملاقات با کامیار سینه به سینه شدیم. 
همان لحظه اول بغضش شکست و گفت: «محسن من 
ازاین‌بدتر آن که بام رگ من....زنم«کاترین» هم 
می‌میره...» اورا آرام کردم و گفتم:«توکل به خدا کن 
وهمه چیزو برام بگو...» 

کامیار که با گذشت این همه سال چهره‌اش کمی 
جافتاده شده‌بود آهی کشید و گفت:«موقعی که به 
کانادارسیدم روزهای سختی را تجر به کردم... البته 
تاشش ماه‌اول.... اما از موقعی که معر وف شدم نانم 
توروغن بود.... مردم وقتی شسنیدند یک نفر هست که 
ماشینشان رابدون رنگ صافکاری می کنه..» به جای 
اینکه بروند و ۵۰۰ دلار بدهند گلگیرشون رو عوض 
کنند ۱۵۰ دلاربه من می‌دادن وماشینشان رامثل 
روزاول تحویل می گر فتن د.اینط وری‌بود که روز به 
روز وضعم بهتر شد و پولهام رو می‌فرستادم تهران 
و خواهرم برایم خانه. مغازه زمین و آخر سر هم یک 
تعمیر گاه بز رگ خرید. کم کم به فکر ب رگشتن بودم که 
با «کاترین» آشنا شدم؛ یک دختر ایرانی که بامادرش 
در کانادا زند گی و تحصیل می کرد قصه زند گیشون 
اولین چیزی بود که توجهم رابه آنها جلب کرد؛ ظاهراً 
پدر «کاترین» از آن ملک و املاک‌داران گردن کلفت 
بود که چندین سال قبل زمینها و خانه‌هاش رو گذاشته 
وهمراه‌زن ودخترش آمده‌بودند کانادا, اما چند سال 
قبل وقتی تصمیم می گیره بر گر ده‌ایران و به اموالش سر 


وسامان بده یکسری مشکلات براش شروع شد؛یعنی 
برادر کوچکش که از آن هفت خط های روز گار بود. پدر 
کاترین رامی‌تررسونه که؛«اگر پات روبگذاری توی 
ایران‌میگیرن وبه جرم همدست بودن‌بارژیم سابق 
اعدامت می کنند» اماعموی نامرد کاترین به پدرش 
دروغ می گفت... چون آن پیر مرد جر می مر تکب نشده 
بود و فقط گناهش این بود که مقداری‌از زمینهاش کنار 
شکار گاه سلطنتی بوده و همان زمان ساواک مجبورش 
می کنه آن چند هکتار رابه «بنیاد پهلوی» بفروشه! 
همین و بس, اما عموی کاترین که معلوم بود در غیاب 
داداشش بخوربخوری راه انداخته, همین رابهانه کرده 
بود و نمی گذاشت برادرش بر گرده‌ایران از طرف 
دیگه پدر کاترین یک زن‌دیگه‌هم داشت که‌همراه 
دو پسرش درایران زند گی می کردند وبعد ازمرگ 
مادرشان,برادران ناتنی کاترین در همین ایر ان ماندند 
و شدند همدست عموشون.... خلاصه شو بهت بگم که 
عموی کاترین و برادران ناتنی‌اش.همدست شدند 
واگرچه به خاطر نداشتن سند نمی توانستد ملکی را 
بفر وشند.امابااجاره‌دادن‌ همان خانه‌هاو کشاورزی 
در همان زمینهاء هر ماه کلی پول به جیب می‌زدن و یک 
ریالش روهم برای صاحبان اصلیش, یعنی پدر ومادر 
کاترین نمی فرستادند.تاانکهتقریبا یک سال قبل پدر 
کاترین می میره و از همان موقع بود که کاترین خبردار 
شد عموش و داداشهای ناتتی‌اش دارند سندسازی 
می کنند ت-ااموال‌اورابالابکش ند.اما کاترین که یک 
دختر تنها بود و سالها هم به ایران نر فته بود. هیچ کاری 
از دستش ساخته نبود. تامو قعی که من و کاترین اشنا 
شدیم و بعد با همدیگه ازدواج کردیم واز آن به بعد 
بود که به درخواست مادرزنم. من هم وارد بازی شد م 
و بعداز اینکه ديدم هیچکس به تذ کرات من جواب 
نمیده همراه‌زن و مادرزنم راه افتادیم آمدیم‌ایران 
و کاترین وقتی دید هیچکس باهاش کاری نداشت. 
حرف منوقبول و برای پس گر فتن اموالش منوبه عنوان 
وکیل معرفی کرد و منم بلافاصله ان سه نفر رابه یک 
جلسه دعوت کردم؛همان روز اول فهمیدم که عموی 
کاترین جا زده و حاضره بکشه کنار. اما بر ادران ناتنی 
کاترین حاضر نبودند کار بدون دعواحل بشه,واسه 
همین چند مرتبه دیگه رفتم خونه عمو وبا آنهاصحبت 
کردم و...[و همان جا بود که دو تاداداش‌های نامر دبا 
حیله و با بهانه پاره کر دن هندوانه.اثر انگشت منوروی 
چاقو نگه داشتند ] تا اینکه شد شب آخر که عمو کشته 
شد؛ رفتم دیدنش و آن خدابیامرز هم اعتراف کرد که 
برادرهای کاترین نمی گذار ند او کار را فیصله بده بعد 
هم قرار گذاشتیم فر دادوتایی بریم سراغ داداشهاو 
باهاشون اتمام حجت کنیم و.... که فردافهمیدیم «عمو 
به قتل رسیده»....همان موقع یقین پیدا کردم که قاتل 
عمو «برادرزنهای ناتنی‌ام» هستند... 

نقشه‌ شون عالی بود؛با کشتن عمو چند هدف را 
بایک تیر می‌زدند.اولاً خود عمو که می‌توانست در 
داد گاه شهادت بده که آنهاحق کاترین راخوردند. از 
بین رفت تا برای همیشهدهنش بسته بشه...» ثانا منو 
که تنهامزاحمشان بود م‌از سر راه‌برمی داشتند!ودر 


نهایت وقتی من اعدام بشم. کاترین و مادرش که هنوز 
دراین مملکت غریب هستند دیگه جرآت نمی کنند 
دنبال مال و اموالشان رابگیرند و شاید هم دو تا داداش 
نامرد یک مقدار پول بهشون بدهند و برای همیشه 
بفر ستنشون همان کانادا...! نقشه شون محسن خیلی 
کامله اما... امامن یک شاهد دارم که‌اگر پیداش بشه 
میتونه شهادت بده که آن شب وقتی من از خانه عمو 
خارج می‌شدم عموهنوززن ده بوده؛پیرمردی به نام 
«اقافتعلی» که‌قبلا هم‌اورادر منزل عمودیده‌بودم؛ 
«آقافتعلی» در حقیقت «بساط جور کن» عمو بود؛یعنی 
براش منقل می گذاشت. ماست و خیار درست می کرد 
باتوجهبه‌اینکه بعد از رفتن من «فتعلی» هنوز توی 
خونه بود.... بعید نیست قاتل راهم دیده‌باشه؟ اینها را 
به پلیس هم گفتم. ماموران هم خیلی دنبالش گشتند. 
اماانگار آب شده و رفته توزمین ....منظورم اينه که 
اگر برادران ناتنی «فتعلی» را نکشته باشند, لابد تهدید 
وتطمیعش کرده‌وفرستادنش یک گوشهو کناری‌تا 
آبها از آسیاب بیفته! 
شاهد غیب شده رااز کجامیشه پیداش کرد ؟» کامیار 
دراوج ناامیدی گفت:«راستشوبخوای خودم هم امیدی 
ندارم.... اما یک بار که من داشتم می‌رفتم خانه عمو. 
فتعلی رادیدم که از قهوه خانه سر کوچه عموداشت 
بیرون میآمد. این تنها نشانه ای است که از او دارم! 

وقت ملاقات تمام شده بود. کامیار که انگار هر 
دقیقه تعداد موهای سفید شده‌اش بیشتر می‌شد موقع 
خداحافظی گفت: نمی‌دونم محسن که بازم توی این 
دنیا میتونم ببینمت یانه؟ 

اماحتی توی اون دنیا هم مدیونتم و.. 

دست گذاشتم روی دهانش و گفتم:«دست کم 
شش ساعت فرصت داریم.... اون ماجرارو شنیدی 
که زندانیه رومی‌خواستند اعدام کنند و گفت منواز 
این ستون باز کنید وبه آن ستون ببندین؟ و بعد پیک 
در این جند ساعت فقط دعا کن کامیار... 

بین راء مسیرراع وض کردیم ویکی از بچه‌های 
فرم راعوض کردیم و بالباس شسخصی سوار ماشین 
محسن شدیم ونیم ساعت بعد جلوی قهوه خانه پیاده 
شدیم.ساعت از ۲ نیمه شب گذشته و قهوه‌خانه 
تعطیل بود.اما از پشت پنجره عاقلمر د جهل ساله‌ای را 
دیدیم که بین ردیف میز و صندلی‌ها, لحاف و تشکش 
راپهن کر ده و کنار دستش کتری وقوری را گذاشته و 
مشغول دیدن تلویزیون است:در حالی که معلوم بود 
می‌زدامحسن چند ضر به آرام به شیشه زد وصدای 
مرد که تودماغی بود بلند شد:«نیستن...تعطیله... 
سوات که داری نوشته ته تیل!» 

محسن دوبارهو سه باره در زد تامر ددر حالی که 


۷ گر ٩۲‏ الاعات کک 


سر و دستش رامی‌خارند.بعصبائیت بياید وازپشت 
شیشه بگوید: الاغها هم دوازده شب به بعد که برن 
داخل طویله.... کسی دیگه باهاشون کاری نداره...ما 
که ناسلامتی از الاغ کمتر نیستیم... 

قهوه‌چی این را گفت و خواست بر ود که محسن یک 
اسکناس پانصد تومانی راجسباند به شیشه و گفت: «ما 
مسافریم وفقط آمدیم سه تاچایی بخوریم وبریم...» 
برق پانصد تومانی مرد را گرفت و برای اینکه بفهمید 
چرابه سرعت در راباز کرد همین را بدانید که در ان 
سالها قیمت یک استکان چای در قهوه‌خانه‌ها ۰ ۱ تومان 
بود...یعنی صد ریال!قهوه‌چی دررابا عجله باز کردو 
داخل که شدیم دوباره بست و گفت:«ما که از کاسبی 
بدمان نمیاد...] قاجون.... ولی بعضی از این مامورای 
کلانتری از اون گیرهای سه‌پیچه هستند...! 

نگاهی به محسن انداختم و هر سه به آرامی لبخند 
زدیم.قهوه‌چی که رفت چایی بیاورد محسن گفت:«ا گر 
فتعلی معتاد باشه و کارچاق کن هم باشه.... غير ممکنه 
این قهوه‌چی ازش بی خبر باشه» استوار گفت: «حالا 
معلوم میشه» قهوه‌چی که بر گشت محسن بی‌معطلی 
رفت سر اصل مطلب:«از | قا فتعل چه خبر ؟»دستهای 
قهوه‌جی از حر کت ایستاد. اما زود به خود آمد و گفت: 
«همچین گوساله‌ای رو تاحالااینجاها ندیدم!زودتر هم 
چائیتون رو بخورین و بزنین به چاک که خوابم میاد...» 
محسن که کارش راخوب بلد بود ادامه داد:«فکر 
نکنم درآ مدت در ماه بیشتر از ده هزار تومان باشه... 
درسته؟» قهوه‌جی با دلخوری گفت: «دارایی جی 
هستی ؟ فرض کن‌ده‌تومنه....حالا که چی ؟» محسن که 
از قبل اسکناسهارادسته‌بندی کر ده بود ده‌هزار تومان 
از جیب ش در آورد و گذاشت روی‌میز:«حقوق یک 
ماهت واسه یک سئوال...؛ فتعل کجاست؟» قهوه‌جی 
گفت: «عربی بلدی بگم ؟ میگم من نمی‌شناسمش!» 

محسن ده تومان دیگر اضافه کرد و گفت:«کمی 
فکر کن شاید بشناسیش...» حالا صدای مرد عوض 
شده بود....دستهایش می‌لر زید و به تر دید افتاده‌بود: 
«واللّه خیلی وقته ندیدمش...» محسن ده تومان سوم 
را که گذاشت روی میز قهوه‌چی دیگر نتوانست تحمل 
کند: «یک ماهیه پیداش نیست...قبلا اسانسورش 
اینجا بود و عین برق تهرون می‌رفت و می آمد...! دیگه 
خبری ازش ندارم...» 

قهوه‌چی این را گفت و خواست اسکناسها را از روی 
میز بردارد که این بار من پیشقدم شدم. دست مرد را 
روی‌پولهانگه داشتم و گفتم:« دم میتونه معتاد باشه.... 
اما قاتل نباشه....میتونه خلاف کنه. اما نگذاره خون 
کسی ناحق ریخته بشه... بعضی وقتها بهشت و جهنم 
یک قدمبا | دم فاصله داره....مثل تو که الان بایک کلمه 
دروغ میتونی سر از «اسفل السافلین» در بیاری.... چون 
با دروغت یک نفر چند ساعت دیگه اعدام میشه.... 
میتونی هم راست بگی و این راستگویی رو مثل توبه 
فرض کنی وانگار که داری میر ی بهشت. چون اگر ما 
فتعل روپیدا کنیم. یک نفر رواز مر گ نجات دادی.... 
حالا مرد ومردونه جواب رفیق منوبده؛از فتعل چه 


بقبه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


۰ 


ده 


ګر سنگی مړ دن بهټر که ذان 


فر ومانگا 


ن خو 


ددن 


سعدی 


تماشا گه‌راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونهشعر کین 


پپرس 
در زلف خویش پیچ و از او حال ما بپرس 
حال شکستگان کمند بلا بپرس 
وقتی که پر سشی کنی اصحاب درد را 
چون من شکسته دل ترم. اول مرا بپرس 
خونم بریخت چشم تو گواز خدابترس 
اخر چه کرده‌ام ز برای خدابپرس 
خواهی که روشنت شود احوال درد من 
درگیر شمع راو ز سر تا به پا بپرس 
کردم سئوال دل ز خرد گفت از آن میان 
بیگانه‌ام من. این سخن از آشنا بپرس 
اا ا ا 
ور نیست باورت ز نسیم صبا پپرس 
تو پادشاه وقتی و سلمان گدای توست 
ایا ار حل ا 
سلمان ساوجی 


دو شعر از مسعود شیر محمد جماعت -ابهر 
| )شیرین 
تیشه ام می‌داد 
و نمی‌دانست 


۳۲ 


آنمونه رثری . 
درخت وه شعرنو 
| گوشه این باغ پرطراوت سرسبز 
مادو درختیم 
هر دو خرم و شاداپ 


دست نوازشگری نمی‌دهد الفت 
پیکر مارا میان چشمه مهتاب 

مادو درخت و 

برای هم ز رهی دور 

دست تکان می‌دهیم تشنه و بی‌تاب 
عمران صلاحی 


برای همسر مپربانم 
غزل انتخاب 
من شبم شب. تو ماهتاب منی 
ماه من نه. تو افتاب منی 
تو شفابخش التهاب منی 
همدم لحظه‌های بیداری 
عابر کوچه‌های خواب منی 
باده نوش نگاه پاک توام 
ساقی و ساغر و شراب منی 
دل من مال اووس باور کن 
اول و آخر انتخاب منی 
یار بی کینه کو؟-دلم پرسید - 
تو صمیمی‌ترین جواب منی 
خوب من ای عزیز, می دانم 
هدیه‌ای از خود خدابه منی 
۰ حسین عبدی-گرکان 
)٣‏ آغاز رفت فست 
فریاد! 
ترانه‌ای گربخت 
از حنجره در به در کوهها 


2 


ااا ی ر ,۳0۷۹ 


بامن 
بامن تغییری نخواهی کرد 
در برف» رودها خفته‌اند 
دریاها و ابرها 
خرسها و زنبورها 
می‌دانی تو بیدار که می‌شوی 
عوض نمی شوی 
فقط بیدار می‌شوی 
پرده‌ها را کنار می‌زنی 
پنجره‌هاراباز می‌کنی 
و گنجشکی سرمازده را 
در پنجه‌هایت گرم می کنی 
تا بال بال بزند 
ور سرت بگردد 
بامن تغییری نخواهی کرد 
مابا هم زندگی خواهیم کرد 


علی محمد موّدب 


د وسو ارت بای 

| ۰ ۳۹ 
۱ ۱) خورشید 

خورشید را که می‌بینم 

خودم رابه یاد می آورم 

همه از دور دوستم دارند 

اما... 

کسی به من نزدیک نمی‌شود 


۲)باور کن 
سالهاست 
دنیا رابا تمام جاذبه‌هایش 
پشت در خانه منتظر گذاشته‌ام 
بیرون که می‌روم 
خودم رآنمی‌برم 
برمی گردم ۱ 
خاطره جدیدی به خانه نمی آورم 
ساکت ۱ 
و تنها صدایی که از دیوار درمی اید 
تیک تاک ساعت است 
برو وباور کن 
تنهایی 


| هیچ وقت برای دو نفر جا ندارد 


تو رو خواب دیدم... تو رو یادمه 
همون شب تولالایی مادرم... 
داره بوی عطرت بهم می‌رسه 
توی E‏ آخرم 


تورو خواب دیدم.. یادمه 
۲ دلم کفتراتو بغل کرده بود 
یه گوشه توی دفتر حاجتش 
یه شاعر نگاتو غزل کرده بود 
دارم می‌رسم. رسک دنت 
هوای چشام باز بارونیه 
جرا حال اینجا یه جوره دیگست؟ 
و نیست؟ ارزونبه 
ضریح تو نزدیکه رآهش کمه 
غریبی که از راه دور اومده 
نوشتن: (به خورشید هشتم سلام) 
برادیدن ماه دور اومده 


مگه دست من می‌رسه دست تو؟ 


TT 
اکن نکن مین پر شده‎ 


i 


ود ك 


سروده شما ابتدایی و خام است. نه قالب خاصی 
داردونه وزن وقافی هدر آن رعایت شده 


است: 

اگر دیدی روباهی بر درختی تکیه کرده 
بدان شکارش از دستش فرار کرده 

ولی بدان که آن روباه کلکش رافاش کرده 


ای وای بر این روباه مکار 


داره غرق تو می‌شه. حس می کنم 
oe‏ 
TT‏ 
می‌دونم می‌دونی دلش خونه, نه؟ 
داره عاشقت می‌شه با هر نگاش 
س di؟‏ 
ا 
همه عاشق صحن و سجاده‌تن 
مث کفترات توی هفت اسمون 
ك تو دل داده‌ان 
TT‏ 
نشسته به دستای تو زل زده 
به چشمای معصوم تو پل زده 
I lL‏ 
می‌ذاری منم خاک پاشون بشم؟ 
آخه عاشق عاشقاتم, بذار 
e‏ 


سفر .. .. روز آخر. یں مک 
نگات می کنم با نگاه ترم 

داری دور می‌شی... دارم می‌رسم _ 
توی خلوت کوپه آخرم 


شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


غزل «عصا» رابا حذف یک بیت وباامید اینکه 
مضامین جدی‌تر ونابتری رادستمایه کار قرار 


دهید. می‌خوانیم: 

عصا ای نازنین بارم. مدد کار قدمهایم 

تو با این بی‌زبانی همزبانی می کنی با من 
هميشه سر به فرمانی. هماهنگی تو با پایم 


تو روزی شاخه‌ای سر سبز و خرم بوده‌ای در باغ 
کنون همراه من گشتی به کوه و دشت و صحرایم 


تن بی‌جان و سردت را کنون ایثار بنمایی 
زه ورسم و وفایت هست آمیدی به فردایم 


تو بعد از من روی در خدمت یاران دیگر هم 


دورم من از تو هر چه که نزدیک می شوم 


من راه خاکی‌ام. ز تو تفکیک می شوم 


دور از تو مثل سایه‌ی دیوارهای شهر 


همسایه با همین شب تاریک می‌شوم 


در دست بادباد ک رقصان زند گی.... 


چیزی شبیه یک نخ باریک می‌شوم 


با یک تکان دست تو شلیک می‌شوم 


دور از تو من برای خودم هم غریبه‌ام 


در چشمهای آینه تشکیک می شوم 


دورم من از تو هر چه که نزدیک می‌شوم 


جلیل کیانیان -میاندواب 


تا دیروز فکر می کردم 

تمام قله‌های جهان را 

می‌توأنم فتح کنم 

بلس و 

چه نفسگیر است حتی 

بالا رفتن از پله‌های 

خانه‌ای که 

تودیگر در آن نیستی 
عبدالرضا مولوی 


هجران تو ای دوست کنون برده قرارم 
سوزد تنم از آتش جانسوز شرارم 
بی نور رخت نیست مرامیل به گیتی _ 
یک دم بنما چهره که شب رابه سر آرم 
هر دم که نسیمی وزد از جانب صحرا 
باعطر خوشت سر ز گریبان به در آرم 
دارم همه اميد که شب تا به سح ر گاه 
چون باز کنم دیده نظر بر تو بر آرم 
اندر طلبت عمر و جوانی به سر آمد 


شاید به وصالت سرم از گور بر آرم 
غلامرضا محمد علیان ارشاد-اردبیل 


دک انسان خر دمند ‏ صتھاو شاضی هارا می ساز د نه این که در انتظاد آ نما 


n.‏ ند 


۱( و شاید یاد گاری می‌شوی بنشسته بر جایم 
سروده‌های دیگر تان را برایم ارسال کنید. شعر 
وا 
بعضی لغز شهای کلامی ووزنی قابل چاپ بود. 
اما ترجیح دادم چند کار دیگر شمارانیز ببینم 
9 بگد ...: 

من دیوانه مات و مبهوت توام 

همه کاکل تو رنگ شفق بود 

ابن ملجم نگران از کارش 

کوفه ان شب خواب 

نخلهانگران.. 


از عشق گفتن 

سعی کنید فشر ده حرف بزنید و از مضامین بکر کاری ست دشوار 
استفاده کنید. انگار 

۳ کلمات 

نقد یخ می‌زنند 

از عشق گفتن 

و یک ابتکار 

محمدعلی خانی -الیگودرز 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
: به دلیل افزایش تعداد پيامک‌ها لطفاً ‏ 


می‌دانی چر ادوستت داشتم؟ چون در آن‌زمان 
مترسکی بیش نبودم که به دوستی با کلاغ هم رضایت 


داشتم موریس 
3% آنکه کفش‌هایم در راهش پارهشد.مراپاپتی 
می‌خواند سجاد امیری 


ما بدهکار دوستت دارم‌های نگفته‌ ای هستیم که 
دهیم که منطقی هستیم پریسا کامیاب-بابل 
برای خداوند تنهایی معناندارد و نه سزاواراین‌صفت 
است. بهتر است بگوییم خدایکتاست خدادادی 
برای آرام کردن دلم از دلتنگی, هر شب سفری دارم 
باخیالت. به خاطراتمان و سوغات سفره باز می‌شود 
دلتنگی ی-بیقرار 
۶ هیچ می‌دانستید. بد ون هیچ وقت قبلی, قلب شما 
این روزها عجیب دلم بچگی می‌خواهد. خسته‌ام فقط 
یک قلم لطفاء می‌خواهم خودم را خط خطی کنم 
مینا-گرگان 
گفتی: نظر خطاست. تو که دل می‌بر ی؛ رواست؟ 
ترنم حسین -تهران 
لباسهایمان که تنگ می‌شد می بخشید یم به دیگران؛ 
دل تنگمان راچه کسی می‌خواهد؟ تیردار 
+ از اینکه امر وز مورد توجه هستی خوشحال نباش, تیتر 
اول روزنامه امروز کاغذ باطله فرداست 
فقط کسی معنی دلتنگی رامی‌فهمد که طعم وابستگی 
را چشیده باشد شربفه بخشی پور -جویباری 
روزی سپری شد و به امیدی که شب آید. شب آمد 


صمدی 


و دیدم به دلم تاب و تب آمد. ای دوست دعا کن من 
بیچاره مباداء در حسرت دیدار توجانم به لب آید 
امین 
#٤‏ حق با توبود. من خوشبختم.امانه به خاطر داشته‌هایم. 
بلکه به خاطر به دست آوردن قسمتی از نداشته‌هایم 


ی -بیقرار 
اگر با گذشت کردن کسی کوچک می‌شد. خدا 
اینقدر بز رگ نبود آرزو 


۶+ راز عشق ورزیدن به هر جیزی درک این جمله است 
شاید روزی از دست برود بارون پاییزی 
گاه گاهی که دلم تنگ و نگاهم ابریست همه از خاطر 


توست. خاطری دیگر نیست فافا 

لول ترافغرادیتی سلا یتر 

E‏ اوقات احساس‌شماا دم‌هابهتون 

دروغ می گه واشتباهه مثل احساس تو که 

باید بگم غلطه! سولماز نورالهی - کرج. شعرهاتو یاایمیل 

کنیا پست کن ولی خطاب به د کتر مهدیزاده که مسئول 

صفحه تماشاگه رازه! سین تیموبول گفتی «چرا پیام‌های 

من نه چاپ می‌شن, نه تکراری بودنشون معلوم می‌شه ؟» 
چون اسمت رویادت رفته ته پيام‌هات بنویسی! 
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۴۴ 


سینیور یتا(اینقدر ورق‌های زندگی) شبگرد -شاهرود 
(روزگار نبودنت رابرایم) نیر جمشیدی-تبر یز(فاصله 
ما تا آرزوهایمان) مر تضی -رشست(یادت پر چم صلحی 
اسست) بندر دیلم(می‌بینی خداحالا که پسراز حرفیم) 
محد ثه -ایمان(زندگی آنقدر ابدی نیست که) | تشفشان 
خاموش(برای‌دوستی که قلب مراشکست) پر یس 
رشیدی-هر سین(وقتی کبوتری با کلاغ‌ها) وندا(دنيااگه 
مردونگی داشت) شبگر د پشت بسطامی(بیگناهی پای 
چوبه دار) فاطمه استاد(از من که گذشت اما اگر) حسین 
نزاد -اند بشه(شیطان رانه اما صداقتش) شبگر د پشت 
بسطامی(معبوداشهرد لمپاهوای) ید ونهفر وغ(نیمایو شیج 
در جشن یک سالگی) سافیرا( ۲)(پالتوی امسالت را به 
نگاهی) مر تضی-رشست(باران می‌بار د به حرمت) فاطمه 
گودچاهی(مدتهاست‌نه‌به آمدن کسی دلخوشم) مانیا 
(آن که دوستش داشتم آدم) چنار (یک طرفه‌بودن 
همه چیزاست) خدادادی(خدا نقطه است که آزادی 
عمل انسان را...) محمد سل و کی( چه خوش خیال است) 
جیران آرخی(عشق‌های امسروزی بی‌نام) خدول(تو 
راخودم چشم زدم) باقر پسند (سه چیز را با احتیاط 
برداریسم) فاطمه علیزاده(دیدی ای دل عاقبت) عقیق 
سرخ(این رزوهارازدلت را) شکلات تلخ(زیباترین 
دبالوگ) سومار(۲)(آهسته گفت خدانگه دارت) 
زهرا - کرمان(فرصت‌هااینگونه‌اند) دلشکسته(چقدر 
جالب تو لحظه‌های) سمانه فر زانه(بنا زم ماه شعبان را 
که) احمدرضا خزایی(من می‌بافم) خدادادی (فرشته 
حول ی شو) الیزابت (می دونی چرامردم کلک می‌زنند) 
اذ ر مهربانی (امشب خاطراتت راسوزاندم) امیر حسین 
-بیجار(رفاقت‌فقط رفاقت موجهای‌دریا) مهدی 
سلیمانی -قلعه شاهرود(سالهاست که معنی این را 
نفهمیدم) محمد گودرزی (خود رانرنجان آن که بودنت 
را) سعید امل( یو سف در چاه افتاد) مهد ی سلیمانی قلعه 
-شاهرود(فرمان دادم بدنم را) خداداد(فرشته خوبی 
شو به نگاهی که همواره) زهر | سهیلی(میگن پشت سر 
مسافر آب) نگار سلطان(خیلی مواظب باش) رقیه نوری 
-بندرانزلی(آن که با تومی‌زند صلای مهر) خوشسبخت 
اصنهان (هر روز ساعت دلم راعقب) پرستو (نیمایوشیج 
درجشن یک سالگی فرزندش) آبان (هر که‌مرادید 
تورانفرین کرد) مریم ملسک لی(وقتی ردپای سبز 
انسانیت خویش را) 2٩1‏ آ(شادی را هد یه کن به آنهایی 
که) زهرابرمکی(داغی رکه بر دلم نشاندی) د پوونه 
خلیج(تواز کدوم قصه‌ای که خواستنت) تتها(نمی دانم 
در کدامین‌ سال در کدامین ماه) نسرین(خسته‌ام» 
نه اینکه کوه کنده باشم) عباسیان(خوشبختی نگاه 
خداست) ثابسر گاس-تهران(مرواریدهای چشمم را 
به همراه) بهمن اسدی -مشکین شپر(نازنین تر از تو 
کسی نیست)لبخند(ای خدا-این قسمت‌هاراکجا) 
سیدہ سیمار ضویان -قم(چایهایت را تلخ نخور) مصطفی 
باقرپسندی(۲)(ازازل در طلبت چشم ترم) ریحانه(می 
دونی چراوقتی بارون می‌یاد) سودابه -زیباکنار(آهای 
مرغ عشق) 6 )(غمگینم وقتی همه جفت‌ها تنهایم) 
ساراحسینی -بهشهر (شب قراری است که ستاره‌ها) 
محمد احمدی رودسر گسکر محله (گاهی دلمان عجیب 
می‌گیرد) سمانه (کاش می‌شد در مسیر زند گی) 


ره م 
اطلاعات کل ار ۳۵۷۹ 


تاآن زمان‌هر گز به چنین رستورانی نرفته بود . 
در گوشه‌ای به انتظار نشست با این نیت که از او 
پذیرایی شود. اما هر چە لحظات بیشتری سپری 
می‌شد ناشکیبایی اواز اینکه می دید پیشخدمت‌ها | 
کوچکترین توجهی به اوندارند. شدت گرفت. از 
همه بدتر اینکه مشاهده‌می کرد کسانی که یس | 
از او وارد شد‌بودند در مقابل بش قاب‌های یر از 
غذانشسته و مشغول خوردن بودند. | 
وی باناراحتی به مردی که بر سر میز مجاور | 
نشسته بود نزدیک شد و گفت: من حدود بیست 
دقیقه است که‌در اینجانشسته‌ام‌بدون آنکه 
کسی کوچک ترین توجهی به من نشان دهد. حالا ا 
می‌بینم شما که پنج دقیقه پیش وارد شدید با , 
ای TIME EN‏ وان 
موضوع چیست؟ مردم این کشور چگونه | 
پذیرایی می‌شوند؟ 

مردباتعجب گفت:«ولی اینجا سلف سرویس 
است» سپس به قسمت انتهایی ر ستوران‌جایی که 
غذاها به مقدار فراوان جیده شد ه‌بود. اشاره کرد و ۱ 
ادامه‌داد به آنجا بر وید. یک سینی بر دارید هر چه 
می‌خواهید انتخاب کنید. پول آن رابپردازید, بعد | 
اینجا بنشینید و آن رامیل کنید! 
کے ری کیااک بر | 
دستورات مرد راپ یگرفتاماوقتى‌غذارا ‏ 
روی میز گذاشت ناگهان به ذهنش رسید که: | 
زند گی هم در حکم سلف سرویس است. همه | 
نوع رخدادهاء فرصت‌هاء موقعیت‌هاء شادی‌هاء ' 
سرورها و غم‌ها در برابر ما قرار دارد. در حالی که ۱ 
اغلب مابی حر کت به صندلی خود چسبیده‌ایم و 
آنچنان محواین هستیم که دیگران در بشقاب ۱ 
خود چه دارند و دچار شگفتی شدهایم از اینکه 
چرااوسهم بیشتری‌دارد که‌هر گز به ذهنمان 
نمی رسد خیلی ساده از جای خود بر خیزیم وببینیم : 
چه چیزهایی فراهم است. سپس آنچه می‌خواهیم | 
برگزينيم. 


ارس تج فاکس(۲02 «(Emmef‏ نویسنده و 


فیلس وف معاصراه لایرلندا زکشو رآمریکا | 
است. دکت رامت ف اکس (0 1711111161 وز یرء 


۱ نویسنده» معلم و عارف بود. 


جدولها زب رنظر:داود بازخو 
yahoo.com‏ @ 8۸21100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱-موسسهای‌جهانی که کارش‌یاری | 
رساندن به آسیب‌دید گان از جنگ یا 
بلایای طبیعی اسست_فیبر شيشه ۷- ۲ 


sex e ِ«ِ«‏ 
کارش داد وستد پول است-صومعه- 
یعس ۴| | | |« | KI‏ | || لا ||| 
مرغ -شهری در فارس-مغرب ۵- 

رارشدرختیاست اتتام تعر ۵| | | | | | لا | | | | ا 
ی رر ت ۱۶ € | | | || KX‏ | | ام | ]4 
تحصیلی ‏ کاریز -عقاید ۷- شکلی 

یتسه ۷| | | | | ۵ || | | ال ۵4 


۸-تندر -وسیله‌ای الگومانند -خرد. 
کوچک -شیرینی اصفهان ٩-مورچه‏ ۸ ۳۹ 


۱۱٩‏ ا ها ال | | ا ا ال له ال 
لازم رابه چر خهامنتقل می‌سازد- 
جسوره۱۰-پسوندشباهت- ۷[ | ۵6 | | 96 | | | | له | | xX‏ 
سحاب, میغ -جزیره‌ای ایرانی -سازی 

زمى امحل اردع ردني |١١‏ ج | | | ا 6و | ]| ال 
XK | || *K | |‏ | لا ال XX‏ 
ماداگاسکار ۱۲-دانش ابرسفید- 

شکار ھویدا۱۴-شکل موجه ۱۳| | | | | | | ×| | | | ×| |_| 
ترسان_استارت‌دستی-کجاوه_حرف 

د1۴ زورب ونوفاارسضرن. ۱۴| | | | ۱94 | | | 94 | ×| | 1 
سس ها( | [عز 

کرجی.قایق ۱۵ -متضاد ماده فرش 

گرام -حرام بنج فرت = ۱۶| که | | | | ]| | | | xX‏ ||| 
اکنون- سر انگشت ¥= قوس قرح - 

sS‏ ااا لالا 


فلکه ۴ ۱- جای اتومبیل -طمع زیاد -جریان داشتن 
عمودی: -پدر ۱۵ - قومی ایرانی -میوه سالادی -هجوم. حمله 
۱-نخست وزیر-دارای‌مزیتی علاوه‌بر مزیت _جوان ۱۶-آ هار زننده_ژرفاء عمق_رنگ‌ها ۱۷- 
سابق ۲-مر کز فرهنگی پاکستان-تمرین سبک رییس یامسئول بخشی خاص از یک موسسه به ویژه 
بدنی_-موزه‌مشهور شسهر پاریس ۳- نام طایفه ای از بخشی از یک بیمارستان - گونه‌ای سنگ آذرین 
تر کمن ان‌ایران_قندیل_بانمک‌تر -جوی خون ۴ - ۱ ۷ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۶ ۱۲ 
ساختمان و سازنده‌اش مداد نو کی -اساس -تاجرش 
نمایشنامه‌ای‌است معر وف از شکسپیر ۵-رنج کشیده 
-معلم دبیرستان-هنگام. زمان ۶- رده_-جزیره‌ای در 
دریای‌مدیترانه_صمغ گیاه- رایش ۷-نوعی‌شر کت 
سهامی-پیرامون-موسسه‌ای مالی-دریا ۸- عمارت 
بلند_پر نده‌ای حلال گوشت نو تازه -٩‏ گرد آمده-با 
طمانینه_از شهرهای‌سوییس ۰ ۱- جدایی-شرم آور 
سال آذری ۱ ۱-تصدیق انگلیسی _خدمت کردن - 
گلوله تفنگ شکاری -پدر رستم ۱۲ - پارچه معروف 
یمنی-نوعی کبوتر _بلندی_-سازساده۱۳ -پسر 
زن از شوهر پیشین -نوعی موتور راههای ناهموار - 


در همه چ همه 


ت 


#ضر ب المثل فر انسوی 


oO ٩ ٩ 
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در 
PJD JC‏ 


| 


ا 


ج ج 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله »اسم شهر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفروبرای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
2 ت ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانیونام نوپسنده 
حرف (م) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. باق 


پادشاهان > 


نوعی حلوا 


جدول کاکورو ۳۵۷۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


باهوش خود کلنجار بر سے رک 
مارپیچ 


می خواهیم از قسمت بالاو سمت راست این مار پیچ وارد آن شده وپس از پیدا کردن 


lT 1 1‏ کیبل" ار|- hl‏ 
لد 


یاز ده اختلاف در تصویر سیل در منطقه 
در این منطقه آب رودخانه بالا آمده و اهالی خانه مجبور شده‌اند به پشت بام بروند. 


ولی در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده یاز ده اختلاف وجود دارد که از 
شما می‌خواهیم آنها راییدا کنید. 


پاسخها در صفحه ۶۲ _ 


دیش از حد عاقل بو دن کار عافلانه‌ای زست 


خاک انداز بیل 


قلاب ا 


سوزن نخ 
شکلہای پنہان در تصویر میمونبای بازیگوش 

این میمونهای بازیگوش وار داین کلبه جنگلی شده‌اند ومشغول خوردن موزهای 

صاحبخانه هستند. در این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز وجود دارد. از شمامی خواهیم 

آنها را پیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست بگردید. ما آنها را 

په همراه اسامی شان برایتان آوردهايم. 


#مٹل فر اوی 
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در میان این نقاط و اعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده است. 


2۱۰ 


به تر تیب از شماره یک تا صد با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


برای‌پیدا کر دن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط را 


¬ 
3 


-هنوز پونزده‌سالم تموم نشده بود که بابام واسه 
کم کردن یه نون خور از سر سفره‌ش نشوندم پای سفره 
عقد و فرستادم خونه بخت. تو خونه بابام خیلی سختی و 
عذاب وفقر ونداری کشیده‌بودم.اون روزاسنی‌نداشتم 
که.فکر می کردم‌باازدواج کردن‌روزای بد بختی‌و 
گرسنگی کشیدن و کتک خوردن تموم می‌شه. فکر 
می کردم می‌تونم کمک حال مادر بیچار هو خواهرای 
کوچیکم‌باشم ودعوتشون کنم به خونه م وبراشون 
غذاه ای خوشمزه و جورواجور بپزم تادیگه مجبور 
نباشن از دولتی سر بابای‌معتادم که چندر غاز در آمدش 
روصرف خرید تریاک می کرد.از زور گرسنگی‌نون 
خشک و کیک زده‌بخورن وشکمشون روسیر کنن!با 
دنیایی اميد و ارزو رفتم خونه بخت اما تازه فهمیدم 
که از چاله‌افتادم تو چاه! شوهرم وخانواده اونا دست 
کمی از بابام نداشتن. تازه‌هر کدوم به جز اعتیاد یه 
شغل شریف دیگه هم داشتن! یکی کیف قاپ بود یکی 
مواد می‌فروخت و... فکرش روبکن, تو دو تااتاق سه 
در چهار هشت نفر آدم زند گی می کردن که حالامن 
هم به جمع شون اضافه شده‌بودم. به‌جز مادر شوهرم 
هرروز صبح هر کدومشون می‌رفتن یه طرفی دنبال 
کثافت کاری خودشون و شب بر می گشتن خونه و پای 
بساط می‌نشستن. وظیفه منم پخت وپز و رفت وروب 
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صب اد یب Saba.Adib@yahoo cor‏ 


والبته کتک خوردن بود. مادرشوهر و شوهرم به هر 
بهونهای‌وقت وبی‌وقت به جونم می‌افتادن و بدنم رو 
سیاه و کبود می کردن. هر شب وقتی با چشمای گریون 
سرروی بالش می‌ذاشتم, پدرم رو نفرین می کردم که 
همچین سرنوشتی روبرام رقم زده بود. وقتی توروحامله 
شدم یه کورسوی اميد تو قلبم روشن شد. باهات حرف 
می‌زدم ودرددل می کر دم. دلم می‌خواست وقتی به دنیا 
اومدی وبز رگ شدی, پناه و امیدم بشی. نمی‌دونی وقتی 
پابه این دنیا گذاشتی,وقتی‌برای‌اولین بار بغلت کردم 
چه احساسی داشتم؟ همه غم‌ها و غصه‌هاو سختی‌هایی 
که کشیده‌بودم روفراموش کردم. توحالا شده بودی 
تنها یار ویاورم.هنوز شش ماه بیشتر نداشتی که پدرت 
مرد. تصادف کرد. نتونسته بود سر عت موتور زهوار 
دررفته ش رو کنترل کنه زده بود به یه کامیون و 
جادرجامرده‌بود. راستش از مردن پدرت به عنوان 
شوهر خودم ناراحت نشدم. اونقدر آزار واذیتم کرده 
بود که وقتی خبر م رگش رو آوردن حتی یه قطره اشک 
هم نریختم اما دلم برای تو می سوخت که باید بی‌پدر 
بز رگ می‌شدی. هنوز چهلم پدرت در نیومده بود که 
خانواده‌اش از خونه بیرونمون کردن. اونقدر بی‌وجدان 
بودن که حتی دلشون برای تو که نوه شون بودی هم 
نسوخت..» 


از جایم بلند شدم و کیف لوازم آرایشم را 


حسین کرد شبستری‌سر دادی؟ باباجان. من 

دیگه حرفای تورواز بر شدم. آره‌می‌دونم بعد 

ازاینکه از خونه بیرونمون کردن‌توباخواهش 
ره ابه‌هاروراضی کردی 

که زیر زمین نمور خونه شون روبهت اجاره بدن. بعد هم 
در حالیکه من رو می‌بستی به کولت تو خونه‌های مرد م 
کلفتی می کر دی و اونقدر مکافات کشیدی تا تونستی 
یه‌جای‌مثلابهتراجاره کنی وزند گی مون روسرو 
سامون بدی! همه اینا رو می‌دونم... پس دلیلی نداره که 
تو دوباره بخوای بهم یاد آوری کنی. تو کتک خوردی: 
تحقیر شدی» سختی کشیدی تامنوبز رگ کنی‌امااشتباه 
کر دی. می خواستی وقتی فهمید ی حامله‌ای بچه ت رو 
که‌من‌خاک برس باشم.سقط کنی!تو که وضعیت 
زند گی ت رو می‌دونستی چرا حاضر شدی اجازه 
بدی یه موجود بی گناه پا به این دنیا بذاره؟ گناه 
من چی بود که به قول تو باید بی‌پدر بز رگ 
بشم و حسرت داشته‌های همسن و سالای 
خودم روبخورم؟ حالا هم به جای‌اینکه 
در کم کنی.شدی واعظ وهر روز نصیحتم 
می کنی که چی؟می‌خواستی بعدازمرگ 
بابام شسوهر کنی و بری پی زند گی ت. من 
روهم می‌بردی می‌ذاشتی پرورشگاه. اصلا 
می‌ذاشتی سرراه. تو به قول خودت واسه‌دل 
خودت واسه اینکه من بهت امید می‌ دادم به پای 


باغیظ روی میز توالت کهنه و درب و داغانم 
کوبیدم و با عصبانیت گفتم: «دوباره که قصه 


من نشستی پس دیگه این همه منت نذاز سرم که هر 
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باسپاس از آقای سید کمال توکلی وکیل پایه یک دادگستری 


کار ی کر دی واسه خاطر من بوده!» 

مادربه سمتم‌براق‌شد و گفت:«تودیگه خیلی گستاخ 
شدی «عاطفه»! اصلا مر اقب حرف زدنت نیستی. هر 
حالا که اینطوریه امروز حق نداری از خونه بری بیرون. 
دیگهاجازه نمیدم هر جادلت می‌خواد بری وهر کاری 
دلت می خواد بکنی که اینطوری وقیح بشی!» 

در حالیکه مانتویم رامی‌پوشیدم گفتم:«حوصله 
جروبحث باتو رو ندارم.امروز جمعه ست ومن ودوستام 
باهم می خواییم بریم کوه و هیچکس نمی تونه مانع رفتنم 
بشه!» مادر باعصبانیت چانه‌ام رابادستش گرفت و 
صورتم رابالا آورد و گفت:«همین که گفتمامگه‌ من 
مادر تونیستم عاطفه؟ پس چراباهام اینطوری رفتار 
می کنی ؟» اعصابم دوباره به هم ريخته بود.باد.ست به 
تخت سینه مادر زدم و گفتم:«نه, تومادر من‌نیستی. 
من ازت بدم میاد. همه دوستام مادرای تحصیل کر ده 
وب اسوادوخانم دارن‌امامن چی؟مادر من یه کلفته, 
از صبح تاشب میره خونه این واون و توالت می‌شوره 
تایه پول بخور ونمیر واسه سیر کر دن شکم بچه ش 
دربی‌اره.اين از نظر تونهایت مادریه امااز نظر من نه! 
توهیچ وقت به این فکر کردی که من تواین جامعه 
لعنتی چه عذابی می کشم؟ هیچ وقت درک کردی 
که وقتی همکلاسی‌هام واسه نداشتن کیف و کفش و 
مانتوی نومسخرهم می کر دن چه عذابی می کشیدم؟ 
هیچ وقت تونستی درک کنی که چه دردی می کشیدم 
وقتی دوستام می‌خواستن بیان خونه مون و من مجبور 
بودم به هر بهونه پپیچونمشون. تومی‌تونی اينارو د رک 
کنی؟» اینهارا که گفتم مادر شکست. روی زمین 
نشست و سرش رادر میان دستانش گرفت و گفت: «تو 
خیلی بی‌رحمی عاطفه. به جای اینکه مرهم دردم باشی 
این حر فا روبهم می‌زنی ؟!» بی‌اعتنا به حرف مادر شال 
قرمزم راروی سرم انداختم و موهایم راروی صورتم 
پخش کردم و گفتم:«من دارم می‌رم.لطفام ز احم تفریح 
من نشوا این را گفتم وبیاعتنابه گریه‌های ماد از خانه 
بیرون رفتم... 


من دختری شانزده‌ساله اما بی نهایت لجباز و 
سر کش بودم.وقتی تفاوت‌های بین خودم وهمسن و 
سالانم رامی دید م وحس می کردم وجودم‌از خشم لبریز 
می‌شد. همه شان زیر سایه پدر و مادر زند گی ارام و 
بی‌د غدغه‌ای داشتند امامن چه ؟ از وقتی چشم باز کردم 
طعم فقر را چشیدم. هر چند مادرم برای تامین مخارج 
زند گی‌مان همه تلاش خودش رامی کرد با این وجود 
اماهمیشه هشتمان گرو نهمان بود. تاوقتی بچه بودم به 
قول مادرم‌همدم ومونسش بودم آمابزر گتر که می‌شدم 
دیدن آسایش ورفاه‌زندگی‌دیگران آزارم‌می‌داد. 
شب‌های امتحان به جای داشتن دلهره بر ای امتحان. 
داد و فریاده ای صاحبخانه توی گوشم زنگ می‌زد و 
دلهره‌داشتم بابت اینکه:«اگه مامان نتونه اجار هعقب 
افتاده‌خونه رو جور کنه چی ؟» همیشه از اوضاع واحوالی 


که‌داشتیم خجالت می کشید م و بر ای اینکه د وستانم 
متوجه وضع زند گی مان نشوند دروغ پشت دروغ 
سرهم می کردم و خودم رادختری خوشبخت نشان 
می داد م. به‌نظر م همین تضاد هاباعث سر کشی‌ام شده 
بود. واقعیت زند گی من ومادرم با آ نچه به دیگران‌نشان 
می‌دادم زمین تا اسمان فرق می کرد واین تفاوت هر چه 
بز رگتر می‌شدم بیشتر رخ می‌نمود و آزارم می‌داد. من 
دختر زیبایی بودم. می‌دانستم که با این زیبایی می‌توانم 
هوش از سر پسران زیادی بربایم و آنها را شیفته خودم 
کنم. قصدم از دوست شدن با پسرها نه عاشق شدن 
بود و نه ازدواج! با هر کدامشان چند صباحی رفاقت 
می کردم وهر کدامشان رابه نحوی -در حد مانتوو 
کیف و کفش - تیغ می‌زدم. البته این راهم بگویم که در 
این دوستی‌ها هر گز نگذاشتم هیچ کدامشان دست از پا 
خطا کنند. هر بار که هدیه‌ای می گرفتم در جواب سین 
جیم‌های مادر می گفتم: «یکی از دوستام برام خریده. 
چیه نکنه ناراحتی از اینکه جیزی که تونتونستی واسه 
دخترت بخری یکی دیگه خریده!» و هر بار اینگونه دل 
مادر رامی‌شکستم که لبته امصلا هم برایم مهم نبود. 
من او را در به دنیا آمدنم مقصر می‌دانستم وبه همین 
خاطر بود که زحماتش رانادیده‌می گرفتم و به هر 
نحوی که بود آزارش می‌دادم! جمعه‌ها که در خانه بود 
به اومی گفتم مزاحم...وسپس با آ رایشی غلیظ وسر و 
وضعی ناجور از خان ه بیررون می‌رفتم ودیروقت برمی 
گشتم.مادرسعی می کرد بامهربانی سر کشی‌هایم‌را 
مهار کند امامن به هیچ صراطی مستقیم نبودم وقلبش 
رابه‌دردمی آوردم. آن روزها هیچ گمان نمی کر دم به 
لرزه‌درآوردن دل مادر تاوان سنگینی دارد! 


-تاحالاتوزند گی م هیچ دختری روبه اندازه تو 
دوست نداشتم عاطفه! تو محشری؛ زیباو... 

هنوزاین حر فهااز دهان پسری که به تاز گی شکارش 
کرده‌بودم خارج نشده بود که مادرم با چهره‌ای 
برافر وخته جلوی ماشین ظاهر شدامادر که معلوم بود 
از دیدن من در اتومیبل آن پسرجوان آن هم در حال 
بگوو بخند جاخور ده دادو فریاد راه‌انداخت ومرااز 
ماشین بیرون کشید. پسر جوان هم که دید اوضاع 
قمردر عقرب است. پایش راروی گاز گذاشت و فوری 
از مادور شد!وقتی به خانه رسیدیم مادر از من توضیح 
می‌خواست ومن در جوابش با کمال چشم سفیدی 
می‌گفتم: «به توچه؟ دوستم ب ود. یکی از همونایی که 
برام کلی هدیه می‌خره. از صبح باه اش بودم و کلی 
خیابون اروچر خیدیم وخوش گذروندیم اماهمین که 
رسیدیم سر خیابونمون, تویه دفعه مثل اجل معلق سر 
رسیدی!» آن شب مادر برای اولین بار دست رویم بلند 
کرد وبا کابل به جانم افتاد! دیگر دلم نمی‌خواست در 
ان خانه بمانم. فر دای آن شب همین که مادر رفت. من 
هم لباس‌هایم رابرداشتم واز خانه فرار کردم. راستش, 
خودم هم نمی‌دانستم باید چه کنم وبه کجا بروم؟ گیج 
وس ر گر دان در حالیکه به زمین و آسمان فحش می‌دادم 
اتومبیلی دربست گرفتم و از راننده خواستم مرا به یکی 
از پار کهای معروف شهر بر ساند... 


-عذر می‌خوام خانم. من ناخود آ گاه‌وقتی داشتین با 
موبایل صحبت می کر دین حرفاتون روشنیدم.حدس 
می‌زنم که از خونه فرار کرده باشین چون با التماس به 
اونیکه پشت خط بود وبه گمانم یه پسر بود می گفتین 
براتون جایی واسه زند گی جور کنه! 

این حرفها را راننده اتومبیل که مردی شصت ساله 
بود ودر حالیکه داشت از آینه جلوی ماشین مرانگاه 
می کرد زد. ابروهایم رادرهم کشیدم و گفتم: «خب که 
چی؟ می خوای نصیحتم کنی؟ نه پدرجان, من گوشم از 
پند واندرز پره. همین دیشب از مادرم یه کتک مفصل 
خوردم و واسه همین هم دیگه حاضر نیستم به خونه 
بر گر د م!» مرد میان سال گلویش راصاف کرد و گفت: 
«نه»اصلاقصدنصیحت ‌نداشتم.چطوربگم؟ می خواستم 
کمکتون کنم... یعنی... اگه خواستین می بر متون خونه 
خودم. می‌تونین پیش من وهمسرم زند گی کنین تایه 
جایی واسه خود تون پیدا کنین!» نگاهی به مرد میانسال 
انداختسم.اوپیر بودوبه همین خاطر احساس کردم از 
روی دلسوزی‌این پیشنهاد راداده.اومرابه خانه‌اش 
برد.زن بسیار جوانش به استقبالم آمد و فوری اتاقی را 
برایم مهیا کرد.من‌هم آنقدر خسته بودم که فوری در 
ان خانه سه طبقه خوابم برد. عصر همان روز بود که 
چند دختر جوان‌با آرایشی غلیظ به خانه مرد میانسال 
آمدند وپیرمرد تلفنی قرار گذاشت ودقایقی بعد دو 
مرد جوان آمدندو آن چند دختر راسوار خودروهایشان 
کر دند وباخود بر دند. همان موقع بود که فهمیدم ماجرا 
از چه قرار است! آماده رفتن شدم اما پیرمرد نگذاشت 
وباچرب زبانی خاصی گفت: «اگه بخوای می‌تونی اینجا 
بمونی و کار دیگه‌ای انجام بدی. تو سرپناه. شغل, پول و 
غذایی نداری. اگه الان هم بخوای بری مطمئن باش که 
شب گیر بد تر از من می‌افتی. پس اینجا بمون و در ازای 
پول خوبی که از من می گیری مواد بفروش! این گوشی 
وسیمکارتت روهم بنداز دور. خودم برات یه گوشی و 
خط جدید می‌خرم!» آری, اینگونه بود که تطمیع شد م 
تادر قبال همکاری با پیر مرد همه نداشته‌هایم رابه 
دست آوردم! قرار شد پول خوبی بگیرم و موادی را 
که پیر مرد بسته بندی می کرد. در پار کها به مشتریانم 
گیرم می آمد و شب ‌هابه خانه پیرمرد می‌رفتم و آنجا 
می‌مان دم.زیاد در کار پیر مرد کنکاش نمی کردم یعنی 
این اجازه‌رابه هیچ کس نمی‌داد اما پی برده‌بودم که 
اودختران فراری زیادی همچون من رادر آن خانه به 
کار گمارده است.دلم نمی‌خواست زیاد آنجا بمانم. 
تصمیم داشتم مدتی برای پیرمرد کار کنم وبعد از جمع 
کردن پول‌هایم از ایران خارج شوم. آن روزها اصلا دلم 
برای مادرم تنگ نمی‌شد که هیچ تازه خوشحال بودم 
ازاین بابت که دیگر رویش رانمی‌بینم. هیچ فکرش را 
نمی کردم روزی برسد که از شرمند گی تاب نگاه کردن 
به چشمانش را هم نداشته باشم.. 


با«عاطفه» از طریق آقای تو کلی -و کیل پایه 
یک داد گستری- آشناشدم. آقای تو کلی می گفت: 
«من و کیل تسخیری عاطفه ام. تقریبا یکس ال ونیم 


> 
۷ کر ٩۲‏ اطلاعات ل 


از کار کردنش پیش اون پیرمردمی گذ شته که تو 
بااصرارهای‌من پیر مرد و تشکیلا تش رو لو داد.از 
اونجائیکه موقع دستگیری مواد زیادی‌همراه عاطفه 
نبوده‌براش حبس سنگینی نبریدن؛یکسال! همون موقع 
با مادر عاطفه تماس گر فتم اماحاضر نشد دخترش رو 
ببینه. هر چقدر باهاش صحبت کردم فایده یی نداشت. 
دلش بد جوری شکسته بود. تواین یک سال هم اصلا 
نیومد به عاطفه سر بزنه. عاطفه که تو همون چند ماه 
اول حبس سرش به سنگ خورده بود. اصرار می کر د هر 
طور شده‌مادرش رو راضی کنم تا عاطفه رو ببخشه وباز 
هم قبولش کنه. چند روزی بیشتر به تموم شدن دوره 
محکومیت عاطفه نمونده.| گه مادرش قبولش نکنه 
عاطفه دوبارهس گردون می‌شه واین بار معلوم نیست 
چه بلابی سرش بیاد. واسه همین هم ازت می‌خوام با 
مادر عاطفه حرف بزنی. در ضمن یادت باشه که من از 
طرف تو به عاطفه قول دادم!» 

شبی که داشتم به دیدن مادر عاطفه می‌رفتم. 
شانه‌هایم داشتند زیر بار سنگین این مسئولیت 
می‌شکستند! قیافه‌ام در آن لحظات واقعا دیدنی بود. 
کلی حرف برای گفتن به مادر عاطفه آماده کر ده‌بودم 
اماهمین که چهره‌رنگ پریده وهی کل تکیده‌اش را 
دیدم همه را فراموش کردم! تنها چیزی که توانستم بر 
زبان بیاورم این بود: «عاطفه جز شما هیچ پناه دیگه‌ای 
نداره. از رفتارای گذشته هم به شدت پشیمونه. می گن 
رگه‌هایی از مهربونی خدا تووجود مادراست پس 
اگه خدابنده‌های گناهکارش رومی‌بخشه شماهم 
که یه مادر هستین می تونین؛می تونین پاره تنتون رو 
ببخشین!» اینهارایک نفس گفتم و چشم‌هایم رابستم. 
می‌تر سید م حر ف‌هایم کار گر نیفتاده‌باشد. لحظاتی بعد 
باصدای هق هق گریه‌های مادر عاطفه چشمانم راباز 
کردم. صورت زن خیس اشک بود و می گفت: 

-اگه بدونی تواین مدت چی کشیدم؟ هر شب 
عکس عاطفه رو بغل گرفتم و با گریه به خواب رفتم... 


روزی که عاطفه از زندان آزاد شد یکی از بهترین 
روزهای عمرم بود. عاطفه که همچون گنجشکی بی‌پناه 
می‌لرزید گفت:«مادرم دوباره قبولم می کنه؟»سرش 
رادرمیان آغوشم فشر دم و گفتم:«حتما قبولت می کنه. 
اون مادر ته.هیچ کس به اندازه اون دلسوزت نیست!» به 
خانه‌مادر عاطفه که رسیدیم من در زدم. مادرش همین 
که در راباز کرد سرش رابه در تکیه داد و مثل بچه‌ها 
نیمی از صورتش می‌خندید وبانیمی دیگر. از شادی 
تو کلی بیر ون آمد ومادرش راصدازد. پهنای صور تش 
رااشک پوشانده بود و صدایش از هیجان می‌لر زید. 
مادر عاطفه سرش رابلند کرد واز یشت پرده اشک. 
دخترش رادید. نمی‌دانید چه لحظاتی بود مادر و دختر 
در آغوش هم اشک می ریختند؛ عاطفه اشک ندامت و 
مادرش اشک شوق!من و و کیل تسخیری‌اش هم دست 
کمی از انها نداشتیم. ۰ 


۴۹ 


مه دانی ماذنددذر گند م کاشتن است که بعد اش اش می دادد 
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فیلم سینمایی «شهر موشها ۲» باحضور 
شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شب گذشته در 
بوستان‌ولایت به صورت نمادین کلید خورد.اين 
افتتاحیه با حضور موشی و موشه مجریان مراسم 
باحاشیهای‌زیادی‌همراه‌بود .فیلم سینمایی 
«شهر موشها ۲»جمعه ۵ مهر ماه با حضور چهر ه‌های 
شاخص سینما ادبیات و حتی سیاست در کنار 
مرضیه بر ومند کار گر دان. منی ژه‌حکمت وعلی 
سرتیپی تهیه کنند گان و دیگر عوامل فیلم و همچنین 
از همه مهمتر کود کان در بوستان ولایت در کنار 
دکورهای این پروژه کلید خورد. 

درب چهارم‌ورودی بوستان ولایت میز بان 
هایس ان بود تا این پروژه‌مستقل 
سینمای کود ک باحضور آنها کار خودرا آغاز کند. 
وقتی وارد شسهر موشهامی‌شد یم بعد از گذشتن از 
فرش قرمز, منیژه حکمت و علی سرتیپی به مهمانان 
خوشامد می گفتند. مقابل درب. میزهایی چیده شده 
بود که به رسم نشست مطبوعاتی این پروژه با پنیر. 
گردو فندق. نان» هویج و کرفس از مهمانان پذیرایی 
می کر دن د؛همان خورا کی‌هایی که ماهمیشه فکر 
می رم موا اس 

گوشه‌ای دیگر پگاه آهنگرانی هدیه‌های کوچکی 
راد راععار کد کن قرارمی‌داد. بچه‌هاباشوقو 
ذوق هدیه‌های خود را که در دستمالی پیچیده شده 
بود. می گر فتند. در داخل هر کدام از آنها یک بلوز با 
طرح مدرسه موشهاء یک لیوان و گر دو و فندق چیده 
شده‌بود.در طرف چپ این محوطه اسپانسرهای 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
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مینوو... غرفه داشتند و به معرفی محصولات خود 
می‌پر داختند.درانتهای‌محوطه‌نیز کود کان‌باد کنک 
به‌دست مشغول کشیدن نقاشی بودند. 

کم کم هنر مندان باخانواده‌های خود وارد شد ند. 
در میان انها جهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند. 
بااینکه قراربودمراسم ساعت ٩‏ آغاز شوداما 
تاخیر بیش از یک ساعت اغاز شد. 


مراسم با موشی و موشه آغاز شد 

درابتدای‌ این مراسم تصاویری از بر گزاری 
نشست مطبوعاتی «شسهر موشها» در موزه‌دفاع 
مقدس پخش شد. پس از آن‌نماهنگ قرائت‌قرآن 
به نمایش در آمد که در آن رویا تیموریان و مسعود 
رایگان‌معنی آیات راخواندند.پس از سرودجمهوری 
اسلامی, آقاموشی وارد صحنه شد.موشی خود را 
کار گر دان این مراسم اعلام کرد و گفت: هر کسی در 
این کشور بتونه خوب حرف بزنه رئیس جمهور و هر 
کسی هم خوب روبان قیچی کنه شهر دار ميشه. پس 
من هم کا رگردانم... 

پس از آن خانم موشه وارد شد. این دو عروسک 
در صحبتهای‌ابتدایی خود با کنایه از سینمای‌معناگرا 
گفتند. موشی گفت‌هر فیلمی که مسامعنای آن را 
نمی‌فهمیم می گویند معناگراست. ما باید به جایی 
برسیم که‌هر کود ک یک سینماداشته باشد تاهمه 
وقتی بز رگ شدند بتوانند فیلمساز شوند. البته با 
اسکار هم لابی کردیم تا همه جایزه بگیر ند. 

این صحبتهای کنایه آمیز و گاهی شوخی‌های 
سیاسی موشی و موشه با خنده و تشویق 
حاضران همراه‌بود. پس از آن گروه 
موسبقی موشها وارد صحنه شدند. 
عروسک‌ها با ساز سنتی کمانچه و سنتور 
«ک مثل کیل» رااجرا کردند.البته 
ترانه‌هایی نیز به نسخه قدیمی این شعر 
اضافه کر د ند. این موشهای‌نوازنده همان 
| عروسک‌های شهر موشهابودند که قرار 
است به زودی جلوی دوربین بروند. 
ه8 
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سا 


پیام‌های خاتمی 

پس از این بخش, پیام حجت الاسلام خاتمی 
پخش شد.وی در بخش‌های از صحبتهای خود گفت: 
مجموعه شهر موشها یک کار خوب و عالی بود. 
مسایل کود کان در این مجموعه عمیق و به خوبی 
طرح شده بود و نوع زندگی از زبان کود کان در این 
کار مطرح شد. برخی آثار کود کان سر گرم کننده 
۷ ( تاراین- ر گرمی کاری کنیم که 
کود کان بدانند باید در بطن جامعه موثر باشند. 

ا کر یام اتی وی تاکید کرد: 
«شهر موشها» حس نوع دوستی و مقاومت در مقابل 
دشمن رابه خوبی نشان داد. امیدوارم باز هم در 
سینمای کودک شاهد یک کار بز رگ باشیم. البته 
من هنوز سناریوی«شهر موشها ۲» رانخوانده‌ام. 
می گویند آن‌موشهای کوچک حالادر این فیلم بز رگ 
شده‌اند. اینکه این موش‌ها چگونه تر بیت شده‌اند و 
حالا که بزر گ شده‌اند. چگونه هستند مساله مهمی 
است. به مرضیه برومند. تمامی عوامل فیلم و دست 
اندر کاران دست مریزاد می‌گویم. امیدوارم شاهد 
کارهای ارزنده در سینمای کود ک باشیم. 

درادامه‌این‌مراسم گیتی خامنه. سحر دولتشاهی. 
هون جریان.آهبلابسیانیجواد 
خیابانی.علیر ضا خمسه رویاتیموریان» صابر ابر 
رضاعطاران و محمدرضا هدایتی درباره«شهر 
موشها» در یک نماهنگ صحبت کردند. 


هیچ فیله‌نامه‌نویسی دوبارباخانم 
برومند کار نمی‌کند! 

در ادامه مراسم فرهاد توحیدی فیلمنامه‌نویس 
«شسهر موشها» به دعوت موشه بالای صحنه آمد 
و گفت: هیچ فیلمنامه نویسی دوبار با برومند کار 
نمی کند چرا که يا افسرده و یا کشته می‌شودا!امامن 
خودم دودهه است که باوی کار می کنم. برومند 
خیلی سخت بود. وی من را تحمل کرد. سینمای 
ایران یک مرد دارد آن هم مرضیه برومند است. 


lu‏ دش رابط بدی بامزهونس ین 
شمقدری وسجادپور نوشته شد. ولی سر دار منتظر 
المهدی در قرار دادن امکانات سوله برای ساخت 
د کور بسیار به ما کمک کرد. دو تهیه کننده که دل 
شیر دارند وارد میدان شدند که امیدوارم پاسخ خود 
رابگیرند. دوره تازه‌ای در سینما شروع شده است 
که قرار است فرصتی به بخش خصوصی داده شود. 
امیدوارم نتیجه این کار خوب باشد تااز این حضور 
پشیمان نشوند. 


خانه کپل کجاست؟ 


در ادامه‌مراسم محسن شاهاب راهیمی مدير 
صحنه وطراح د کور بالای صحنه آمد و در پاسخ به 
موشی درباره تحویل د کورها گفت: خانه و شهر شما 
تقر یبا آماده تحویل به شمااست. خانه کپل هم این بالا 
سمت چپ د کور است و شما می‌توانید همسایه کیل 
شوید. ما در چند بخش د کورها راطراحی کردیم. 
این خانه‌هاضد زلزله. ضد تله و ضد حشره کش 
است.جادارداز همکاران در این پروژه که حدود 
۰ نفر بودند وهمچنین تهیه کنندگان کار تشکر و 


قدردانی کنم. 


ی دو سی بای درواریان 
استرالیا راگاز گرفت 

پس از پخش تصاویری از ساخت د کور و 
حضورنصرت کریمی در پشت صحنه «شهر 
موشها». کل انداختن و کر کری خواندن موشه 
و موشی شروع شد. در ابتدا تصاویری از بازی 
فوتبال ایران و استرالیااپخش شد.موشی پس از 
زدن گل تاریخی خداداد عزیزی گفت: در این 
صحنه من پای دروازه‌بان استر الیا را گاز گرفتم 
ونتوانست توپ رابگی رد ومابه جام جهانی 
رفتیم.موشه‌هم در جواب موشی گفت:اين که چیزی 
تست من در خاله‌ام آموشه اتصاری به عنوان 
اولین زن به فضا رفت. موشی برای اینکه کم نیاورد 
صحنه‌ای رانشان جمعیت داد که در آن به اصطلاح 
اصغر فرهادی مشغول نوشتن فیلمنامه «جدایی نادر 
از سیمین» بود و بعد موشی هم گفت: من هميشه 
پایان فیلمنامه‌های فرهادی رامی‌خورم تاپایانشان 
تعلیق داشته باشد... ورق پایانی فیلمنامه جدایی نادر 
از سیمین راهم من 
خوردم که جایزه 
اسکار گرفت. 


عاقبت موشها چه شد 
پس از کل کل موشی و موشه که با خنده‌مدعوین 
همراه‌ب ود نماهنگی از مسجد جامعی. خشایار 
دیهیمی. عادل فر دوسی‌پور. سر دبیر روزنامه شرق. 
همایون شسجریان. عموزاده خلیلی و... پخش شد که 
هر کدام از خاطراتشان از شهر موشها گفتند. 


همه به احترام برومند ایستادند اما... 


علی سر تیپی و منیژه حکمت ومر ضیه بر ومند 
آخرین عوامل فیلم بودند که روی صحنه حاضر 
شدند. در ابتدا حکمت از حضور همه مهمانان تشکر 
کرد واز همه خواست تابه احترام برومند بایستند. 
وی در ادامه گفت: ٩‏ ماه کار مدوام کردیم بدون یک 
خسته نباشید از مسئولین دولتی.امیدوارم‌دوستان 


مطبوعاتی این حر فهارابه گوش مسئولان بر سانند. 
ماامشب از دوستان درارشاد دعوت کردیم اماحتی 
کے او اتاد 

وی افزود:ازتک تک همراهان و گروه تولید و 
اهالی رسانه‌تشکر می کنم.جادارداز همه حامیان 
بابودجه ۶میلیاردی در بخش خصوصی ساخته 
می‌شود.این شاید آغازی باشد تاصنعتگران با 
سینمای مستقل همراه شوند. 


برومند خواست که بیمار سینمای ایران 
شفا یاید! 


مرضیه بر ومند هم گفت:می‌دانم کار سختی در 
پیش دارم و هیجان زده و نگر انم. می‌دانم 
شمااز من توقع دارید و من هم از خودم 
توقع دارم. دوستان در این پروژه هر 
امکانی که خواستم رابرايم فراهم کردند. 
ام امن اینجایک گله گذاری می کنم از 
دوستی که بیمار است. چند وقت است 
که مطالب خنده داری می‌نویسد. عنوان 
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کر ده که من «مدرسه موشها» رابه سفارش رژیم 
صهیونیستی ساختم. من این کارهنیستم وسفارشی 
کارنمی کنم این حرفها فقط از ذهن یک بیمارمی آید. 
اد اماد اند که من درسن ۶۲سالگی 
مثل یک شیر کار می کنم و کنار نمی‌روم. 

ویادامه داد:اين فیلم شرایطی ف راهم آورد تایک 
موقعیت خوب برای‌جوانان به وجود آید تاتجربه 
این پر وژه از جوانها استفاده کر دم. مدرسه موشها 
مدیون حضور دوستان من است. جبلی. طهماسب. 
معتمد آریاو..من با کنسب اجازه از مرتضی 
احمدی, داوود رشیدی: «شهر موشها ۲» رابه 
می کنم که هنوز در حسرت رفتنشان هستیم. 
موشها: گر وه سرود کود کان قطعه‌ای رابه برومند 


تقدیم کردند که البته وی سورپرایز شد چون از 


این بخش مراسم خبر نداشت... البته برومند به 
موشی وموشه گفت که برنامه یک کم طولانی 
شده و بچه‌ها خسته شدند... 

درپایان این مراسم از همه دعوت کردند که 
خود رابرای کلید زدن آماده کنند. بر ومند و سر تیبی 
به سمت طرح کلا کت روی دیوار رفتند و در قسمتی 
که نوشته شده بود پلان یک سکانس یک... دری به 
صورت کر کره‌ای‌بالارفت وباصداءدوربین» حر کت. 
فیلم «شهر موشها» کلید خورد. در انتها نور افشانی 
نیز از برنامه‌های کلید خوردن‌نمادین این فیلم به 
هر مان این صحنه نماهنگ 
ترانه‌«ک مثل کپل» که توسط گروه پالت ساخته 
شده بود. پخش شد. 

دراین مراسم که ساعت ۰ به پایان ر سید 
علیرضا تابش. احمد مسجد جامعی. اصغر زاده. 
پورنجاتی, جواد مجابی, مرعشی, سهیل محمودی: 
شمس لنگرودی, محمد علی سپانلو, داوود رشیدی, 
احترام برومند.مر تضی احمدی,مهتاب کرامتی: 
سهیل محمودی, علیر ضارئیسیان, رضاعطاران؛ 
امیر حسین صدیق علیر ضا خمسه» مجید جوزانی: 
ت ااار ‏ دض اصایبری همایون 
اسعدیان, بابک کریمی بهناز جعفری, مهراوه 
شریفی نیاء کیارش اسدی زاده. حمید اکبری و... 


حضور داشتند. 
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خود ر ابه هوس زز دیک مکن که خر د از تو روی و می تاند 


کم داد کم 


بگاهی به کلاس هنر یینگی »نا زنر ین یلم قیرضا انز 
بو رش جوانان به نظمی در وغین وساختگی ... 


هاشمی 


«کلاس هنر پیشگی» درادامه‌ی مسیر فیلمسازی 
داوودنژاد در راستای نظریه‌ی «سینمای جمع و جور. 
تجر بی وخانواد گی» وی‌قر ار دار د که در طول این سال‌ها 
گاهی به ثمر نشسته و گاهی ننشسته است. 
به 3 ا ف تجربی وخانواد گی 
داوودنژاد هم گاهی خوب و قابل تحمل می شوند و گاهی 
نه. در عین حال, به نظر می رسد که گاهی اوقات هم 
یک لایه‌ی خود آگاهی به کمک‌این‌ناخود آگاه‌تجربی 
می آید تادنیای مغشوش فیلم‌های داوودنژادی راسر و 
سامانی دهد واز دل این فرایند. تجر به‌ی موفق دیگری 
'l/‏ ۲ را پدید آورد. به نظر 
می‌رسد کهفیلم 
«کلاس هنرپیشگی» 


آثاری‌باشد که‌به 
تلفیقی از نوعی «بی 
نظمی خود کار» و 
«نظم خودآگاه» 
دست يافته است. در این فیلم از یک سو با روایتی 
از «جهان واقعی». که شامل جهان پشت صحنه‌ی 


داستان نکر اری حمر ن دهه 1۱ 


ساسحا 

خسته شد یم از اینکه هر سال همزمان باب رگزاری 
جشنواره کود ک شنیدیم یاد دهه شصت بخیر و 
فیلمهای کود کی که در ان دوران ساخته می‌شد؛ 

یاددهه شصت بخیر که جشنواره کود ک باچه استقبالی 
بر گزارمی‌شد. یاد دهه شصت بخیر یاد شهر موشهاء 
مجله برو پا انیمیشن‌های ژاینی و -حالا پاید دید هه 
شصت برای بچه‌ها و سینمای کود ک چه داشت؟ 

کودک دهه شصت باید از صبح منتظر می‌ماند تا 
حوالی‌ساعت ۵عصر که یک ساعتی برنامه کودک 
ببیند؛ آن‌هم برنام ه‌ای که نیمی از آن‌اندرزهای 
اخلاقی مجریان بر نامه بود! کود ک دهه شصت به 
لحاظ امکان ات تفر یحی در فقر مطلق به سر می برد 
واگر هم در برابر سینماهای نمایش دهنده فیلمهای 
کودک آن دوران صف بسته می‌شد فقط و فقط به 
این کمبودامکانات سر گرم سازی‌برمی گشت اما 
از انجاکهامکانات تفر یحی دوران معاصر چندین 
برابر آن‌دوران‌است مگرمی‌توانی به این ساد گی‌ها 
کودک رامجاب کنی که حتی برای دوساعت هم 
که شده به تماشای اثر ی کاملا مفرح مانند «عملیات 
مهد کود ک» بنشیند ؟ نه!اینکه منتقدانی مانند خسر و 
دهقان هم مر تب از این می گویند که مشکل سینمای 
TT a‏ 
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فیلم است.سر و کار داریم واز سوی دیگر باروایتی از 
یک «جهان‌سینمایی».روایتی که در جهان سینمایی 
وجود دارد. مدام توسط روایت جه ان واقعی از هم 
گسسته می‌ش ود و درون آن فاصله گذاشته می‌شود. 
جهان سینمایی مدام به مرزه ای جهان واقعی هجوم 
می آورد و «واقعیت» جهان واقعی را مورد پرسش قرار 
می‌دهد. «جهان سینمایی» فیلم «کلاس هنرپیشگی» 
۱ات که بر سر مسایل 
مادی و معنوی, عقلی و احساسی با یکدیگر در مجادله 
هستند.در جهان سینمایی هر یک از اعضای خانواده 
تلاش می کند تاقدرت خود رابر دیگری ثابت کندو 
حرف خود رابه کرسی بنش‌اند. در جهان سینمایی هر 
یک از افر اد به دنبال دستیابی به منافع خود هستند وهیچ 
چیز, حتی بزر گ خانواده هم آنها را از زور آزمایی برای 
کسب منفعت بیش ر بر خذر نمی داری اما جهان واقعی 
که فیلمساز در آن به دنبال ايده آل خود می گر دد. مدام 
از میانه‌ی این جهان سینمایی پر از تشنج سر برمی آورد 
و آن رابه چالش می‌طلبد. مدام در جهان سینمایی 
گسست به وجود می آورد تاپلشتی‌های موجود در آن, 
دست کم برای مدتی به تأخیر افتد. اما در نهایت هیچ 


شدت مردودا جناب دهقان گفته اند:«این یک 
واقعیت است که‌اين روزه اتعداد فیلم‌های 
تولید ی حوزه سینمای کود ک درطول‌سال 
تاحدی کم است وبه تعداد انگشتان دست 
می‌رسد. این درحالی است که همین تعداد اند ک هم 
نسبت به گذشته فاقد کیفیت و تنوع لازم هستند.علت 
اینکه جشنوارهدر سال‌های دهه‌های شصت و هفتاد 
پررونق‌تر بر گزار می‌شد. تفاوت فیلم‌های به نمایش در 
امده‌در آن است.» 

نه! آقای دهقان واقعیت آنی نیست که شمامی گویید. 
کافی است سری به سایت جشنواره کود ک امسال 
بزنید تببینیدتفقبهواسطه سفارشهای بنیاد قارابی 
هم به تعداد کافی فیلم کود ک ساخته می‌ شود و هم 
اینکه در این ميان محصولات خوب به عمل می آیند. 
آقای دهقان! به عنوان نمونه همین فیلم «تنهای تنهای 
تنها»یی که یک جوان جنوبی با هزینه‌ای بالغ بر یک تله 
فیلم مناسبتی ساخته است ودر جشنواره کود ک امسال 
هم حضور دار د به مر اتب جذاب تر و خوش ساخت‌تر 
از آفاری مانند «بدوک».«گال».«چکمه» و حتی 
«بچه‌های آسمان»ی است که در همان دهه محبوب 
شما تولید شد ند!اتفاقا یک تفاوت مهم وارزنده هم بین 
این فیلم و آن فیلمهای کذایی همست و آن اینکه جوان 
فیلمس از امروز فقط بر بدبختی‌ها 
و کمبودهای اقتصادی ادمها 
بر ااا 
لعابی زیب ا کاری می کند که به 


یک زاین تأخیرها به ان دازه‌ی آخرین تأخیرها مؤثر 
جایی که «علی» و «نیکی» دو دلداده‌ی نوجوان فیلم. 
به یاری عشق پاک خود بر جهان آلوده‌ی بزر گترها 
می آشوبند.جهان بزر گترهایی که سر شار از آ شوب 
زدگی است. اما گمان می کند پر از نظم است واین نظم 
لبریزاز آش وب رامی‌خواه د در جهان کوچکترهانیز 
مستقر کند.امااین جوانان به آن نظم دروغین وساختگی 
یورش می‌برند. آنها اعلام می کنند که جهان بزر گترها 
رانمی‌خواهند. چون در جهان بزرگترها هر که زورش 
بیشتر باشد زور می گوید.این.همان جنس نظمی هم 
هست که هميشه در دنیا برای‌برقراری آن جنگ‌های 
خونین بر پا شده وجه ان رابه برهوت صلح و آرامش 
تبدیل کر ده‌است. پس این جوانانی که چنین نظمی را که 
حاکم بر جهان بز ر گسالان است نمی‌خواهند. خواهان 
نظم مختص خود هستند. بنابراین» آنان خواهان عوض 
شدن این جهان بز ر گسالی هستند. 

داوود نژاد. در پایان فیلم. «واقعیت ساختگی» سینمایی 
رابر «واقعیت واقعی» پیر وز می کند تانشان دهد که 
کامیابی نهایی با انطباق «واقعیت ساختگی» سینمایی 
و «واقعیت واقعی» حاصل می‌شود. همان چیزی که 
خانواده‌ی خوشبختش روبه دوربین بیان می دارند 
و همان چیزی که ظاه رآ خودش در زند گی خودش 
احساس می کند یادست کم قصد بازنمایی اش رادر 


فیلم خود دارد. 


جای‌بدبین شدن نسبت به اوضاع مملکت. این خوش 
بینی به آینده باشد که جایگزین شود. 

در همین چند سال اخیر فیلم زنده کودک با کیفیت کم 
نداشته‌ایم مثل«سلام‌بر فرشتگان»!انیمیشنهای خوبی 
مانند «افسانه سرزمین گوهران» راهم داشته‌ايم اما 
مشکل‌اینجاست کود کی که قادر است فقط با ۲۰۰۰ 
تومان تازه‌ترین قسمت انیمیشنهایی نظیر «من شرور» 
و«اسمارفها» رابا کیفیت (11آببیند دیگر چه‌نیازی 
دارد به سینما رفتن؟!وقتی والدین کود ک که مخاطب 
بزر گس ال‌ماراتشکیل می دهند به دلیل همان مقوله 
ایجاد تنوع در انتخاب سر گر می به سینما نمی‌روند چه 
انتظاری دار ید از کودک؟ 

آن دوران مخاطب فارغ از کود ک یابزر گسالش له 
له می‌زد برای س رگرمی و طبیعی است وقتی حتی 
یک مجله تمام رنگی هم در آن دوران وجود نداشت 
این سینماب ود که وجهه‌ای رویایی پیدامی کرد.در 
آن دوران | گر سینمای کود ک جدی گرفته می‌شد 
وجشنواره کود ک باشکوه‌بر گزار می‌شد. به همین 
انحصار سر گرم سازی با می گشت امادر دهه‌نود 
خورشیدی که بایک گوشی موبایل هم می‌توان وارد 
دنیای‌مجازی شد وفیلم دانلود کرد دیگر مگر رقابت 
در سینمابه این ساد گی‌هاست.باعرض معذرت در 
این شرایط بر گزاری جشنواره کود ک هم هر 
سودی که برای فیلمسازان حاضر ودست 
اندر کاران آن داشته باشد سودی به حال 
کودک دهه نودی ندارد. 


محب اهری و اوضاع و احوال‌اين روزهاش 


حسین محب اهری باز یگر ی که همچنان با ایفای نقشش در مجموعه تلو یز یونی دهه هفتادی «ق مثل قلقل ک » 


شناخته می‌ شود این روزهاعلاوه ب راینکه مشغول با زی در سر یال تار یخی «معمای‌شاه»است برای ایفای نقش 
دراولین کار سینمایی مستقل شهاب حسینی در مقا مکا رگردان هم قرارداد امضاء کرده است. محب اهری که 
چند سالی است باعوارض ب رآمده از بیماری سرطان هم دست به گر یبان است د رگفتگوی پیش رود رباره د یدار 
محمود احمدی نژاد با وی. هد یه احمدی نژاد وهمچنین همکاری با شهاب حسینی صحبت کرده است. 


از نظر سلامتی اوضاع این روزهایتان چطور است؟ 
×۲ حد ود یک ماه دیگر باید شیمی درمانی‌ام را ادامه 
دهم و بعد دوباره اسکنهای لازم از بدنم انجام می‌شود 
تاپزشکان تشخیص دهند که ایا باز هم بعد از این یک 
ماه باید شیمی درمانی راادامه دهم یا اینکه دیگر نیازی 
به‌اين کار نیست. البته خوشحالم که پزشک معالجم تا 
حدود زیادی توانسته رشد سلولهای سر طانی را کنترل 
کند وب رای‌همین امیدوارم‌این.دیگر آخرین دوره 
شیمی رنه : 

#به لحاظ تامیسن هز ینه‌های درمانتان مشکلی 
ندارید؟ بخصوص در ماههای اخیر که ورود برخی 
از داروها هم در گیر تحریم شده است؟ 

من هم بیمه تکمیلی دارم و هم بیمه طلایی 
هنرمن‌دان ولی به صراحت می گویم تمام آ نچه بیمه 


که داروی ۱/۵ میلیونی رابه‌قیمت ۰۰ ۶هزار تومان 
باشماحساب می کند. ۰ ۰هزار تومان هم برای یک 
قلم دارو, رقم کمی نیست. در مجموع که حساب کنید 
هرما حدود | ۲میلیون تومانی بیمه به من‌می‌دهد 
و ۳تا ۴میلیون هم خودم هزینه می کنم. البته مشکل 
فقط مختص خر ید دارو نیست؛ دستگاههای اسکنی که 
بیماران سرطانی از آن استفاده‌می کنند اغلب وارداتی 
هستند ودر کشور کمیاب واغلب آنهاهم تحت پوشش 
بیمه‌تی نت متلااخیر ]اتکی را ۳ 
دانشوری انجام دادم که بیمه اصلا هزینه ان را تقبل 
نکرد.از آن طرف یک شیشه قرص ویتامین مکمل را 
۰ هزار تومان خریداری می کنم.قرصی که روزی دو 
عدداز آن راباید بخورم.البته به جز بیمه, تلویزیون هم 
6 به من راا کل ات و 1 


فشارم اما مدارا می‌کنم . 

در آخرین روزهای ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد ایشان به خانه شما امد.از تان عیادت 
کرد و البته هدیه‌ای نقدی هم به شما اهدا کرد. آیا 
این هدیه توانست بخشی از هزینه‌های هنگفت 
درمان بیماری تان راجبران کند؟ 

ول باید بگویم از احمدی نژاد متشکرم که محبت 
کرد وبه‌دیدارم امد وبه من هدیهدادامامن‌در 
قاموسم دریافت هد یه‌هایاین چنینی نمی گنجد وبرای 
همین تمام هد یه نقدی ایشان رابه افراد نیازمندی که 
دوروبرمان کم نیستند اعطاء کر دم.این هد یه این خوبی 
رابرای من داشت که‌توانستم با کمک آن‌چند نفر دیگر 
راخوشحال کنم.این شخصیت من است که چیز زیادی 
از زند گی نمی‌خواهم و برای همین بعد از این همه سال 
نه خانه دارم و نه خودرو چون این چیز ها اهمیتی برایم 


می دهد به ز حمت نیمی از هز ینه‌های دار و و درمان را 


امید سازمان سینمایی به دبیر جشن 
سیو دوم 


جشنواره فیلم فجر که از سال ۱۳۶۱ راه‌اندازی شده مهمتر ین رویداد 
سینمایی ایران است که تا کنون ۱۱نفر دبیری ان رابه‌عهده‌داشته 
اند.ر کورد دبیری این جشنواره. از آن سیدمحمد بهشتی است که از 
سال ۱۳۶۳ تا ۰(۱۳۷۲ | دوره) دبیر جشنواره فیلم فجر بود.علیر ضا 
رضاداد با دبیری چهار دوره این جشنواره (از دوره بيست و دوم تا 
بیست وپنجم) پس از سید محمد بهشتی در بین ۱۱ دبیر این رویداد در 
جایگاه‌دوم‌قرار دارد.رضاداد که حالا به عنوان د بير نخستین جشنواره 
سینمایی دولت تدبیر و امید انتخاب شده. پیش از این و با حکم حجت 
الله ایوبی به عنوان مشاور عالی رئیس سازمان سینمایی منصوب شده 
بود.ایوبی در حکم دبیری رضاداد. ابر از امیدواری کرده که جشنواره 
سی ودوم پایان زمستان دلسردی‌هاء کدورت‌هاء بی‌مهری‌ها و مطلع 
فجرامید. | رامش»پویایی و نشاط در سینمای ایران باشد.رضاداد. 
در حالی دبیری این رویداد رابه عهده گر فته که در ماه‌های گذ شته 
بسیاری از کار گر دانان شناخته 

شده سینمای ایران مراحل 

تیدپا ۱ ۳ 

خودرا اغاز کرده‌ان دواین 

احتمال می‌رود که جشنواره 

فجر امسال بر خلاف چند دوره 

گذشته میزبان نام‌های بزرگی 

باشد.علیر ضا رضا داد پیش از 

این و در دولت دوم سید محمد 

خاتمی ریاست بنیادسینمایی 

فارابی رابه عهده داشت. 


تصاعد ی بالا می‌رود واین کمکهاتنها بخشی از هزینه را 
پوشش می‌دهند. همین قدر بگویم که به شدت تحت 


ندارند.ترجیح‌میده هم وب ا 
اینکه من سوار خودروی شاسی بلند شوم. 


پیمان معادی همبازی رابرت دنیرو 


پیمان‌معادی,بازیگر فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» و «درباره‌ی‌الی» قر ار است همبازی رابرت 
دنیرو»هنر پیش هی مشهو هاليو ود شود .معادی قرار است در سریال«150106 [01101121) 
)عدالت کیفری) به کار گردانی استیون زایلیان در کنار دنیرو نق شآفرینی کند. زایلیان یکی او 
نویسند گان فیلمنامه‌ی فیلم تحسین‌شد ه«فهر ست شیندلر» به کار گر دانی استیون اسپیلبر گ 
است,پیش زاین ۱۱ ۰ کہ ا مرگ ناگھانی او 
رابرت دنیر و در این نقش بازی خواهد کر د. دنیر و در این مجموعه نقش و کیلی رابازی می کند که 
پرونده‌ی‌مردپا کستانی‌جوانی 

رابرای و کالت قبول کرده که 

زنی جوان را به قتل رسانده 

است پیمان‌معادی‌قراراست 

در سری جدید این مجموعه 

که‌فیلی ری ۱۳۳۳ 

نوامبر آغاز می‌شود در نقش 

مخ ا 

ایفای‌نقش کند.بیل کمپ 

وپورناجاگاناتان‌ازدیگر 

بازیگران این مجموعای تلویزیونی خواهند بود .این مجموعه‌ی تلویزیونی اقتباسی آمریکایی از 
نسخهی انگلیسی با تهیه کنند گی بی‌بوسی و کار گر دانی پیتر موفات است .پیمان‌معادی که در 
نیویورک متولد ۵ ۱۱۱ ۰ ۱۱ .اواولین‌بار در سال 
۷ در فیلم «درباره‌الی» به کار گر دانی اصغر فرهادی حضور پیدا کرد و بلافاصله با بازی خود 
مورد توجه منتقدان و تماشا گران قرار گرفت.دو سال بعد معادی به دلیل ایفای نقش نادر در فیلم 
«جدایی ناد ر از سیمین» به‌همر اه شسهاب حسینی و علی اصغر شهبازی بر نده‌ی جایزه‌ی خرس 
نقرای‌بهترین بازیگر نقش مر داز جشنواره فیلم بر لین شد .معادی درسال ۵ اولین فیلم 
کوتاه خود به نام «ماتیک» را کار گر دانی کرد. او در سال ۱۳۸۹ فیلم بلند «برف روی کاج‌ها» را 
کار گر دانی کرد که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. 


۷ کر ٩۲‏ اطلاعات تس 


هر گ اجازه ندید تر س شعاد اده < 


تفاو نی 


« سوق دهد 


بار دار ادی آتجلس 


قصه یک اه 
مصطفی گلیاری 
نیمه شب خلوت وپاکیزه‌ای بود. حتی ستاره‌ها هم 
نبودند چه برسد به ماه. تنهانوری که می دید م پر تو 
مانیتورم بود که باسایه‌هایی که ساخته بود.اتاقم رابه 
سکوت واداشته بود. دیوارها هم ساکت بودند وجیر جير 
نمی کردند. اگر ویبره‌ی گوشی‌ام میزم رانمی‌لر زاند. 
آن سکوت دل انگیز, هیچ پابانی نداشت.اس.ام اس را 
خواندم: «می‌ترسم بچه‌هامو ازم بگیره!» مادر زهره و 
زهراو آذر بود. از یک ماه پیش نگران بود که شوهرش 
بچه‌هایش رااز اوبگیرد. کوچک‌ترین دخترش ده‌ساله 
وبزرگ‌ترینش شانزده‌ساله بود.بارها به او اطمینان 
داده‌بودم که چون دخترانش ٩‏ سال قمری راپشت سر 
گذاشته‌اند.انتخاب یکی از والدین به اختیار خودشان 
است.ازشنیدن این حرف آرام می‌شداما کمی بعد 
دوباره پیامک می‌زد: «می‌تر سم بچه‌هام وبگیره.» 
ات یرت س ۳۳لاس ساکن کرسان.اهل 
اصفهان. حدود بیست سال پیش, مردی به نام شهریار 
که شریک پدرش بوده.از او خواستگاری کرده. یک سال 
بعد شهریار سر پدر مهوش کلاه بزرگی می گذارد. پدر 
مهوش از دخترش می خواهد طلاق بگیر د. مهوش قبول 
نمی کند. کار بالا می گیر د و خانواده‌ی مهوش او راطر د 
می کنند. مهوش نوجوان باشهریار به کر مان می‌رود و 
همان‌جابچه‌دار می‌شود. سه دختر که به قول خودش 
در زیبایی شهره‌ی شهر ند ... تأاینجای قصه تک ر اری بود. 
صبر کردم تابقیه اش پیش بیاید وتار وز موعود سر انجام 
سرنوشت مهوش, زند گی‌اش را برایم تعریف کرد: ˆ 
«نوجوون بودم که شوهرم منو آورد کرمان. برادراش 
کمکش کردن و یه خونه‌ی مناسب بهش دادن. شهر یار 


رامات شم 


اهل کار نبود. دوست داشت سقف آسمون‌سوراخ شه 
ویه گنج بیفته توبغلش این بود که به جای کار ثابت. 
توکوهو کمر ودشت وبیابون دنبال گنج می گشت. 
وقت بود که می‌ رفت وده‌روز ازش خبری نمی شد. 
من همه‌ش می تر سید م که يا دستگیر شه یا قاچاقچیای 
جنسای زیرخا کی بلایی سرش بیارن. تو یکی از این 
گنج‌یابی‌ه اش بود که زهره دنیا اومد. نافش افتاده 
بود که باباش بر گشت. خاکی و کثیف و درهم‌ريخته. 
بدون این که پوتین‌هاشو دربیاره اومد تواتاق و دختر مو 
بلند کردو گفت:«اسمتومیذارم زهره‌تامثل زهره 
بدرخشی و شانس زندگی من بشی.» بچه‌م ترسیده 
بود و گریه‌می کرد.بی‌اختیار داد زدم سرش:«بذارش 
زمین! ترسوندیش.زود بروبیرون دست وروتوبشور 
وهمه‌ی لباساو پوتین‌تو بذار تو حموم.» خودمم باورم 
نشد که این من بودم که سر مردی که بیست سال از 
من بز رگ تر بود. داد کشیده بودم! به خودم اومدم و 
ترسیدم منوبه باد کتک بگیره ولی هیچ نگفت. بچه رو 
گذاشت زمین و رفت و هر کاری که گفته بودم. کرد. از 
چند شب بعد بایکی از رفیقاش اومد خونه و خواست 
بساط نوشانوش راه‌بندازه. جلورفیقش داد وبیداد کردم 
که من تواین خونه نماز می‌خونم... بازم هیچی نگفت و 
بساطشونوجمع کردن‌ورفتن.نصفه شب گذشته بود که 
بر گشت.دهنش بوی جهنم می‌داد. اومد طرفم چیزی 
بگه عقب رفتم و گفتم تا تطهیر نشدی, به من نزدیک 
نشو, عربده کشید ومحکم زد تو گوشم. واسه این که 
زهره‌بیدار نشه و نترسه. دست وپاشو بوسیدم و گفتم 
غلط کردم. هرچی توبگی, میگم چشم. 

زد کے من کین ور نس کشت دیگه جر آت 
اعتراض نداشتم. تنها چیزی که تونستم بهش بقبولونم. 
این بود که حق نداره‌الکل و دود و دم بیاره خونه. بهش 
گفته بودم اگه ا زاین ابیاری خونه, خودم و وبچه مو 
می کشم. خندید و گفت:«من از خدامه که برم خونه‌ی 
رفیقام دور هم جمع شیم. مگه مخم تاب داره که پیش تو 
که از داروغه‌هابد تری, زهر ماری بخورم و به‌اخم تونگاه 
کنم و تلخ شم؟» ودیگه هر شب برنامه‌هاشو بر دخونه‌ی 
رفیقاش. سر شب می رفت ودم‌دمای صبح برمی گشت 
ومنو آزارمی دادو تاظهر می‌خوابید. وقتایی‌هم که دنبال 
گنج بود. می‌رفت تا کی بر گرده. 
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این قصه اه مادر زهر هو زهراو آذر است که هنوز 
باورش نشده چه پیش آمده است برایش! 
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دختر دومم تازه متولد شده بود. منی که تو همه چیز 
بدشانس‌بودم.شانس آور دم واز یه فروشگاه زنجیره‌ای 
یه پراید برنده شدم. می‌خواستم به آژانس اجار‌ش 
بدم ود ر آمدشوخرج بچه‌ها کنم. شوهرم تقریباً هیچ 
پولی به من نمی‌داد. من باز حمتکشی واسه مردم. چاله 
چوله ه ای زند گی روپرمی کر دم. کلفتی می کردم.بچه 
نگه‌می‌داشتم. از سالمند مراقبت می کر دم.واسه شون 
خرید می کردم و در آمد بدی نداشتم. خونواده‌ی 
شوهرمم کاری به کارم نداشتن. انگار نه‌انگار وجود 
دارم وعروس‌شون‌هستم. دو تابچه دنیا آورده‌بودم هر 
دورو خودم تنهایی رفته بودم بیمارستان دولتی ومثل 
مادرمرده‌ها بچه رو بغل زده بودم و آومده‌بودم خونه. 
شاید باور نکنین ولی وقتی که دومی رو زاییدم. زهره رو 
هم‌با خودم بر دم بیمارستان.یا هر وقت می‌رفتم جایی 
کلفتی, زهره‌روهم می‌بر دم. این دومیه انگار پاقدمش 
خوب بود و برنده‌ی پراید شدم و از خوشی نمی‌دونستم 
چکار کنم اما شوهرم خیلی زود متوجه ماجراشد و 
گنج‌یابی شو نیمه کاره گذاشت واومد خونه. پر سید با 
ماشین می‌خوای چکار کنی؟ گفتم میذارمش آژانس. 
هیچی نگفت و رفت دنبال گر فتن ماشین. منم فقط رفتم 
چند جا روامضا کردم و ماشین رو دادن دست شوهرم. 
شبی که ماشین رو تحویل گرفت.اول کتکم زد.بعد گفت 
فردا میریم محضر ماشین رو می‌فروشی. 
باپول‌ماشین‌یه زمین بی‌خود ومتروک خرید که 
فکر می کرد توش گنجه. سه ماه خاک اون زمین رو به 
توبره کشید و چیزی پیدانکر د. منم همین‌طور بچه‌ها رو 
کول می گر فتم و خونه‌ی اعیان شهر کلفتی می کر دم. از 
فریادرس نپرس که چند بار واسه بابام پیغام فرستادم 
کمکم کنه. کاش جواب نداده‌بود چون جوابش شیشه‌ی 
شکسته‌ای شد لای زخم قلبم: «من دختری به اسم 
مهوش ندارم. اگه شوهرش گردن‌شو با تبر بزنه. شاکی 
نمیشم.» شاید بگین «گفت که گفت!»امانها یه دختر 
همیشه به محبت پدرش نیاز داره مخصو صا وقتی که 
بهش ستم میشه.من دوتابرادر دارم که اگه اونام 
پشتم وامیستادن. می شدم کوه ولی همه شون به خاطر 
اشتباهی که کرده‌بودم ودست خودم نبود. مجازاتم 
می کردن. به جون بچه‌هام مجبور بودم با شوهرم برم 
کرمان. مگه چند سالم بود؟ مگه زورم به مرد قالتاقی 
که بیست سال از من بز ر گ‌تر بود می‌رسید ؟ اون منو 
مثل برده‌توخونه به اسیری گرفته بودوهر کار که 
می‌خواست.سر وقتش انجام می داد وبه نظر من نگاه 
نمی کردونمی کنه.هروقت هم فکر می کرد ممکنه 
مخالفت کنم.قبلش کتکم می‌زد. گریه می کر دم وبه 
دست وپاش میفتادم که نزن هر چی بگی. قبول می کنم. 
می‌دونی چیه؟ از دردش نبود که اشک می‌ریختم و 
می‌لرزیدم و التماس می کر دم. از ترس بود. خیلی ازش 
میت ى 

من با کلفتی و قالی‌بافی و بدبختی و بیچارگی. یه خورده 
طلا خریده بودم و واسه دخترام قایم کر ده‌بودم. اذر. 
آخرین بچهم هفت ماهه بود. شوهرم رفته بود دنبال 
زیرخاکی. یکی از طلاها رو که یه زنجیر ناز ک و یه 
له بود.انداخته بودم گر دن زهرا,دختر وسطیم که 


خیلی شسیطون و سر زبون‌دار بود و هست. از بد روز گار. 
مادرشوهرم که سالی به دوازده‌ماه‌به ماسر نمی‌زد.اومد 
وطلارودید.لام تا کام هیچی نگفت. دخترام دوسش 
نداشتن. ازش می تر سیدن؛ مخصوصاً وقتی که منودعوا 
می کرد و تو سرم می‌زد. سه روز بعد شوهرم بر گشت. 
برج زهرمار بود. شام شو خورد و گفت:«یه جاهس باید با 
لودر گودبرداری کنم. مطمئنم زیرش گنج داره»هیچی 
نگفتم. گفت:«پول می‌خوام.» بازم چیزی نگفتم. گفت: 
«شنیدم طلا داری.» پاشدم دویدم رفتم حموم.درو 
رو خودم قفل کردم.دنبالم نیومد و چیزی نگفت. چند 
دقیقه بعد صدای جیغ دختر ارو شنیدم. زهره اومد دم 
حموم و گریان گفت:«بابا می‌خواد آذرو از تراس بندازه 
توحیاط.» همچین چنگ انداختم که کلون حموم رو باز 
کنم.انگشتم ز خمی شد. پریدم بیرون دیدم جفت پاهای 
آذر واز مج گر فته و از اون‌ور نرده‌های تراس وا گون به 
طرف حياط نگه داشته.زدم تو سر خودم ورفتم اون چند 
تیکه طلا رو آوردم و جون دخترمو نجات دادم. 

از زایمان سوم به بعد.سترون(عقیم) شدم.فکر می کردم 
اتفاق خوبیه و دیگه رنج بارداری و مسئولیت یه بچه‌ی 
دیگه بهم اضافه نميشه ولی اشتباه می کردم. یه بهونه‌ی 
خوب افتاد دست مادرشوهرم که «من نوه‌ی پسر 
می‌خوام و تونازایی!» این حرف شد عذاب روحم.هرچی 
نباشه. من زنم و قلمر و خودم رو دوست دارم. درسته که 
از شوهرم وخونوادش بیزار بودم و هستم امادلیل نميشه 
که اجازه بدم زنی وارد قلمروم بشه. ولی مگه دست من 
بود؟ تاچشم هم بزنم. طبقهی بالااروردیف کر دن و 
فروزنده اومد تو خونه‌ی من. پونزده سال از من بز رگ تر 
بود ولی همیشه خودشومثل عروس آرایش می کرد.یه 
بار شمر دم تو به ماه‌رنگ موهاشو سه بار عوض کرد. 
خودش ارا عا از اون اعیونیای بالای شهر. 
طرفای خیابون هزار و یکشب. لباسای رنگی و خوشگل 
می‌پوشید. وقتی شوهرم عقدش کرد, چند ماه موند 
خونه ونرفت دنبال زیر خاکی.فر وز ند هخر جشو می داد. 
آقاهم جسور شده بود و زجرم می داد. این بدبختی 
رو می تونستم تحمل کنم و کردم ولی زورم نمی‌رسید 
که ببینم پاره‌های تنم دارن به فروزنده جذب میشن. 
فر وزنده‌به روشون می خند ید وزبون‌می‌ریخت.برآشون 
عروسک و خونه‌ی عروسکی می‌خرید. موهاشونو مدل 
می داد و تن شون لباسای خوشگل می کرد... من غیر از 
محبت خالصانه چی داشتم نثار شون کنم؟ یه روز داشتم 
موه ای زهرارون ازمی کردم. گفت:«مامان نکن! کف 
دستت زبره! بدم میاد.» راست می گفت. از بس کلفتی 
کرده‌بودم.دستام شده‌بود سنباده.دست فروزنده 
مثل پنبه بود با اون ناخونای بلند و مانیکور پدیکورش. 
می‌دیدم که دارم خوار میشم. دخترایی که براشون دق 
می کر دم.یواشکی می‌دویدن طبقه ی بالا وبغل فروز نده 
یر رس 

شده‌بودم وپوست واستخوون. صور تم پر از جوش 
بود. هی لب یا ناخونامو می‌جویدم و خودخوری و نفرین 
می‌کردم. بعد چند ماه به شوهرم خبر دادن يه جا 
رد گنج پیدا کردن.وسایل‌شسوجمع کردورفت. فکر 
می کردم فروزنده از دوری شسهریار دق می کنه. آخه 


رفتارش طوری بود که انگار عاشق و شیداس ولی از 
وقتی که شسهریار رفت. با دوستاش پار تی راه‌انداخت و 
بزن وبکوب وبریز وبپاش. من از فروزنده بدم میومد. 
چند بار خواستم برم به ماد شوهرم بگم بیاببین عروس 
جدیدت چه افتخار آفرینه ولی هر بار جلو خودمو گرفتم 
و گفتم خداخودش از همه چی خبر دارهو تکلیف همه 
رومی‌دونه. این بود که به روم نیاوردم و مشغول زند گی 
سیاه خودم شدم. چند روز بعد شوهرم بر گشت. حالش 
خیلی خوش بود. انگار زیر خاکی پی دا کرده بود. چند 
بسته کارتن گذاشت تو حياط وبا بچه‌هام مه بونی کرد 
وبه‌جای‌اين که بره بالاء اومد پیش ما. باورم نمی‌شد. 
زود براش چایی دم کردم و گذاشتم جلوش و گوشه‌ی 
اتاق نشستم.از حال فر وزنده پر سید. گفتم:«خبر ندارم. 
من سرم تو بد بختی خودمه.» چایی‌شو خورد ورفت بالا. 
بچه‌ها خواستن دنبالش برن, نذاشت وبهشون گفت: 
برن حیاط و مراقب کار تن‌هاباشن. 

گوشامو تیز کرده‌بودم ببینم بالاچه خبر سکوت 
بود. خیلی مضطرب بودم. حدس می زدم ماجرای 
شب‌نشینی‌های فر وز نده به گوش شوهرم رسیده. 
بااين که خیلی خوشحال بودم.دلم شور می زد.نیم ساعت 
بعد اومد پایین و کار تن‌هاو وسایل‌شو گذاشت توانبار 
و گفت:«چرابه من نگفتی وقتی که نبودم. فر وزنده چه 
بساطی‌داشته؟مادرمیناخبر دارن؟» گفتم «من اهل 
چغلی کر دن نیستم.» زد توسرم و گفت:«غلط کردی 
که چغلی نکر دی!باید به مادرم می گفتی. من خونه 
زند گیم روسپر ده بودم دست تو. خوبه که خودم اومدم 
و فهمیدم چه خبر بوده... دیگه لازم نیس کسی از این 
ماجراباخبر بشه چون می خوام فروزنده روبیرون کنم.» 
ببوسم.من از شسهر یار متنفر بودم وهستم. هیچ دلیلی 
نداشت که به خاطر طلاق دادن هوویی که سرم آورده 
بود اون قدر خوشحال بشم.بالای ابرهاسیر می کر دم. 
آسمون زیر پام بود. مخصوصاً وقتی که دیدم فروزنده 
چمدونش روبست ورفت.حس کردم دیگه هیچی از 
خدا نمی‌خوام. 

فروزنده که رفت. شوهرم گفت: «یه تپه‌ی باستانی 
پیدا کردم که توش يه دنیا ثروت خوابیده... دارم میرم 
سروقتش. معلوم نیس کی برمی گردم... يه خورده پول 
میذارم پیش مادرم. هر وقت لازم داشتی, برو ازش 
بگیر.» یه چایی دیگه خوردورفت. نمی‌دونم چراحس 
کردم اوضاع عادی‌نیست. جر آت کردم و برای‌اولین 
بار سایه به‌سایه دنبال شوهرم رفتم ببینم جریان چیه؟ 
خداخدامی کردم چیز بدی نبینم. 

شوهرم رفت طرفای بالای شهر و زنگ یه خونه‌ای 
روزد.فروزن ده باهفت‌قلم آرایش اومد بیرون وباهم 
سوار دربست شدن و رفتن. نتونستم دنبال‌شون برم. 
به دلم بدنیاوردم و گفتم بردش محضر طلاقش بده. 
دلم روخوش کردم و بر گشتم خونه سراغ بچه‌ها. فکر م 
کارنمی کرد. گی ج بودم. آخه اگه قراره‌برن محضر. 
اون آرایش واون‌سرووضع چی‌بود ؟ چراهر دوشون 
خوشحال بودن ومی‌خندیدن؟ چرا توماشین کنار هم 
نشستن ؟دوساعت خودموبا کارای خونه‌مشغول کردم 
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تا کمتر فکر کنم ولی نشد و مدام اون صحنه میومد جلو 
چشام که خوش وخندان, کنارهم نشستن ورفتن. 
طاقت نیاوردم. دوباره رفتم جلواون خونه و بیشتر از 
نیم‌ساعت کشیک دادم ولی نه فروزنده رو دیدم نه 
شوهرم رو چادرم روجلوصورتم کشیدم و در زدم. 
جوابی نیومد. بر گشتم خونه. شب بچه‌ه ارو به زور 
خوابون دم ورفتم جلواون خونه. چراغاش روشن بود. 
سایه‌ی شوهرم رو از پشت پر ده دیدم. ضعف کردم و 
این بود؟ 

بعدآفهمیدم چقدر گیجماتمام کاراشون نقشهبود تا 
شهریار بتونه سرم کلاه بذاره و با فروزنده بره خونه‌ی 
فروزن ده زند گی کنه.رفتم سراغ کارتن‌ه ای انبار. 
بازشون کردم. ۳۲ تیکه زیرخاکی بز رگ و کوچیک 
وسفالی ومفرغی پیدا کرده‌بود که می‌دونستم خیلی 
می‌ارزن.حالا که شسهریار بعد عمری حفاری به یه گنج 
واقعی رسیدهبود. می خواست من و بچه‌ها رو ول کنه و 
خوشی‌هاشوببره پیش فر وزنده. وسوسه شدم به میراث 
فرهنگی خبر بدم که شوهرم کارش چیه‌اما تر سید م. 
زورم بهش نمی‌رسید. کلی آشناو فامیل داشت.من 
چی؟ تک و تنها و بی‌دل و ج رت و مفلوک! 
فرداوروزه ای بعد هی می‌رفتم دم اون خونه و کمین 
می‌کردم.حدسمدرست بود.شوهرم به بهونه‌ی 
این که رفته دنبال گنج. پیش فروزن ده بود. دلم رو به 
این خوش کردم که فروزنده‌هر کی که باشه. آخرش 
یه روز بی‌اعتبار میشه و می‌بینه هیچی کف دستش 
نیست ولی من غير از این که پیش خودم و خدای خودم 
روسفید بودم سه دختر زیباداشتم که به سر اسر 
عالم می‌ارزیدن. من از زند گی شانس نداشتم. دلم 
می‌خواست دخترام مثل فرشته‌ها بز رگ بشن وبه تمام 
آرزوهایی که خودم بهشون نر سیده‌بودم؛ برسن. با این 
فکرا؛ فروزنده و شهریار رو سپردم به خدا و یه بار دیگه 
چادرم رو به کمرم گره‌زدم و شدم کلفتی که بودم.البته 
گاهی مادر شوهرم در راه خداپول مختصری بهم می داد 
ولی خودمم باید کار می کردم. بچه‌ها بز رگ شده بودن 
زمان باهمه‌ی سختی‌هاش و دير وزودش گذشت. 
حالا شوهرم هفته‌ای یه بار به من وبچه‌هاسر می‌زنه. 
بی‌مهری‌هاوبد زبونی‌هاو کتک‌هاش کمتر شده‌ولی‌هنوز 
که گیر داده طلاقت میدم, بچه‌هارم ازت می گیر م. به 
خداقسم که اگه ترس ازدست دادن بچه‌ها نبود. تا 
حالاطلاق گرفته بودم.مشکل خرج و دخل اوناروهم 
ندارم. تاامروز خودم هزینه‌هاشونوتآمین کر دم.واسه 
جاومکان‌هم یه خانم پیری هست که هفته‌ای دو بار 
منم خبر داره. گفته با دخترات بیااینجا زند کی کن... به 
خداوندی خدا که من فقط نگران دخترام هستم. مثل 
شوهرم دیروز پیغام داده که خودتو آماده کن! می‌خوام 
طلاقت بدم و بچه‌ها رو ببرم. گفته بعد طلاق سه روز 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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کار نه فقط ده دنہ زند گی را تامیین می کند دلکه زند کی کر دن دا هم ده انسان می آمددد 


دز ی قورد 


به‌یاد دست‌پعت‌عدسی... مصطفی گلیاری . mصڊsooshtraa@yah0o0.c0‏ 


به باد دستپخت عدسی که دستیخت پو رتانی نازندن بود... 
عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به تشانی 


این دوعکس برای خودشان 
تاریخی دارند. جند سال پیش 
عکس اولی رانزدیک میدان 
ولیعصر(عج) انداختم. یک ماه 
پیش.همان‌جاعکس دوم را 
انداختم. آن دختر کوچولویی که 
لباس‌هاچ زنبور عسل پوشیده. 
در عکس دوم چه بز رگ شده! 
کسی که | کاردئون می‌زند ادم 
خوبی به نظر می‌رسد. نگاهش 
محجوب است. هرسه استعداد 


هنری دارند. شاید جند سال 
پیش برای نوازند گان دوره‌گرد 
دل می‌سوزاندیم لس حازه 
شغلی شده که حتی جوان‌های 
دانشکده‌ی موسیقی هم به آن 
گرایش دارند. در آمدش خوب 
است.دست کم شبی پنجاه 
تومان «به گفته‌ی خودشان». 
خدابدهد بر کت ودلم نسوزد 
برای آن دختر کوچول و که 
سال‌هاست تنبک می‌زن د و 
الهه‌ی ناز می‌خواند و مثل یک 
فوق‌لیسانس موفق پول به خانه 
می‌برد. 


برخی از معاندان گفته‌اند: «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / کار 


اگر هست. چرالیسانسه‌ها بیکارند ؟» حرف معاندان سندیت ندارد دلیلش هم 
همین عکسی است که «مسعود ذوالفقاری» از قائم شهر فر ستاده: پیکانی که 
خدایی ش بع داز این همه عمر چه تر و تازه‌مانده, در جوب افتاد هو کلی از مردم 
بیکار رابه کار گرفته تادرش بیاورند. ان پیکان تابوده و بوده. کار آفرینی کرده. 
خودش از اولین مسافر کش‌های این مرز وبوم است.دربست سوار می کر داز این 

طرف تهران به 
آن طرف تهران 


ایمیلم بفرستید تا شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


این دمپایی‌ه او 
این پاه ا کثیف‌ترند 
یاکف قطارمترو؟از 
آنها پرسیدم: آخرین . 
بار کی رفتین حموم؟ 
خندیدن د. یکی‌شان 
گفت: «ما ار د کیم. سالی 


چهار بار میریم حموم.» 

خواستم درباره‌ی بهداشت سخنرانی کنم. دیدم چه شاداب وسرحالندا ساعت 
یازده شب بود. آخرین سرویس مترو داشت آنها را به طرف کهری زک می‌برد. 
چقد رمستقل و جسور بودند! بچه‌های شهرنشین, قبل از غروب به خانه می روند 
ورب پر وال باامامان اتگر م اند اند آماامها اه دمای هایشان نا تک د! 
گوشی گلکسی و تب‌لت سیمکار تخور دارند. حس کردم این چند جغله بچه. 
معادلات پزشکی و تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رابه هم زده‌اند. با 


محمود جعفر ی 
کوهبنانی‌دوربینش 
رابرداشت‌ورفت 
نان بگیرد. جنابان 
نانوایان با دیدن او 
مثل دود بر سر تنور 
لرزیدند و گفتند: به 
جون مادرمون کلاه 


Edi 


درجه یکه و مواد افزودنی غیر مجاز نداره. ناخونامونم از بیخ گرفتیم. 
آن وسطی هم می گوید: به سیبیلامون نیگا نکن! زیر این کلاهی که سرمون 
رفته» یه مغزه که از قلب مادر مهر بون تره... بفرمایین نون و سیب! 


این عکس» یک 
سند تاریخی است 
که‌باید کنار کتیبه‌ی 
کوروش دفن شود 
به‌آن‌نیفتدوبا 
قصاب‌های سر گذر 
بحثش‌نشود که 
توی «اطلاعات 
هفتگی» عکس 


زده‌اند گوشت کیلویی ۲۹۰۰ تومن. چه خبره که شما میدین کیلویی چند؟ 
قابل توجه ساطور جنابان قصاب:این عکس رامن نینداخته‌ام و اثر عدسی 
«مسعود ذوالفقاری» است که در قائم شهر پناهنده شده. 


قصه‌یک آه 


بقبه از صفحه ۵۵ 


مهلت دارم بار و بندیلم رو جمع کنم وبر گر دم اصفهان, 
خونه‌ی بابام اینا... من می ترسم.» 

دیشب بعد از دو هفته دوباره زنگ زد. صدایش مثل 
آدم‌ه ای خوابزده‌بود: کمی کشدار وبی تعادل حرف 
می‌زد. پرسیدم: «دارو مصرف کردی؟» خندید. 
خنده‌ای عصبی وهشداردهنده:«منظورت | رامبخش و 
قر ص خوابه ؟ نه! خیالت راحت باشه. می‌دونی چی شد ؟ 
شوهرم فشار آورد که باید به طلاق توافقی رضایت بدم. 
زهرا؛ دختر وسطیم. که روی خواهرای دیگهش تسلط 
داره یه خورده با خواهر اش حرف زد بعد هرسه‌شون 
اومدن پیشم و گفتن «مامان طلاق بگیر! تو به این میگی 
زندگی؟ واسه چی اینجور به خودت رنج میدی واجازه 
میدی تحقیر بشی؟» بهشون گفتم «همه‌ی این رنج‌ها 
فقط به خاطر شماس. اگه مطمئن باشم شما رو از دست 
نمیدم» همین حالا میرم داد گاه و طلاق می گیرم.» زهرا 
گفت:«اختیار مادست خودمونه... مابا کسی زند گی 
می کنیم که خودم ون بخوایم. بیاف ردابريم داد گاه. 
خودت از شون بپرس.اگه دیدی حق انتخاب با ماس 
تقاضای طلاق توافقی بدهو خودتوو ما روخلاص کن!به 
خداما هم از این زندگی نکبتی خسته شدیم.» 
کلی‌بامن حرف زدن ودلم‌روقرص کردن.صبح 
که می‌خواستیم بریم داد گاه پام نمی کشید. زهر آهمه 
روبیدار کر دوبهش ون صبون هداد و تمام‌مدار کی رو 
وبچه‌ه اروب رد داد گاه.اول منو برد پیش مشاورای 
داد گاه. اونام همون حرفا رو زدن و گفتن با توجه به سن 


خاطرات کلانتر 


بقیه از صفحه ۴۱ 

خبر؟ قهوه‌چی که گویی هنوز چش مه وجدانش 
خشک نشده بود.عرق پیشانیش رایا ک کرد و گفت: 
«چند هفته قبل یک روز صبح زود آمد اینجا وبهم گفت 
چند نفر میخوان بکشنش... می گفت چیزی رو دیده که 
مر رب در 
برادرزنم که توی جاده ساوه‌حمام عمومی داره... ظاهر ‏ 
آتش حمام رو کنترل می کنه و کاری‌هم با کسی نداره... 
اينم آدرس‌حمام...قهوه‌چی‌اینه ارا گفت و آدرس 
را که‌دادبه آرامی‌روبه‌من کردو گفت:«ببخشین 
آقاجون...اين جهنم وبهشتی که گفتی....معنیش اينه 
که‌من‌نبایداین پول روبردارم؟!»هر سهزدیم زیر 
خنده.محسن پولها راسر داد طرف قهوه‌چی و گفت: 
«از شیر مادر برات حلال‌تر باشه»او بعد سه تایی زدیم 
بیرون وراه‌افتادیم طرف جاده‌ساوه نیمه شب بود و 
شهر خلوت ومحسن با تمام سرعت حر کت می کرد و 
من‌برای‌اولین-و آخرین‌بار-به اونگفتم یواش, چرا 
که احساس می کردم زنده ماندن و نماندن «کامیار» 


دخترام, قاضی از خود شون می پر سه که می‌خوان با کی 
زندگی کنن مگر این که ۵ رایط خاصی ۰۱ ۳۰۱ 
شدم و پرسیدم: چه شرایطی؟ گفت: «بلانسبت شماء 
مثلاً مشکل اخلاقی یا بیماری خاصی داشته باشین که 
نتونین بچه‌ها رو نگه‌دارین.» بااین که قانع نشده‌بودم. 
بادست خودم تقاضایی رو نوشتم که سال‌هادر آرزوش 
بودم آماهمیشه می‌ترسیدم. نمی‌دونستم ترسم واقعا 
مال از دست دادن دخترام بود یاواسه بی‌سرپناهیم. 
کاش‌پدروبرادری‌باغیرت داشتم تاپشتم بودن ولی 
من تک تک بودم. تنهاتر از تک‌درختی که بالای کوهی 
دشوار گذر واستاده و حتی بارون هم تنهاش گذاشته و 
داره‌پژمر ده و خشک میشه. تنها بود م و به قضای الهی 
تن داده بودم. 

وقتی که کارهای مقدماتی طلاق راانجام دادیم زهرا 
به باباش زنگ زد. انگار همون اطراف بود چون خودشو 
خیلی زود رسوند. کار خیلی زود انجام شد. منشی قاضی 
سوّال‌هاشو کرد و امضاها رو گرفت و پوشه روبرد اتاق 
قاضی.نیم ساعت بعد دختر امو صدا کرد. وقتی می‌رفتن 
تو از بس صورت و دستاشونو بوسیدم, خیس خالی 
شدن‌از اشک تلخ سر نوشتم.التماسشون کردم که از 
باباشون نترسن و حرف دلشونو به قاضی بگن. 

زیاد طول نکشید که بیرون اومدن. دویدم طرفشون. 
شونه‌های زهرارو گرفتم: «چی شد؟» گفت: «هیچی! 
نگران نباش مامان! یه خور ده‌هم به فکر اعصاب ما باش! 
ماهنوز بچه‌ایم وطاقت‌اين چیزارونداريم.»دست آذرو 
گرفتم و گفتم: «بریم!» جلو داد گاه ماشین فروزنده رو 
دیدم. چند تاساک تو ماشین بود. می‌شناختمشون! 
مال بچه‌هام بود. معنی این کار چی بود؟ شسهریار پشت 


به دقیقه‌ها بستگی پیدا کرده! ساعت نزدیک "صبح 
بود که در اوایل جاده ساوه. پیچید یم داخل یکی از 
روستاها و خیلی راحت حمام راپیدا کر دیم. صاحب 
قهوه‌خانه همین که کارت شناسایی محسن رادید. 
در راب از کرد وبانگرانی گفت:«به خدامن نمی دونم 
خلافکاره با نه؟» 

جوابی به او ندادیم و یکسره به سراغ «فتعل» رفتیم 
که با وحشت از خواب پرید و محسن بلافاصله گفت: 
«آنق دروقت کم داریم که مستقیم میرم سر اصل 
مطلب:شهادت دروغ_مخصوصًاگر ای مرگ و 
زند گی در بین باشه_میتونه تا ۰ ۲سال‌بندازدت گوشه 
زندان... اون شب تو خونه آقای غلامی چی دیدی؟ 

فتعلی وقتی فهمید ماپلیس هستیم نفس راحتی 
کشید و گفت:«اون پسرجوون راست میگه.... آن شب 
حرفه اش راب اآقای‌غلامی زد ورفت‌بیرون.اماهنوز 
ده‌دقیقه نشده بود هدو نفر وارد خونه شدن.همان 
داداشهایی که قبلاً هم آنجا دیده بودمشان....امادر آن 
لحظه من توی آ شسپزخانه بودم و آنها منو ندیدن,ولی 
من ديدم که چاقورو که باادستکش گرفته بودند فرو 
کر دند تو قلب غلامی...منم از ترس یواشکی از پنجره 
آشپزخانه زدم بیرون وداشتم از دیوار می‌پریدم که 


۷ کر ٩۲‏ اطلاعات یی 


فرمون ت. فروزنده هم نشست کنارش. ماشین 
روآوردن طرف ما.فروزنده در عقب رو باز کرد و 
دخترام یکی یکی سوار شدن.دروبستن ورفتن. حتی 
برنگشتن یه نگاه به من بندازن. شدم همونی که گفت: 
«ای‌ساربان اهسته‌ران کارام جانم می‌رود /وان دل 
که با خود داشتم.با دلستانم می‌رود». جسمم مجسمه 
شده بود. مومی و سیب‌پذیر با قلبی که مچاله شده بود. 
مدتی کنار خیابون نشستم. بعد مثل فنر از جا پریدم 
ودویدم‌توداد گاه‌وبی‌اجازه‌رفتم تواتاق‌قاضی. تا 
منودید. گفت: «دخترم واسه سر نوشتت متأسفم ولی 
کاریش نمیشه کر د. دخترات قاطعانه گفتن می‌خوان با 
پدر شون زند گی کنن!»... 


... سکوت کرد. صدای تنفس سنگینش را می‌شنیدم. 
مطمتئن بودم دارومصرف کرده. پرسیدم: «حالا 
کجایی؟» جواب نداد. با خود کارم چند بار محکم به 
گوشی کوبیدم و دوباره پرسیدم. گفت: «خونه. فردا 
سومین روزم تموم میشه. باید از اینجا برم» گوشی 
خودم راقسم دادم که شماره‌ای را که یک بار زهرابا 
آن‌به‌من زنگ زده‌بود. برایم پیداکند. لج نکر د وزود 
پیدایش کرد. 

مهوش از تریاک‌های شسوهرش خورده‌بود. آن‌قدر 
نبود که‌اورابکشد ولی آیاحالا که خانه‌ی آن خانم پیر 
زندگی‌می کند ومدام آهمی کشد که«پاره‌های جگرم. 
شماهم؟)».... زنده‌است؟ چه سر نوشت تلخی داری 
مهوش!... من و خواننده‌ها را رنجور کردی. نگواینها کار 
ستاره و بخت و اقبال بود. بگو اینها معلول شرایط تو بود. 
شرایطی که اگر ناآ گاه باشیم.بر ما استوارمی‌شود. خدایا 


به‌ما آگاهی بده! آمین! 


آنها منودیدن ودویدند دنبالم, اما موقعی بهم رسیدند 
که توی خیابون بودم و نمی‌تونستن منوبکش ند ولی 
اومدن سراغم.اول کلی پول بهم دادن و بعد هم تهدیدم 
کردن که اگه لب تر کنم منوزن ده‌نمی‌ذارن... فتعل 
اینه ارابا ترس گفت و.... محسن نگاهی به ساعت 
انداخت وبه من گفت:« کلانتر فقط سه ساعت تااذان 
صبح مونده...» 

نگرانیش رابرطرف کردم و گفتم:«نگران نباش... 
با ببسیم به دادستان خبر می‌دیم و خودمان هم قبل از 
اذان صبح رسیدیم به زندان... 


پنج روز بعد؛ 

جل وی در زندان قصر.صدای هق هق «کاترین» 
رابب کردهبودو کامیارباملایمت 
می‌گفت:«کاترین جان آروم باش... حالا که همه چیز 
تمام شد.» زن محسن به سراغ کاترین رفت تااو را 
آرام کند. کامیارهم به طرف ما مد ومحسن رادر 
آغ وش گرفت و گفت:«تاحالا تجربه نکر دم که ادم 
وقتی جونش رو مدیون یک نفر باشه .... بايد چه حرفی 
بهش بزنه...! من خیلی مدیونتم محسن... 


۵۷ 


و خی کتب ر ادادد 


چشید حصی داد 


ادادد دایید 


و قل 


دادادد جو دد و حصم کو د 


6 در انیس یکن 


ورزشی 


ا ۳صبح از درد قفسه سینه از خواب بیدار شدم 
وحالت تهوع شدیدی هم داشتم که در همان زمان 
همسرم پیشنهاد کرد به د کتر برویم که در پاسخ به‌ وی 
گفتم «به احتمال زیاد مسموم شد هام و موضوع مهمی 
نیست.» تاساعت یک ربع به ۶ صبح با خودم کلنجار 
رفتم و دردرا تحمل کردم که دیگر با اصرار همسرم 
به بیمارستان آمدیم. به قدری حالم بد بود که حتی 
نتوانستم پشت فرمان بنشینم و تاحدود ۰ ۲متری 
اورژانس هم با ماشین آمدیم. 

بامراجعه به پذیرش یکی از کار کنان بیمارستان من را 
شناخت و وقتی متوجه شد برای خودم به بیمارستان 
آمدلم به سرعت من راپذیرش کردند .در همان‌ابتدا 
وپس از اینکه برای معاینه روی تخت مستقر شدم. یک 
قر ص به من داد ند تازیر زبانم بگذارم وساعت نزدیک 
به ۶ صبح بود که دیگر هیچ چیز متوجه نشدم. 
طوری که کار کنان اورژانس می گویند ۴۵ دقیقه قلبم 
ایستاده بود. منتها دستشان درد نکند که ناامید نشدند 
وبه کارهای مربوط به احیا ادامه دادند.البته در زمانی 
که ماساز قلبی و شوک می‌دادند برای ۴تا ۵ثانیه 
چشمانم باز شد اما نمی‌توانستم صحبت کنم. این طور 
که خودشان می گفتند نوبتی مشغول اقدامات مربوط 
به احیا بودند. 


می گفتند جنازه را به سر دخانه منتقل کنید 
۲۲(همسرم می گوید پس از ۰ ۲ دقیقه صدای پزشکان 
راشنیده‌است که به هم می گفتند جنازه را آنقدر اذیت 
نکنید وبه سردخانه منتقل کید که گویایکی از آنها که 
ظاهر آبه شدت به من یا وزنه‌برداری علاقمند بوده 
ا پزشسکی رارها نکر ده وتانیم ساعت 
دیگر به این کار ادامه دادند که یس از 
۵دقیقهو ۱۰شوک ۲۶۰ ولتی وشدید 
دوب اره‌به زند گی باز گشتم.در حال 
حاضر هم از ناحیه سینه دچار سوختگی 
شده و مجبور شدم پماد بزنم. 

در هر حال زند گی دوباره‌باز گشت‌واین 
ماجراهاسپری‌شدتاساعت ۱۴ظهر که 
یک لحظه چشمانم راباز کردم و یکی 
ازپزشکان که کنارم ایستاده‌بود رادیدم که‌ازهمان 
لحظات اولیه زیر نظر وی قرار داشتم. همسرم می گوید 
زمانی که قلبم دوباره به کار افتاد همین پزشکی که 
زیر نظر وی بودم به او گفته بود «که همسرت از بین 
ترفته است اما آماد گی هر اتفاقی راداشته باشید و 
چون سطح هوشیاری‌اش ۴است.ممکن است همین 
طور در کما بماند.» 

ساعت ۴ همان پزشک در حالی که دستانم را گرفته 
بود از من سوال کرد که من رامی‌بینی که به وی گفتم 
بله وباخوشحالی گفت مگر می‌توانی صحبت کنی که 
این موضوع راهم تأیید کردم که در نهایت پس از کلی 
خوشحالی, سایرین راهم صدا کرد تا ببیند آیا بستگانم 


۵۸ 


رواینی منفاون از بازگشت کوروش باثری به زندگی 


دي کدی جازه رابا ر خا منت کب 


کور وش باقری» سرمربی موفق تیم‌های ملی پس از چند ساعت دست و پنجه نر مکردن بام رگ»بااراده خداوند دوباره 
جان گرفت وبه زن د گی لبخند زد تاش وکی که این چنین به جامعه ورزش وارد آمده بود. ختم به خیر شود.باقری از 
همان ابتدا که درد به سراغ شآمد تالحظاتی که به هو شآمد رااین چنین روایت می‌کند : 


رامی‌شناسم یاخیر. همان زمان گفتم خوبم و فقط کمی 
سینه‌ام درد می کند . 

بايد دو سال پیش آنژیو گرافی می کردم 

×۲ چون دوباره‌امکان‌داشت حمله قلبی صورت 
بگیرد.یکی دو پزشک دیگر من راویزیت کردند تا 
زیر نظر آنها ۶سانتی‌متر از رگ هایم را آنژیوگرافی 
کنم.البته تمام ۶سانت لخته برای آن روز نبودواین 
طور که گفتند به مرور ایجاد شده‌بود. البته دو سال 
پیش هم به دلیل مشکلات قلبی مجبور به استفاده از 
پس از آنژیو در حال حاضر شرایط خوبی دارم و فقط 
چون به قفسه سینه وریه‌ام فشار زیادی آمده‌است. 
دراين نواحی درد زیادی دارم.به گفته پزشکان یکی از 
استرس است که از این پس هم نباید باشد. 

به مر گ دشمنم هم راضی نیستم 


۲(خداراشکر می کنم 
که‌یک فرصت دیگر 
برای زند گی به من داد و 
حتمامسئولیتی به گردن 
کان رلت با خواست خدامجدد آبه 
۰ ۱ از برسنل بیمارستان‌پیامبران 
که در این مدت برایم سنگ تمام گذاشتند یک تشکر 
ویژه‌می کنم و امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشند. 
من‌دراین چند روز کسانی رادیدم که‌حتی آنهارا 
نمی‌شناختم وشر ایط غیر طبیعی رادر بیمارستان ایجاد 
کرده‌بودند. به همین دلیل دیگر خودم رامتعلق به 
خودم ندانسته و متعلق به مردمی می‌دانم که خالصانه 
۳ آنرادوست دارندوبیشتر از 
همیشه این موضوع را احساس می کنم. البته شاید 
یکی دونفری هم باشند که از این موضوع خوشحال 


2 
الاعات ی ی رو ۳۵۷۹ 


شده‌باشند که‌این مشکل خود شان‌است امامطمثن 
باشید که خود من به شخصه راضی بهم رگ دشمنم 
هم نیستم. 
در مورد ادامه همکاری با تیم ملی وزنه‌برداری هنوز 
تصمی م قطعی در این مورد نگ فته‌ام. اماشاید کل 
دور کارهای پراسترس مثل مربیگری راخط بکشم. 
بااین حال تا کید می کنم که در این مورد تصمیم 
نگر فته‌ام. البته همچنان دور و نزدیک کنار ملی‌پوشان 
تارقابت‌های قهر مانی جهانی لهستان هستم و سپس 
تصمیم گیری خواهم کرد. 
هر انسانی با وجدان خودش زند گی می کند 
× شاید عده‌ای با این وضعیت به آرزویشان بر سند 
که عیبی ندارد اما من از کسی دلگیر نیستم واتفاقی که 
برای من افتاد ممکن است برای هر کس دیگری رخ 
ده دامامن آرزودارم برای‌هیچ کس دیگری‌چنین 
مشکلاتی به وجود نیاید. کسی رامقصر نمی‌دانم و 
ا ات اند بود بااین حال خودتان ماجرای 
چند وقت آخیر رابهتر می دانید و قطعا مسائلی رخ 
داد که استر سم رابیشتر کند.دیگر بیشتر از اين در 
این خصوص صحبتی ندارم و فقط این اندازه بگویم 
که‌هر کس باوجدان خودش زند گی می کند. باز هم 
تکرار می کنم این شغل و کار من است واین اتفاقی که 
برایم رخ داد رااز چشم کسی نمی‌بینم و فقط خواست 
و اراده خدادر ان وجود داشت 
بین بردند 
در مورد شایعات اخیر مبنی بر اينکه به صورت 
غیر طبیعی به بیمارستان منتقل شده‌ام باید عنوان 
کنم که این دیگر خیلی خنده‌دار و مضحک است. 
بیمارستان پیامبران را همه می‌شناسند و پر ونده 
پزشکی من موجود و مشسخص است, ۵ ۴د قیقه قلب 
من از کار افتاده بود و بعد از اینکه به هوش آمدم به 
اتاق عمل رفته والان هم دی سی یو هستم .کسانی که 
این شایعات را ساختند انسانیت رالجن مال ومعرفت 
ومرام راازبین‌بردند. چرابایداین کاررا کنم ٩و‏ 
این حرف هااوج بی‌انصافی و پستی است. چون دلیلی 
نداشته بخواهم این کار راانجام دهم. شایعه سازان رابه 
خداواگذار می کنم.ا گر این اتفاق‌افتاد خواست خدابود 
واز چشم کسی نمی‌بینم و کسی راهم مقصر نمی‌دانم. 
بیشتر از ۶د کتر بالای سر من بودند وپرونده‌پزشکی 
من گواه همه چیز است. کسی که تا این اندازه‌انسانیت 
رالگدمال می‌کند حتی ارزش فکر کردن هم ندارد . 
Ll‏ 


مجید جلالی با حضور در تیم ترا کتو رسازی تبر یز تجربه جد ید را در عرصه مربیگر یآغاز 
کرد. جلالی کمتر پیش آمده بود که در تیم‌های پرطرفدار حضور داشته باشد. هر چند او تجربه 
حضور در تیم فولاد خو زستان ب رخورد با هواداران پر شو راهوازی راداشت اما قطعا حضور در 
تبریز واتفاقات فوتبالی در تراکتورسازی تجربه متفاوتیاست . 


۲ اوضاع در تر اکتورسازی خوب است؟ 

از اوضاع تیم راضی هستم البته مشکلات زیاد 
است اما ما بالاخره باید مرد مبارزه و مشکل باشیم. 
حضور در تیم پرطرفداری مثل ترا کتورسازی به 
نظر می رسد اولین تجر به شما باشد وشاید تابه حال 
با این انبوه هوادار روبه‌رو نبودید؟ 

شا ید این طور باشد اما شر ایط سختی نیست. اصلا 
موضوع پرهوادار بودن نیست. در اهواز هم که بودم 
هواداران پرشوری حضور داشتند. اصلا مشکلات 
خیلی به هواداران بازنمی گر دد بلکه باید در مسائلی 
دیگری آن راجستجو کرد. 

× گفته بود ید بهتراست که هوادار سر تمر ین این 
تیم نیاید وحالادر شهری حضور دار ید که‌هواداران 
پرشوری دارد؟ 

بزرگ. به نظر من باید نوع ار تباطات تعریف شود 
هرچه آرام ترباشد بهتر است. من فکرمی کنم که باید 
نوع ار تباط تماشاگر با تیم تعریف شود که متاسفانه 
این نوع ار تباط در کشور ما تعریف شده‌نیست. هوادار 
یک حامی است ویک ر کن خیلی مهم از موفقیت 
آنها هواداران حساسی هستند و فکر می کنم که باید 
کانال‌های اطلاع 
هواداران قوی‌تر 
x‏ هواداران 
تراکتورسازی 
فصل گذشته به 
دلیل رفتارهای 
خاص ۱ 
رادوست داشتند. 
این مسئله برای 
شماپیش نیامده که برای نفوذ در دل هواداران 
تراکتورسازی تغییر روش دهید؟ 

× فو تب ال در این زمینه رهنمون‌های زیادی دارد 
در تمام دوران کلاس مربیگری‌این راهکار شناسایی 
شده‌است. مثلااینکه در کوتاه مدت چه جنبه‌هایی 


از کار رادرنظر گرفت تابه محبوبیت رسید. در 
واقع در فوتبال آمده که بر اساس شناخت آقلیمی. 
فرهنگی جغرافیایی چه طور رفتارشود.اماهمین 
فوتبال می گوید که‌اگر می‌خواهید در نهایت به منزلت 
برسی صداقت بهترین ر اه است.به خاطر همین من 
به همین کاریزمای خودم اعتقاد دارم وهیچ وقت هم 
دوست ندارم آن را تغییر دهم. 


پیش از فصل زمانی که علی کریمی به تیم 
ترا کتورسازی پیوست خیلی از فوتبالی‌ها معتقد 
بودند. فوتبال او تمام شده است. 

۲ علی کریمی در ٩‏ هفته‌ای که بازی کرد نشان داد 
که چندین سال بود چنین کیفیتی نداشته است و واقعا 
عملکر د خوبی داشت یامی‌توانم کریم انصاری‌فر د 
رامشال بزنم.وقتی اورابااول سال مقایسه می کنم 
کاملا متوجه می‌شوم که چقدر متفاوت شده‌است 
وبااطمینان‌می گویم جامعه فوتب ال این چیزی که 
اکنون از کریم انصاری‌فر د می‌بینند فقط ۰ درصد از 
توانایی‌هایش است و هنوز خیلی جا دار د که بهتر شود. 
این مسئله برای همه بچه‌های ما است من می توانم 
مهدی کیانی راهم مثال بزنم که در حال پیشرفت 
است یا نصرتی بازی‌هایی که می کند ثابت می کند 
می‌تواند شایسته‌تر از کسانی باشد که اکنون پیرآهن 
تیم ملی را بر تن دارند. حتی اير انپوریان. 

(چرا ترا کتور سازی هنوز موفق نشده صد رنشین 
باشد؟ 


۹ 
۷ تمر ٩۲‏ الاعات ی 


8 آقای‌جلالی شماهم به عدم حضور کی‌روش در 


| × فکر می کنم مااینقدر در فوتبال‌مان مشکلات 


این بیشتر یک بحث ذهنی و روانی است. ما چند 
مثل بازی با ملوان. گسترش فولاد و یا مس کرمان. 
دادیم من حتی وقتی با اساتید مشورت می کنم آنها هم 
می گویند مشکل ماتکنیکی‌نیست که بخواهم از طریق 
o‏ 
شما هم به مافیای داوری معتقد ید؟ 
۲ خیلی وقت‌هابه‌این چیزها فکر می کنم من در 
زند گی اماز خیلی چیزها می‌توانم بگذ رم ولی مطمئن 
هستم که هیچ وقت از داوری که آ گاهانه در یک بازی 
حتی اگر مربوط به سال‌های گذشته باشد به ضرر تیم 
ماسوت زده نمی توانم بگ‌ذرم.اگر هر ظلمی به من 
وارد شده باشد می گذرم به جز این یکی. 


ورزشگاه‌ها نقد دارید؟ 


عمیق‌تر داریم که نگوییسم چرامربی تیم ملی به 
ورزشگاه‌ها نمی آید در واقع این مسئله بر گی از یک 
درخت است. ماباید برویم سراغ مسائل بز رگ تر و 
نمی‌توان آن را کتمان کرد. 

مادرحال‌امسان هی ۰ ۳۰۰۰ 
ا ا کد کل دع دارا 
است وهزینه‌هاوانرژی که برای این فوتبال می‌شود 
ورسانه‌هایی که تمر کز خود راروی آن گذاشتند اگر 
همه‌اينها را کنار بگذاریم و به آینده‌فکر کنیم زج ر آور 
است و حتی گریه آور. 

مثلاشماهمین تیمی که اکنون به عنوان نماینده‌ایران 
مقابل تیم‌های‌باش‌گاهی تایلند و کره جنوبی‌بازی 
کردرادرنظر رید کہا موجہ اکا ۱ ۱ 
می‌شوید آیا واقعا باید بگوییم مربی مقصر است؟ 
اگراین طوری‌نگاه کنیم ساده‌انگاری کرده‌ایم.ما 
همیشهافراط و تفر یط می کنیم.مثلامی گوییم ایرانی 
خوب نیست و مربی خارجی بياوريم. در حالی که اين 
مسئله با حضور مربی خارجی حل نمی شود و مشکل 


عمیق‌تر از این حرف‌هاست. 9 


a 


جر ادن است که ند ازم زند گی خبلی سادہ ر از ادنھاست که‌مافک ہی کنیم 


0ق بد 


درد ذشچه 


وررسی 


مجتبی محرمی امروز جایی است که در چند سال 
اخیر با آن کنار آمده؛ جایی که با دیدن آن می گویی 
این همان هشت دوست‌داشتنی سال‌های نه‌چندان 
درف ال اانا 

روی تخت ۸اتاق شماره ۱۲ ۲ بیمارستان کوچک 
میمنت.بالباس راه‌راه سفید ااب کے خوابیده که 
زمانی برای خودش ابهتی داشت. وقتی در سمت چپ 
زمین می‌ایستاد کمتر فوتبالیستی دلش می‌خواست 
گذرش به آن طرف زمین بیفتد. نوع فوتبالش طوری 
بود که نظر هر هواداری رابه خودش جلب می کرد. 
بازی‌های به یاد ماندنی» گل‌های حساس دعواهای 
گاه و بی گاه و البته آن خنده تلخ معروف بعد از پنالتی 
سوخته مقابل کویت در رده‌بندی جام ملت‌های 
ارس 

بچه شری بود برای خودش؛ شر دوست داشتنی. 
از همان‌هایی که دوستش داشتی واگر کاری هم 
می کرد سعی می کردی از کنارش بگ‌ذری. اصلا 
نامش عجین شده با مسائل حاشیه‌ای؛ ابایی هم از 
دعوا نداشت. وسط زمین در گیر می‌شد حتی اگر 


E 
“¢ e سب ۾‎ 


بازیکن مقابلش امیر قلعه‌نویی بود. 

از محله‌ه ای پایین شهر تهران به کاپیتانی 
پرسپولیس و تیم ملی رسید. شاید آن موقع که دوران 
کود کی راسپری می کرد کسی در تخیلاتش هم 
ذره‌ای برای پسر لاغر اندام محله. اینده خوبی تصور 
نمی کرد. شاید همه فکر می کردند سرنوشت بسیاری 
ار یدای محل را ار عاف 
زندان و احتمال..امااوراه فوتبال در پیش گرفت.حالا 
اما روی تخت بیمارستان است و با دیدنش. با اولین 
نگاهی که به چشمان خسته‌اش می کنی؛ می گویی 
«مجتبی محر می» و بیمارستان؟! پسر بلند شو سمت 
چپ پرسپولیس و تیم ملی تو راصدامی کند؛ بلند شو؛ 
جای تو اینجا نیست. 


یک فرد مسئول در فوتبال می گوید: «اینجا نیاء راهت 


2 


نمی‌دهند». حق هم داشت رفتن به این بیمارستان 
مشقت‌های خاصی دارد که شاید فقط یک خبرنگار 
می‌تواند راحتر از بقیه با آن کنار بیاید . 

وارداتاق که می‌شوی. کوچکی آن توی ذوق‌ات 
می‌زند.اتاقی با ۲ تخت کنار هم به فاصله یک یخچال! 
روی در یخجال بر نامه روزانه بیماران نوشته شده: 
«ورزش, دارو, شوک روزانه, پیاده‌روی, ملاقات. 
تماشای تلویزیون و خواب!» 

محرمی راهميشه بالب اس قرمز دیده بودیم به 
خاطر همین لباس راهراه آبی - سفید محرمی هم توی 
ذوق می‌زد. دوستان کنارش بودند و قبل از رسیدن 
ماء پژمان جمشیدی به ملاقات 
آمده بود. در کنار محمد پنجعلی 
که مثل یک برادر روی تخت 
6اد کرم کی ای 
ر ا ع 
هنوز با فوتبال زند گی می کند. 
حرف که می‌زند می‌فهمی فوتبال 
ار ار 
از ۲ب ازی پیاپی پرسپولیس در 
تابستان که داریوش مصطفوی 
برنامه آن راچیده بود حرف 
می‌زد تا بازی‌های آسیایی پکن و 
تو با خودت می گویی «هی پسر؛ چه بر سر خودت 
آورده‌ای». 

شماره ۸ پرسپولیس 
ناراحت بود از بی‌مهری‌هایی 
که در حق او شده از اینکه 
چرانباید در پرسپولیس جایی 
داشته باشد. از اینکه چرا کسی 
پیشکس وتان پرسپولیس را 
تحویل نمی گیرد. برخلاف 
دورانی که بازی می کرد خیلی 
آرام حرف می‌زد. جبر روز گار 
است دیگر او را روی تخت 
کشانده و انرژی‌اش را گر فته؛ 
شاید همین موضوع باعث شده 
نخواهد حرف‌هایش رسانه‌ای شود و می‌خواهد انها 
رامنتشر نکنیم و تو پیش خودت فکر می کنی یعنی 
این همان محرمی است که روی جلد نشریات دهه 


الاعات کی ها رو ۳۵۷۹ 


۰ ۷۰بود؟ پس چرااینقدر منزوی شده؟ 
می گفت دوست ندارد کسی بفهمد کجا بستری 
است و نمی خواهد با این وضعیت عکسی از او ثبت 
شود. انگار خودش هم از این وضعیت خسته بود. 
بعداز جند دقیقه اتاق ملاقات تغییر کرد وبا 
هماهنگی که از سوی پرسنل بیمارستان صورت 
گرفت به اتاق بز رگتر و شیک تری رفت تاملاقات 
کننده‌های اند ک احساس راحتی بیشتری داشته 
باشند.از تماس‌هایی که با او گرفته شده بود صحبت 
ار ۱ ۲۰۰ 
پروین. از بعضی‌ها هم ناراحت بود. آنهایی که‌روزی 
دوستان خوبی بودند اما امروز هیچ خبری ازشان 
نیست. آنهایی که روزی با موتور سوزو کی مجتبی 
ریم رت آماامردر رشان رشان 
ساعت ملاقات رو به اتمام است. اما چون مجتبی 
محرمی ملاقات کننده‌دارد.نیم ساعتی بیشتر فرصت 
می‌دهند. آخر وقت چند جمله‌ای می‌گوید و می گوید 
اینها رابنویس, ایرادی ندارد: «حالم خوب است و 
همان مشکل همیشگی را دارم ولی انشاللّه تا چند روز 
آینده مر خص می‌شوم و به زند گی برمی گردم.» 
تامقابل در ورودی دنبالمان می‌اید تا هم 
بدرقه‌ای کرده باشد و هم قدمی بزند. غرور محرمی 
اجازه نمی‌دهد که خیلی از مسائل باز گو شود اما ... 
محرمی در دوران فوتبالش روزه ای خوب و 
بذ زیادی رادشت سر گذاست. 
قهرمانی‌ها, گل‌ها لبخندها و البته 
نگرانی‌های زیاد. خودش دوست 
ندارد درباره گذذشته وانفاقات تلخ 
ان صحبت کند ولی واقعیت این 


۷ 
بت 


است که او به توجه نیاز دارد نه 
ترحم. او می‌خواهد در خانه خودش 
«پرسپولیس» باشد. محر می به 
عشق اینکه به پرسپولیس بیاید 


سر می گذارد شاید با آمدن به 


امروز گریبانش را گرفته اورارها کند 
و هشت دوست داشتنی همان هشت دوست‌داشتنی 


گذشته شود. 


منبع: خبر گزاری تصمیم 


پژمان با غی و معاونت‌فرهنگی‌باشگاه | | 
پژمان بازغی 
هد یه ته رانی»حالا ین‌نام‌فقط برای حضو ر شد رفیلم های‌سینما یی به‌عنوان یک ستاره‌سینما یی مط رحنیست.وشده‌نا یب رئیس یکی فرتسولیسی اوآها ر سا 
ا زسبک‌های ورز شی و وشو سبکی‌تاقب لازاین‌شا ید حتی‌جد ی تر ین علاقمندان‌به‌ورزش‌ه مکمت رنامش راشنیده‌بودندامادرهمین 
یکید وهفته‌باحضوراین‌ستا رهسینمااسمش‌سرز بان‌افتادهوهمه«تایچی‌چوان »م یگو بند.ر شته‌ا یکه‌ب هگفته‌مهد ی‌علی نژاد رئیس 


مدت کوتاهی راهم به 
عنوان مشاور و مسئول 


فد راسیون‌ووشود رحقیقت‌بخش ور زش‌همگانی ور زش‌جود واست.این‌حضوراماولین حضو ریک چهر هسینما یی‌د رورزش‌نیست. و م.ع . 
فرهنگی تیم پر سپولیس 


۸ 


سعید راد؛ همه قدیمی ورزش زورخانه‌ای است. داریوش در دوره مدیریت [۳ 
کاره بولینگ عبده ارجمند سالهاست که حوالی ورزش می‌رودو حبیب کاشانی پشت 

می آید وحالا هم به اصرارمحمدرضاطالقانی سر گذاشته است. 3 
ای ن ر عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های حضوراوبه‌دلیل‌نسبت ا 
هنرمندان یا ورزشکاران زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و سخنگوی‌این فامیلی بایکی از نزدیکان به حبیب کاشانی همراه 4 
کر اب ی | فدراسیون است. باعلاقه‌ای که این چهره سینمایی به فوتبال داشت 3 
پیدا کرد که این رفت و ی Cc E‏ 1 
امد همیشه بوده است. و و م کرو ی 
له در ال‌های 5 بازغی بی آنکه چیزی از دوره مدیریت ورزشی او چ 
زرا | مهدی‌علی دردست باشد. کری‌های گاه و بیگاهش است برای ۶ 
شدن قهر مانان ورزشی ِِ ریس استقلالی‌های هنر مند مثل امیر جعفری و امیر علی 3 
داغ بوده‌است. محمد فد را سيون دانایی ودیگران.علیرام نورایی هم مدتی کوتاه‌در اس 
عل فر دس فان رما ووشو که دوره حسین هدایتی باید همین نقش را برای ملوان ا 
کے ازاک ی درومرد ایک ای ار کی ار موان رین تیم شهرش بازی می کرد که اوهم تقریبا کیفیتی 


می‌شود. سال‌ها بعد این روند ادامه‌دارد.ورزشکاران 


فدراسیون‌ها را در 


وخر 


زیادی‌سراز سینمادر می آورند.رضابیک‌ایمان‌وردی کک 9 جای گذاشت. 7 
نت ی ۳ ۳ 7 ِ نکژو داشت 

ی 0 سوپر استار مدیرفنی تیم والیبال لیگ 72 
می‌شودامایکی از خوش تیپ‌ترین ستاره‌های‌آن له برتر 2 
سال‌های سینمایایران سعید راداست.مردی که درسبک زیر نظرش 2 ھت 
هنوز هم در دهه ششم زند گی‌اش نمی‌تواند به جدیت می گوید: « ما ۵ E‏ 2 
بگوید ورزشکار است یاهنر پیشه. او می گوید:«برای گزینه برای این سمت بیشک تجاری‌ترین 3 
فیلم تنگناد نبال یکی می گڈ : که داشتیم. گزینه‌هایی که همگی از خانوادهووشوبودند. سارن کی دار و 
بیلیاردب از پل نیومن رادر ذهن تداعی تا ما را ادب ست دور اسار 


جوان خوش سیما با هنر فیلم سازی امیر نادری ستاره 
می‌شود. کسی که دست راست علی عبده مالک و همه 
کاره پرسپولیس محبوب‌ترین تیم دهه ۵۰ایران بوده 
است. او مسئول ورزشی بولینگ عبده خیابان شریعتی 
بوده‌وهمزمان‌مدیریت ورزشی رادر کناردرخشش 
در سینما تجربه می‌کر ده است . 


وقتی مالک اشتر باشی... 


داری وش ارجمند 


می کنند. ایشان مربی ملی ما هستند و تایچی چوان 
در حقیقت بخش ورزش همگانی فدراسیون ماست. 
سبکی که پیر وجوان‌نمی‌شناسد.او آمده‌وبرای 
کارش برنامه‌های توسعه‌ای دارد. همه ما باید این را 
یک فرصت بدانیم. حضورش رابه فال نیک بگیریم و 
امیدوار به اين باشیم که حضور خانم تهر انی زمینه ساز 
خير شود و شاهد حضور خانم‌های زیادی در این سبک 
رزمی‌باشیم که یک ورزش بی نظیر برای سلامتی و 
تندرستی همگانی است.» 


را 
همه حرف و حدیث‌هایی 
که همیشه د ور زند گی‌اش 
بود. چند سال بعد از اعلام 
خبرممنوع الفعالييت 
شدنش در سینمای‌ایران» 
وار دور زش شد. ر ضا گلزار که قبل‌تر هم در بر نامه‌های 
مختلف به عنوان کاپیتان تیم والیبال هنرمندان در 
میادین خیر یه ظاهر شده بود به ناگه ان به حکم 


% 


۰ 


ن ذمی سو ند 


تام کره ور با حالا هدیه تهرانی تصمیمش را گرفته ووارد مدیریت‌باشگاه‌ارتعاشات صنعتی‌سمت‌مدیریت ۳ 
پهلوانی. چه بخواهد و مدیریت ورزشی شده تابعداز باشگاهداری فنی این تیم لیگ بر تری رابر عهده گرفت تاهمه شو که E‏ 
: ھر 


وسبیل‌های از بناگوش 
دررفته‌اش‌بابازی 
نقش‌هایی چون مالک 
اشتر‌هادی خضوعی و 
کلی نقش در سریال‌های 
ورزشی و پهلوانی برایش 
راهی باقی نمی گذارد که 
بگویدیکی ازمیاندارهای 


اوبه عکس‌بسیاری از دیگر ستاره‌های‌سینما 
که این روزها تب علاقمندی شان به ورزش رابا 
حضور در میادین‌ورزشی چون‌ویشکا آسایش با 
حمله برای صعود به قله دماوند یا الهام حمیدی 
و مهناز افشار با حضورشان در دوره‌های آموزش 
تنیس, تهرانی می‌خواهد حالا یک مدیر اجرایی 
در ورزش کشور باشد. 


۲ = 
۷ گر ٩۲‏ اطلاعات می س ۶١‏ 5 


پروژه تبلیغاتی برای تیمی بود که خیلی هم حضورش 
در ورزش دوام پیدا نکرد. گلزار هم که می گفت غیر از 
تیم والیبال می‌خواهد تیم اسکی هم تشکیل دهد بعد از 
مدتی از ایران رفت و کمتر می‌شد او رادر تهران دید. 
گلزار هم اگرچه شوک خبری بز ر گی برای ورزش بود 
اما موجی زود گذر شد و هیچ گاه مالک آن ش رکت 
تجاری از این نگفت که آیا سرمایه گذاری‌اش برای 


آارق پست جواب داده‌است با نه! 


۱ 
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تعییر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 

دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 

که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 

دیگری بود, تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً 

فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


بالا که هستم. پایین را می‌بینم 
مینااحدی. ۳۱ ساله. عقد کرده‌ی قدیم و مجرد فعلی. 
دانشجوی انصرافی» تهران 

خواب دیدم‌قاری‌های قر آنی که همه رادر بیداری 
می‌شناسم. مهمان ما بودند. پدرم از آنهادسته‌ی گل 
می گرفت. دستم در دست جوانی بود زیبا... بسیار 
جوان‌دست مرا گر فت. طبقه‌ی پایین خواهر م بود که 
آمدوسگ رابر دراهروبست. در واقعیت بچه‌ی‌برادرم 
هفت ماهه بود که‌از دنیارفت. ۱۴ میلیون خر جش 
کردیم ونشد. بعدش خواهرم بچه‌دار شد و همان یک 
ذره محبتی را که به من می کر دند. قطع شد و توجه‌ها 
به خواهرم و بچه‌اش جلب شد. شبی که خواهرم زایید. 
خواب ديدم سه قلوزاییده‌ام ولی یادشان رفته بچه‌های 
مرااز بیمارستان بیاورند. گفتند بعد آبه پدرم می گویند 
که من هم زاییده‌ام. خواب دیدم گوسفند آورده‌اند 
آمد. من سه سال است از اتاقم بیرون نیامده‌ام. کسی 
خبرنگاری قبول شدم. مادرم گفت دوباره می‌خواهی 
بودم. پدرم در محله معر وف است و همه روی ایمانش 
قسم می خورند. من در تمام سه سالی که در اتاقم بودم. 


اولین موسته ترحیم قو در ایران ۳و 


بیرون رامی‌دیدم. بالا که هستم.پایین راز پشت درها 
ودیواره امی‌بینم. به هر کس که فکر کنم. به خانه‌ی 
مامی آید. یک بار خواب دیدم به من گفتند به فلان 
آدرس برو تادیوان شعرت رابرایت چاپ کنند. من از 
خانه بیرون نمی رفتم. به اداره‌ی پست تلفن زدم و دید م 
آن آدرس درست است. وقت‌هایی که شعر می‌گویم. 
چیزهایی می‌نویسم که خودم معنی آنهارانمی‌فهمم. 
تلفنی به چند جازنگ زد مو گفتند ناش ر هستند و 
شعرهای مر اشنیدند و خیلی تشویقم کر دند و گفتند به 
دیدن آنها بروم. ولی من هر گز بیرون نمی‌روم... 

تعبیر: بهتر است خودتان راتعبیر کنم نه خوابتان 
را.فکر کنم شمارابشناسم.سه سال پیش تلفن کر دید و 
گفتید سه‌سال است از اتاقتان بیرون نیامد هاید وهمین 
حرف‌هارازدید. آن‌قدر تجربه دارم که بدانم نقش 
بازی نکر دید وواقعا دوبار. هر بار سه سال خودرادر 
اتاقتان حبس کرده‌اید. سه سال پیش با خانواده‌ی‌شما 
حرف زدم و چیزهایی دانستم:پدرتان شمارادوست 
دارد ولی چون فکر می کند شمااز او عصبانی هستید. 
وارد اتاق شما نمی‌شود. فهمیدم شما بسیار ساده‌لوح 
هستید وهر وقت از خانه بیرون می‌روید. مشکلی 
برای شما پیش می آید. شعرهای شما راهم شنیده‌ام و 
بعضی از تکه‌هایش ابتکاری بود. تخیلات شما آن‌قدر 
قوی است که شمارابه توهم دچار کر ده. علتش هم 
مشکلاتی است که بیر ون خانه برای خودتان فراهم 
کرده‌اید و به‌ناجار منزوی شده‌اید. شما به خانواده‌ی 
خودتان بدبین هستید ولی آنها نگران شما هستند. 
شما هر حر کت آنها را تفسیر می کنید و به ذهن خوانی 
شد ید مبتلا شده‌اید. وقتی که عروس‌هایا داماد شما به 
خانه‌ی شما می آیند. تمام حواس شما پیش آنهاست و 
چنان به بحر آنهافرومی‌روید که‌انگار آنها رامی‌بینید. 
صدای شما خوب است و وقتی که تصادفی شماره‌ای 
می گیرید و درددل می کنید. ممکن است او خودش را 
ناشر معرفی کند و تشویقتان کند به دیدارش بروید. 
شما شش سال خودتان راحبس کرده‌اید. ایا به جایی 
رسیده‌اید؟ آیا راضی هستید؟ اگر نیستید. بدانید 
که راهشماغلط بوده. پیشنهاد می کنم همان‌طور که 
سه سال پیش به شما گفتم.باماد ر وخواهر تان پیش 
متخصص مغز و اعصاب بروید. 


کلنجاربرو 
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آب دیگش ريخت رو کفشم 

شهلاایاززاده. ۲۵ ساله. مجرد. خانه‌داره هشتپر 

خواب دی دم درحیاط بودم.مام ان و خاله دیگ 
بزرگ گذاشته بودند ودر آن ظرف می‌شستند. مادرم 
اصرار کرد که تو هم بیا بشور! با بی‌میلی رفتم به خاله‌ام 
می‌شستم. پایم خواب رفت. خواستم پایم راجابه‌جا کنم. 
عصبانی شد و گفت: نمی خواد اصلاظر ف بشوری. شو که 
شدم.رفتم و کفشم رابیرون‌در گذاشتم وداخل اتاق شد م. 
بعد بیدار شدم. در خواب‌های دیگرم هم دختر خاله را که 
تازه‌ازدواج کر ده می‌بینم که به من محل نمی گذارد. با 
شوهرش و برادر شوهرش صمیمی هستم. 

تعبیر: این خواب می گوید خاله در بیداری از شما 
باشسوهر دختر خاله وبرادر شوهرش بر می گردد.شما 
خانواده‌ی خاله چنین صمیمیتی را هضم نکند. مادر در 
خواب اصرار دار د ظرف بشویید. این یعنی مادر نگران 
است که توهم زود باش شوهر کن! شمامی‌روید به 
خاله کمک کنید یعنی حوالی خانه ی خاله خبر هایی 
هست.خاله دوست ندارد قاطی آن خبر ها بشوید و 
از دیگش روی کفش شما آب می‌ریزد یعنی اگر قرار 
باشد خبرهایی بشسود ناچار می‌شوید کفش خیس را 
جلو در بگذارید یعنی رابطه خراب می‌شود. پیشنهاد 
برطرف شود. 


زیو نقلر عتخصص ترمیم عو از کانادا 


چران- خضابان ولی حر - حتب ستما فرشا - لقه سوم ټ 


کف ۰ 


۲ شکلبای پنہان در تصویر میمونبای بازیگوش 


پازده اختلاف در 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 


باماجرایی که در زند گی روزمره‌خود در گیر 
72-8 داشست اما مدق است باموضوعی در بیرون‌ازاین 

چار چوب نیز در گیر شدهاید که البته آن هم اند کی ختم به خیر شده و 
خواهد شد. به شرط اینکه با دید باز خود به موضوع نگاه کنید و اجازه ندهید هر 


فروردین 


چیزی تحت تاثیر شرایط ساز ناسا ز گاری خود ش رابز ند. دوست خوبم روی هم 
رفته باید بپذیرید فردی خوش اقبال وباشرایطی منحصر به فرد هستید و دراین 
روزهای پاییزی. خبر خوشی را دریافت خواهید کرد. 


ب می‌خواستید در مورد موضوعی راه حل 
RED‏ جدیدی رامورد | زمایش قرار دهید اما بدون 
ا هیچ تاثیر گذاری شرایط به شکلی پیش رفت 

که انگار تقلامی کند از دست شمابیر ون رود. ولی من‌یقین دارم و شما 
هم ثابت کرده‌اید که چنین فراز ونشیب‌هایی نمی تواند در عمق زند گیتان تاثیر 
تعیین کننده‌ای داشته باشد. می‌دانم که کار تان ساده نیست و راه دشواری در پیش 
دارید اماانتظار دارم گوشه‌ای دنج بنشینید و همان لبخند همیشگی رابر لب بنشانید 
و همه چیز رابا توکل بر خداو با تلاش خودتان هدایت کنید. 


شماجزه انسانهای سختکوش روزگار 
۱ هستید که به ساد گی نمی شود موضوعی رااز 
#حیطه اختیارش بیرون کشید اما گویی روز گار می‌خواهد قصه خودش را 
در کنار گوش شمانجوا کند ولی هیچ نمی داند که افرادی چون شماانسانهای روزهای 
خاص‌هستند. بگذ ریم از اینکه هم | کنون‌هم دههاعامل برای شاد بودن ورضایت 
شما موجود است و تنها کافی است چشم دل باز کنید و خوب بشنوید که زند گی برای 
شماچه شگفتی هایی رادر نظر گر فته است.البته امیدوارم فراموش نکنید هر چه 
امروز شما برای دیگران انجام می‌دهید فردا انها برای شما انجام خواهند داد. 


دوست نازنینم! وقتی قلم به دست می گیر م 
تادر مورد شمابنویسم افکار منفی ومثبتی که 
خودتان آنهارا پشت سر هم ردیف کرده‌اید در 
مقابلم صف می کشند و ابر از وجود می کنند اما وقتی به دانسته‌های شما نگاه می کنم 
می‌بینم هر چیزی در ید اختیار شما بوده و خواهد بود حال چر انمی‌خواهید از آن 
کمک بگیرید؟ به خود تان مر بوط می شود بگذ ریم از اینکه‌همین حالا | گر فقط با 
کمی دقت وتوجهبه دنیایپیرآمون خودنگاه کنید درمییابید که شرایط شماه 
واقع منحصر به فرد است و در نهایت باید گفت این گوی و میدان... 


باوجود شرایط خاصی که برایتان پیش آمده. 
چند عامل با آخرین حر کت شما گویی در جشن و 
پایکوبی به سر می‌بر ند و دلشادند که چقدر خوب 
عمل کرده‌اید.اماقبول دارم که متاسفانه خودتان خیلی روی‌این موضوع تاکید 
ندارید در حالی که به ناچار مجبورید قبول کنید که گذشت زمان موارد قبلی راهم 
همین گونه که می گویم به اجرا در آورده و از این به بعد تنها و تنها به اعتماد به نفس 
وقدرت کنترل اطرافیان توسط شسمابستگی دارد بگذریم از اینکه تایه حال هم در 
چنین شرایطی کسی چون شما عمل نکر ده بود. 


در مورد موضوعی که این اواخر داشته‌اید 
بسیار خوب ومنحصر به فر د عمل کردید به نحوی 
که خیلی از شاهدان معتقد ند شما کولاک کرده‌اید. 
البته اگر از حق نگذ ریم حداقل خود من انتظار عملکر دی در همین حدود رااز شما 
داشتم ناگفته نماند که همین حالا هم ماجراتمامی ندارد وهنوز هم می‌توانید به شکل 
خاصی که خود صلاح می دانید پاپیش بگذارید و تعیین کننده ماجرا باشید. دوست 
نازنینم!از اینکه تصمیم گرفته‌اید خوبیها راجایگزین مسائل ناخوشایند روز گار کنید 
بسیار خرسندم و برایتان آرزوی شاد کامی و سعادت می کنم. 


انسان شگفت انگیز وباانرژی فر اوانی هستید 
که دنیایی پررمز وراز دارید کسی که یک دنیا 
ماجرای جدید را پیش رو دارد اما در حال حاضر طوری وانمود می کند 
که انگار هیچ ندارد! نکته جالب ماجرا همین است که خودتان هم خوب می‌دانید 
فقط باید مدتی را تحمل کنید تابه ان چیزی که همیشه در ذهن و رویا می‌پرورانید 
بر سید به شر ط اینکه خداوند بخشنده‌مهر بان راجون همیشه در خاطر داشته باشید. 


یک دنیا ناشناخته رادر قالب یک موج 
شناخته شده‌قرار داده‌اید وبا آن سرخوش 
هستید. قبول کنید که در مورد مسئله اخیر خود شماسماجت لازم 


نخواسته‌اید که به کار بگیر ید وبهانه‌های واهی مختلفی رابرای آن پشت سر هم 
ردیف کرده‌اید.امادر نتیجه دیدید که آ نچه خداخداست همان شد و باز هم خواست 


خداوند خواهد شد نه آ نچه که ما انسانها با سختی و بدبختی در رویاهای شخصی‌مان 


در گیر و داری از نظر خود شما پیچیده واز 
نظر خیلی‌هاساده. خودتان رامحصور و گر فتار 
` کر ده‌اید از یک سوبا موضوعی که تمام زند گیتان رامی‌تواند تحت تاثیر 
قرار دهد روبر و هستید واز سوی دیگر با تصمیمی که از سوی خالق لایتناهی به شما 
دیکته شده‌ودر اجرای آن والبته مثبت دیدنش هیچ شک وشبهه‌ای نمی‌باشد. 
دوست خوبم پس توصیه می کنم در همین شرایط هم با منطقی مثال زدنی که در 
شمامی‌دانم و می‌بینم پیش بر وید و وقتی به صورت شفاهی عنوان می کنید که از 
چیزی گذشت کرده‌اید دیگر پی ادامه ماجرارا نگیرید. 


دوموجود کاملاً متفاوت و متغیر در کنار 

هم چگونه می‌توانند یک هدف کاملاً واحد را 

رایافته‌ای د والبته خیلی خوب هم از پس ماجرابر آمده‌ایدهر چند که 

قطعی گذاشته است اما خوشحالم که می‌بینم شما به هیچ وجه از این تغییرات ناراحت 

نیستید بلکه سر خوش هم به نظر می رسید. دوست خوبم در مور د موضوعی که سعی 

می کنید ذهن‌تان رابه آن مشغول کنید توصیه می کنم نه فقط در بیان بلکه در عمل 
هم از حضرت دوست یاری بطلبید 


خوشحالم که می‌بینم وقتی می‌خواستید با 
تکیه بر دیگری و تنبلی‌های مرسوم:ماجرارا 
پیش ببرید. متوجه شدید که چنین چیزی شمارا به جایی نمی رساند. 
جای شکرش باقی‌است که خودتان آستین بالازده‌ووارد گود شده‌اید. دوست 
خو البته از حق نگذریم که شما پشت وپناه خوبی داشته و دارید فقط کافی است با 


توجه به داشته‌هایتان پیش بروید واين رانیز بدانید در این روزها می‌توانید با تکیه 
بر توانایی‌هایتان معجزه بیافرینید. 


انسانی‌متفاوت.دوست‌داشتنی‌وخدایسند... 
واژه‌هایی نیستند که‌بتوان‌به سادگی آنهارابرای 
هر کسی ردیف کرد و مطمئن بود که در قالب روحش می گنجد اما شما 
خوب می‌دانید که جزء معد ود انسانهای خاص روز گارید که ثابت کر ده‌اید در 
بهترین وبد ترین شرایط هم همه کس وهمه چیز رادر محد وده‌محاسبه خود قرار 
ااه‌اید هر چند که خیلی‌هاهم از نتیجه‌اين کار راضی نباشند امام توان دست په 
آسمان برد و خداوند بخشنده و مهربان را شکر کرد که در پیچیده‌ترین شرایط هم 


دستگیر عاشقان است. پس از درون شاد باشید. 
کر 
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پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#*هانیه عزیزم برای من جشن تولدت در ۱۷ مهر یک بهانه بود تابگویم چقدر 
دوستت دارم تولدت مبار ک همسرت میلاد در خشانی 
۶ هانیه عزیز ومهربان:تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گوییم و امیدواریم 
همیشه در یناه خداوند. سلامت و شاد باشی 
پدر و مادر همسرت. حمید و فرحناز درخشانی 
احمد مهر بان همسر خویم۱۷۰ مهر چهار مين سالر وز پیوند قلبهایمان مبارک. 
امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار صحیح و سلامت باشی 
همسرت سودابه جعفرپور-قوچان 
۶ آقا جلال همسر مهربانم.ماه‌مهر, ماه خوشبختی من و توست. ماه عز یز ماه پیوند 
عشقمان, عزیزم ۱۶ مهر سالروز پیوندمان مبار ک 
همسرت زهرا رسولپور -قزوین 
ر یحانه خانم همسر مهربانم. ۱۷ مهر بیست ونهمین سالروز تولدت رابا ۱۷ 
سبد گل سرخ به شما همسر عزیزم تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت معصومه نیک پرور -زنجان 
*#پ در وم ادر مهربان,نوزده‌مهر هجدهمین سالروز ازدواجتان را شاد باش 
می‌گوییم و آرزوی همیشگی ما خوشبختی و سلامتی شماست 
فرزندانت احمد و نیلوفر نیک پی-رشت 
##دیان ای عزیزم.ت-وبهترین و زیباترین گل از گلهای بهاری هستی که بوی آن 
هميشه در زند گیم استشمام می‌شود ۵ مهر تولدت مبارک 
عمه‌ات افسانه و دخترش شقابق صفدری 
آیه دختر نازم.۱۵ مهر چهارمین سالروز تولدت را تبریک می‌گویم. دوستت 
دارم تاابد داداشت محمدصادق مهرابی -اقلید فارس 
؟فاطمه عزیزم.بهترین انتخاب عمرم.همراه شدن باتو در مسیر زند گی‌ام است 
توتنها شاخه گل امید زند گی من هستی. بیست ویکمین سالگرد تولدت را تبریک 
می‌گویم. دوستت دارم نامزدت نويد جوانمردی -سنندج 
| کرم جانای دلخوشی زند گیم. آرامبخش دل من و فرزندانم. خدارا شا کریم 
که نعمتی چون تو به ما داده بابت همه زحماتی که برایمان کشیدی قدردان هستیم 
وبا تمام وجود دوستت داریم 
همسرت حسن قبیله و پسرت مجتبی و دخترت محد ثه قبیله -فردیس 
**حسین جان.۵ ۱ مهر سالر وز تولدت مبا رک و گلباران باد سلامتی و خوشبختی 
تو آرزوی ماست 
پدر ومادرت-محسن و کبری و تنها برادرت محمد تقی‌نژاد -زرند ساوه پرندک 
۶سر کار خانم ابر اهیمیبهترین تبریکها رادر خوشگل‌ترین کادوی آرزو پیچیده 
وبابرچسب سلامتی و طول عمر به آدرس زیباترین گل پاییزی تقدیم وجودت 
می کنیم. ۱۶ مهر تولدت مبارک 
محمدجواد -محمود رجبی و زهره منتظری -اصفهان 
۶ آیلین آبنوس عزیزم. گرفتن معدل ۲۰ رادر دانشگاه‌در سال آخر تبریک 
می گوییم و امد واریم که همیشه بیست باشی. دعای مادر هميشه بد رقه راهت 
آبنوس و سوسن مستولی-تهران 
۶ پیام نفسم.نفسم به نفس توبند است و من بدون تو می میرم همه دنیای من 
تویی با من بمان وبدان که دیوانه‌وار دوستت دارم 
همسفر زندگیت -نازی میرزایی 
**همسر عزیزم نر گس جان.بابت یک سال زند گی‌ مان که همراه باعشق ومحبت 
و زحمات شبانه‌روزی‌ات بود. نهایت تشکر را دارم 
همسرت سامان گودرزی -تهران 


باشد 


۶ خواهر خوشگلم کارولین جان. 
در سالروز تولدت پانزده‌مهر برایت بهتر ينها را از خداوند خواستارم و امیدوارم که 
همیشه سلامت و شاد و موفق باشی» دوستت دارم 
مامان و خواهرت آیلین-آبنوس 
ابی جان.تووجودت برای من یک معجزه است مثل تو هیچ کجا پیدانمی‌ شسود 
روز میلاد زیبایت می‌ماند تو تقویم دلم برای هميشه. تولدت مبا رک 
نامزدت مریم مظفربان -تهران 
همسر مهربانم ساناز جان,۱۵ مهر روز پیوند قلبهایمان رابا ۱۵ شاخه گل رز به 
تو تبریک می گویم همسرت اکبر قلی پور-تهران 
سهیلا جان.زیباترین زیبایی‌ها تقدیم به نگاه عاشقانه ات, تولدت مبار ک 
خواهرانت مینا و مانداناو میترا و خواهرزاده‌هایت راموناو آبتین-تهران 
۶ پسردایی عزیزم محمد علی هوشمند.برای من جشن تولدت در ۰ ۲ مهر یک 
بهانه بود تا بگویم به اندازه یک برادر دوستت دارم. تولدت مبار ک 
ناصر لطفی -تهران 
۶ نازنین جان,ورود تورابه عرصه‌علم و دانش تبریک می گویم وموفقیت 
روزافزون تو رااز خدای بز رگ خواهانم 
عمه بتول جهان‌بین -تهران 
مریم عزیزم»وجودت آرامش عشق ونگاهت آرامش وجودت. اسطوره عشق 
و صبوری» ۱۵ مهر ماه سالروز تولدت مبار ک 
دخترت محد ثه و همسرت علیرضا آقاجانی - آمل 
۶ هادی جان,یاد کردن زیباترین هدیه است که نیاز به کادو کردن ندارد دهمین 
سالگرد پیوند زمینی‌مان رابه تو ای عشق آسمانی‌ام تبریک می گویم 
طیبه‌السادات هاشمیان - آمل 
ملیکاجان خواهرزاده عزیزم.زلال‌ترین گل‌واژه شادی را هميشه به چشمانت 
وشیرین‌ترین تبسم خوشبختی راهمیشه بر لبانت آرزومندیم ۱۴مهر تولدت 
مبارک خاله رخساره و عمو علیرضا و حدیث کاظمی -کرج 
۶ جمال جان.باور کن ماهها است زیباترین جملات را برای امروز کنار گذاشتم 
اماواژه‌هاراقاصر می‌بینم برای اینکه بتوانند مه بانی‌هایت رامعنا کنند..سالروز 
تولدت مبار ک 
همسرت و دخترانت نسرین و نسیم صادقیان -پرند 
مسیحم عزیزم.وقتی به دنیا آمدی باران می آمد اما هواابری نبود آن فرشته‌ها 
بودند که گریه می کردند چون یکی از آنها کم شده بود ۱۵ مهر تولدت مبارک 
مرجان نوروزی-قزوین 
همسر عزیزم اعظم جان,عزیزم منت بر سر تقویم گذاشتی امر وز راسرافراز 
کردی و بقیه روزها را در حسرت گذاشتی. ۲۴ مهر تولدت مبارک 
همسرت مسعود راج-لاهیجان 
۶ پدر جان.شب وروزم تویی, عشق وامیدم تویی, توستاره در خشان ماهستی, 
سی و سومین سالروز تولدت مبا رک 
دخترانت اسماء و مبینا مسعودی -تهران 
همسر عزیزم. آن شب مهتابی که چشمان زیبایت بر روی دنیا لبخند زد الهه 
عشق نقش قلبت را برایم به امانت آورد تا روز گاری مدیون محبتت شوم. تولدت 
مبارک همسرت فرزانه فتاحی -تهران 
۶د یانای عزیزم.۱۵ مهر روز عشق و نشاط و زیباترین روز جمع خانواده ماست با 
یک قلب پاک وبی‌ریا با عشقی به وسعت دنیا و شیرینی با توبودن‌های فر دا می گویم 
تولدت مبار ک 
۶ کارین جان,به اندازه تمام خوبی‌های دنیا دوستت داریم پیست و سوم مهر. 
روز تولدت مبارک الهام و الناز عبدالملکی-سنندج 
**آروین عزیز؛تمام دارایی ما قلبی است که درسینه داریم و برای تو می تپد. ۲۵ 
مهر سالروز شکفتنت مبار ک مامان عظیمه و باباسیروان کریمیان-سنندج 
*#دوست عزیزم. زهراجان, روز میلاد توست و من برایت هد یه‌ای نخریدم. آنچه 


دخترعمه‌هابت اسماء و مبینا مسعودی 


خریدنی است بی‌شک لایق تو نیست.نمی‌دانم با کدام جمله محبتم رابرایت ابر از 
کنم » دوستت د ریحانه ظفریابی-مشهد 
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۱۰ساله 3 


EE اک‎ 


ابوالفضل خطیب زاده 


مائد هملک محمدی‌یگانه 
#۵ساله-مارلیک 


ا ا ی نا 
4 کت تا ات 
3 ۹ 8 


خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


2 باهزینه بانک پاسارگاد سپرده‌گذ اران این باتک نزد بیمه پاسارگاد 
a‏ بده حوادت ده هز ننه بانک‌پاسارگاد 
بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 


۰ تخقیف بیمه‌بدنه اتوغبیل سټرهگذازن 
0 سمه تکمیلی حادثه . به شز سته بانک پاسارگاد 


مرکز اطلاع رسائی؛ ۸۸ ۸۲ ۸۹ ۰۲۱-۸۳ 
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ی وا سنحه تیتانیوعی بات ۷۵ سرفه جوبی در مصرف آب مبگر دج 


تسس آب را کاملاً آفشنه به وینامین ‏ امود و آن را معطر وخشع میات این مستله امت 
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